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 یـ پژوهش علمی ۀفصلنام

 

شوراي اعطاي  6064با استناد به نامه شماره 
هاي علميه مجوزها و امتيازهاي علمي حوزه

از  فصلنامه انتظار موعود 18/7/1395مورخ 
. ارتقا يافتپژوهشي به رتبه علمي ـ  50شماره 

مورخ  625براساس ماده واحده جلسه 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  21/3/1387

سان با کنشريات داراي امتياز حوزوي اعتبار ي
 مجلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دارد.

 



 

 مقالات ه ي وگارش یتذي یراَىما
ــ  یعلهــ یا  هینشــر« فصلللناوه انتظللار ووعللود» کــه بــه صــورت تخصصــ یپژوهشـــ در حــوزه وعــارف  یاســت 

ت بـه یشـهندان حـوزه وهـدوین وحققـان و اندیبـ ینقـد و بررسـ یجـاد فضـایو ا یعله یبه ونظور ارتقا یوهدو
 یوتخصصان و صاحب نظـران وعـارف وهـدو ،هینشر یوخاطبان اصل. پردازد  یو یپژوهش ـ ینشر وقالات عله

که به تأین نشریدر ا یوقالات ندک یوبوده و فصلناوه تلاش  ده یوجلـه رسـ یابان علهید ارزییه ونتشر خواهد شد 
 : ر باشدیط زیشرا یو دارا
 ؛ باشدرده ک ک ووضوع خاص تهرکزیله وحور و بر ئوس. 1
در عرصــه  ینــییقــدرت اســتدلال و تب یدارا و وســتند تیــژه وعــارف اهــل بیــوه و بــ یبــه ونــابت وعتبــر اســلاو. 2

د؛ بـه یـفزاید در حـل وسـائل، بـه توسـعه علـن بیـا روش جدید، یجد یها دگاهیه با ارائه دک یت باشد؛ به طوریوهدو
 باشد. یق، وقالات در حد وقالات پژوهشیه از نظر اهل تحقک یا گونه
 پاسخ دهد. یجاوعه اسلاو یرو شیپ یوسائل علهبه شبهات و ت، یوهدو ه  در عرص یعلاوه بر نوآور. 3

 : ل باشدیط ذیشرا یدارا ید از نظر ساختاریوقاله با
ـــه (الـــ  ـــهیـــد عنـــوان دقیـــدر صـــفحه نخســـت با: وشخصـــات وقال ـــام خـــانوادگ، ق وقال ـــام و ن ـــ ســـندهینو ین  ای
 ؛ ل درج شودیهیتلفن و ا، یرتبه عله، سندگانینو
کــه حــاوک 151ثر در کحــدا: دهیــکچ (ب ــه و وهــنئوســ یلهــه  ــر له وقال ــایت ــه باشــدین نت ــیــکچ) ج وقال و  یده عرب

گردد(ک 151دام حداقل ک، هر یسیانگل  ؛ لهه ههراه وقاله ارائه 
کل یلهات اصلک) :یدیلکواژگان  (ج  ؛ ه(یوقاله جهت نها یدیو 
 ؛ وقاله وشخص شود یو فرع یاصل یترهایت (د
 ؛ سطر ذکر شود ?; یال :;در ، وقاله یوطالب در انتها یریگ جهینت ( ه
 یدر صـورت تکـرار؛ (15ص ،2ج :1384، یعباسـ) :ر باشـدیـز یوه ارجاع به ونابت داخل وتن و طبق الگویش (و

 ؛ (124ص ،ال  :1384، ینیحس) :ک سالیبودن عنوان در 
ــدر پا (ز ــه شــی ــابت ب کاوــل ون ــه فهرســت  ــوه زیان وقال ــر شــودی ــام، ینــام خــانوادگ: ر ذک   عنــوان. (ســال انتشــار) ن

 . ناشر، وکان نشر، ا وصححیوحقق ، وترجن، پر رنگ() 
 د.یایب یدر پاورق یحات ضرورین توضین وهن و ههچنیو وفاه ین اساویبرگردان لات (ح
 رات:کتذ
 تر نباشد. شیکلهه( ب 7511حدود ) صفحه 25تر و  نکلهه( ک 3611حدود ) صفحه 12وقالات، از  .1
 شود. یرفته نهیپذ یا وقالات ترجهه .2
 شود(. یرفته نهیوقالات وسلسل پذ) ووضوع وستقل باشد ید دارایوقاله باهر  .3
 یخـوددار گر جدا  یاز ارسال هن زوان وقاله به وجله د) د چاپ شده باشدیگر نباید یچ جایوقاله قبلا در ه .4

 شود(.
 رد.کرا صادر خواهد رش وقاله یپذ یدفتر فصلناوه گواه ،سندهیدر صورت درخواست نو .5

 ست.یدگاه فصلناوه نیارائه شده در وقاله الزاوا  د یها دگاهید 
 با حفظ وفهوم( آزاد است.) ش وطالبیرایفصلناوه در و 
 شود ی، بازگردانده نهیوقالات ارسال. 
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در زوحنه  ؟عهم؟تحلحلی بر عهلکرد اواوان بنی الرضا
 ؟عج؟سازی  غحجت و پذیرش اوام زوان

 1غلاورضا بهروزی لک                                               
 2وحسن رحیهی جعفری

 چکحده
که غیبت خلیفه الاهی پدیده از آن برای بشر است و به طور طبیعی، سرگردانی و حیرت ای خاص   جا 

کلیدواژه خلقت،  « بندگی»افزایی را در پی خواهد داشت و از طرفی براساس آووزه قرآن، وبنای آفرینش و 
که در عصر غیبتِ  گاه این سئوال وطرح وی است؛ آن« عبودیت»و  کسانی عهده دار « ولیّ خدا»شود  چه 

های عصر غیبت و وعرفی اوام  بندگی، از طریق شناساندن بحران سازی برای ترسین وسیر  زوینه
کرده برای اوت هستند و بدین ؟عج؟عصر  اند؟  ونظور چه راهبردهایی برای شیعیان ترسین 

کتابخانه_ روش این تحقیق توصیفی  ای است. این نوشتار در پی وطالعات   تحلیلی، ناظر بر وطالعات 
کارکردهای الاهی، فردی،  گسترده در ونابت تاریخی و ونابت روایی با پژوهشی نو، تحلیلی جاوت به 
در جهت آواده سازی شیعیان آینده برای پذیرش ولایت اوام غایب و  ؟عهم؟اجتهاعی و اعتقادی ابناء الرضا

گرفتار شدن در دام کرده است  و شیعیان را از  که توسط ره اطاعت از نایبان خاص و عام ارائه  زنان و  هایی 
گسترده ویودعی  اند.    شد؛ پرهیز داده ان ونحرف 

کلیدی: ، غیبت، ؟عهم؟الرضا  ، بنی؟ع؟، اوام حسن عسکری؟ع؟، اوام هادی؟ع؟اوام جواد واژگان 
 سازوان وکالت. 

__________________________________   

گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قن       1                                 behroozlak@gmail.com. استاد 

یت )نویسنده وسئول(     4. دانش پژوه سطح  2  Rahimi.mohsen0@gmail.com     ورکز تخصصی وهدو
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 وقدوه
که حکووت عدل الاهی را در  و رویداد ؟عج؟دوران اواوت حضرت ولی عصر های پس از ظهور 
ٌَ که هن در قرآن:  پی خواهد داشت؛ بسیار ویژه بوده ُِ <ََ ذ 

زْسَلَ َّال  
هََُا   سٌُل  رَْز  ُُ الْ َََث ِ  ًََ ي ِ ََذث  ِ ك   َالْح 

ٍَُ س  ُِ ظ ْ ىَلِت ُ ل  ََع  ن ِ ي  ِ هَِکَالذ  ِ
ََل   ًٌََْ ٍ َکَل  سََِسِ ْ <کالْهُش  گردیده و هن روایات بسیاری از ائهه C)ص :  ٌى  (؛ اشاره 

کرم؟ص؟ تا اوام حسن عسکری ؟عهم؟وعصوم   اند.  اسلام بدان پرداخته( در طول تاریخ ؟ع؟)از پیاوبر ا
گاه بحث  که به نا کرد  آووزه وهدویت با چنین پشتوانه قرآنی و روایی، شیعیان را به خود جذب 

کهان ووجود در پی  غیبت و نهان زیستی اوام وطرح شد. در طرف وقابل، دشهنان حیله گر و حا
یرون آوردن این نور الاهی از اثبات ناووجود بودن ووعود بودند. بنابراین، وبارزه حق و باطل در ب
کهان ظالن بوجود آورده بودند؛ وظیفه که حا ای بایسته و ضروری برای   پس ابرهای سیاه ظلهانی 

که قبل از اوام زوان که هر چه به این زوان ووعود  زیستند؛ ضهن این وی ؟عج؟خلفای الاهی بود 
کردن شیعیان را بر تر شدند، زوینه نزدیک ای این دوران سههگین در شناخت های اعلان و آواده 

کرد و اواوان قبل حضرت را برآن داشت تا با  ولی و حرکت در وسیر درست ضرورت خود را آشکارتر 
ونظور راهنهایی شیعیان زوان خود و آینده وسیرهای ههوار و  تهام قدرت و تلاش به

این اواوان و آینده  های لازم را وطرح سازند. در این تحقیق به تبیین نگاه دور اندیش گشایش
 پردازین.  نگری و نیاز سنجی بی نظیر ایشان نشسته و به بررسی آن وی
سازی برای   و زوینه ؟ع؟اوام هادی»در زوینه وورد بحث وقالاتی ووجود است؛ از جهله وقاله 

که البته در این وقاله، فقط بحث سازوان وکالت و رجوع به علها و اصل غیبت  1«عصر غیبت
گفته به عناوین وتناوب در این بحث پرداخته   رو فراتر از وقاله پیش شده؛ اوّا وقاله پیشبحث 

کارشناسی ارشد با عنوان   برای شیعه آوادگی در الرضا ابناء نقش»است. ههچنین پایان ناوه 
کوکب هداوند ویرزایی در دانشگاه ادیان و وذاهب قن در سال «غیبت عصر  <C=;، توسط خانن 

__________________________________   

یخ پژوهان حوزه علهیه قن،  . وجهوعه وقالات ههایش بین الهللی سیره و زوانه اوام هادی؟ع؟ انجهن1 تار
 .181-161: ص1396نجفی نژاد، سعید، سال 
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تر جنبه  در این زوینه پرداخته است و بیش ؟ع؟؛ اوّا فقط به نقش اوام حسن عسکریدفاع شده
رو. از زندگی الاهی و سیاسی ابناء  و نه تحلیلی؛ بر خلاف وقاله پیش توصیفی و اخباری دارد

که وورد  نیز ونابت جاوعی در دسترس است؛ از جهله ووسوعه ؟عهم؟الرضا های عزیزالله عطاردی 
که از عنوان آن پیداست، در وجهوعه وذکور  نوشتار واقت شده است؛ ولی ههاناستفاده این  طور 

 کلیات وباحث آوده است، بدون تحلیل. 

گ  حری این واژهنگاهی بر شکل 
 ابناء» ؟عهم؟یرکعس حسن اوام و یهاد اوام جواد، اوام یعنی ،؟ع؟رضا اوام فرزندانظاهرا به 
تعبیر  «الرضا ابناء» به ورکوذ اواوان از آن در هک است ییها  نقل آن شاهد گفته شده است. «الرضاء
 .است شده
در  ؟ع؟توسط واوون، هنگام ازدواج دخترش با اوام جواد ؟ع؟جواد اوام باره در الرضا ابن ریتعب

گرفت )طبرسی،   (. ;?=: ص:C=;جهت بزرگان عباسیان درباره آن حضرت صورت 
کار رفته است؛ از جهله  توسط وتوکل وکرر به ؟ع؟یهاد اوام یبرا الرضا ابن ریتعبههچنین 

که وتوکل از دعوت اوام به سفره شراب عاجز شده بود )کلینی،  : A:<;یکی از ووارد زوانی است 
 (.A:=، ص>: ج=;<;؛ وفید، >:?، ص;ج

آوده  الله دیعب بن احهد، به نقل از  ؟ع؟یرکعس حسن اوامکار رفتن این تعبیر برای  در وورد به
 بن وحهّد بن علی بن حسن وانند هک ردمکن دایپ و دهیند را سیک انیعلو از ساورا در ون: است
  (.>>=، ص>: ج=;<;)وفید،  بزرگوارى باشد و داونی کپا و نییسنگ و وقار در ؟ع؟رضا
وجلسی، است ) شده گفته نیز ؟ع؟جواد اوام فرزند ،وبرقت ووسیالبته ظاهرا چنین تعبیری به  

 استفاده عباس بنی خصوص به ،دیگران و ائهه یاران را لقب این (.=پاورقی ص، :?: ج=@=;
 (.;:;، ص>: جA;<;و طبرسی،  ;B>، ص>: ج=;<;وفید، کردند ) وی

 ؟عج؟اوام زوان و پذیرش غحجتشحعحان برای دوره در آواده سازی  ؟عهم؟الرضاکارهای بنی راه 

 پذیرش اوام خردسال. 1

کودکی، بر  ؟ع؟اصل پدیده اواوت اوام جواد  ایجاد  ولی وبتنی بود؛ حکهت خداونددر سنین 
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کودکی  وقبولیت گردن نهادن به اطاعاوام و رهبر و خلیفه الاهی در سنین  ت از اوام در نزد وردم و 
کودکی که نقش اوام رضا سن  گیری این پذیرش ؟ع؟آن حضرت اههیت بسزایی داشت  در شکل 

کلام اوام رضا 1آوده است. تعددونابت ودر  ، پاسخ به سوالات وطرح شده و شبهات ؟ع؟حاصل 
ها در  بر عهده داشت، عینیت بخشیدن به پاسخ ؟ع؟وجود آوده بود؛ اوا آنچه اوام جواد  به

کودک در عهده داری وسئولیت خطیر اواوت و خلافت الاهی است. لذا وقتی  توانهندی یک 
گر ابن الرضا، وحهد بن علیبزرگان عباسی به وأوون اعتر که ا کردند  را برای ازدواج  ؟عهما؟اض 

گرفته است، حداقل گردد و  د تا اووهلت بده دخترش در نظر  واوون  در دین فقیه شود؛وتأدب 
هی است )اربلی، الهام الا ى تعالی واز خداآنان ه علن کتی است یاز اهل ب گفت: وای بر شها ایشان

;=B< کثن از وناظره با اوام جواد  نیز در جلسه .(?:>و <:>: ص که یحیی بن ا دروانده  ؟ع؟ای 
ن داناتر است در یر الهؤونیه أوکدرستی  هب ؛لا و الله»گفتند: بنی عباس به وأوون شد، بزرگان از 

در نتیجه این  (.<@=، ص>تا، ج ؛ وفید، بیB:>)ههان، ص« استده یآنچه وصلحت د
کودکی را برای ووافق و وخال  از بین بردند و  جلسات علهی، حضرت، استبعاد اواوت در سنین 

( راه برای ؟ع؟های ابن الرضا با ارتقای شناخت وردم از اوام و حجت خدا )در پی این فعالیت
گردید. نوع برخورد سرشناسان و افراد پرنفوذ با اوام در سن  اطاعت وردم از اوام خردسال ههوار 

کهکودکی. در این زوینه اثر شگ توان برخورد خاضعانه و با خشوع  نهونه بارز آن را وی رفی داشت 
 ؟ع؟علی بن جعفر، در ودینه )ورکز عالهان و بزرگان از بنی هاشن و وخالفان( در برابر اوام جواد

کرد )کلینی،   (.>>=، ص;: جA:<;عنوان 
شد. در آن زوان وتوکل  تکرار ؟ع؟البته ههین نحوه فعالیت و تلاش در زندگانی اوام هادی

__________________________________   

گفت: ون در خراسان خدوت اوام رضا؟ع؟ بودم یگو رانی ویی. خ 1 گر یا سیه شخصی پرسید: کد: پدر ون  دى! ا
کسی رجوع خواهد بود؟ فروود: یحادثه باشد ا  کوچک ه قائل او راکگویا »به پسر ون، أبو جعفر »ن اور را به چه 

ى سال. پس اوام رضا؟ع؟ فروود:  غهبرى و او را صاحب ین را فرستاد به پیسی بن وریحق تعالی ع»شهرد از رو
گردانیشر کوچکتر بودکد در ابتدا یعت  ى سن از ابو جعفر  (. وا خاندانی 211، ص3: ج1382)اربلی، « ه از رو

برند،  عنی چنانچه بزرگسالان علن را به ارث ویی[ه خردسالان وا از بزرگسالانهان ارث برند، وانند هن کن یهست
گونه تفاوت علن را از بزرگسالان ارث وییز بدون هیخردسالان وا ن -266، ص 2تا: ج  )شیخ وفید، بی« ]برند چ 

267.) 
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)که در سن  ؟ع؟ای ترتیب داد و ابن سکیت از عالهان بنام آن ناحیه را در وقابل اوام هادی  جلسه
که وتوکل به ابن سکیت  کودکی بود( قرار داد. در این جلسه پاسخ کاول اوام باعث شد  های 

کن!»بگوید:  کلینی،  =:<، ص<: جAC=;)ابن شهرآشوب، « بس  (. ??و <?، ص;: جC><;و 
بنابراین، در پی سیره اوام جواد و اوام هادی؟عهما؟ در یک دوره چند ده ساله در برابر بزرگان و 

گری و رضایتهندی شیعیان، جاوعه شیعه در خود برای پذیرش اوام در   عالهان عصر خود و نظاره
کودکی آوادگی لازم را پذیرا شده بود.  سن 

 اوامایجاد آوادگی بر عدم دسترسی به . 2

بدین وعنا  ؟عج؟برای غیبت اوام زوان ؟عهم؟سازی بنوالرضا بررسی زوینه  در این بخش به
که شیعه در طول تاریخ ههجواری با اوام، برای نجات از انحرافات اعتقادی و دریافت  هستین 

های دینی به طور وتداول با برخورداری از حضور فیزیکی و بی  پاسخ سوالات و ابهاوات آووزه
یافت، و با آراوش خاطر طی وسیر  ها را دروی ه اوام از سلسله نبوت و وحی الاهی پاسخواسط
آن بود  ؟عهم؟کرد؛ با آغاز غیبت، این وسیر با چالش وواجه شد و نقش بسیار برجسته بنوالرضا وی

گذر از این چالش کردند.  که با راهکارهایی وتعدد جاوعه شیعه را برای   ها آواده 

 اوام نیازی از برخورداری ظاهریبی ایجاد احساس . 1-2
واقت  دادند. در گاهی اوام با تبیین جایگاه وکلا، شیعیان را به سهت عدم نیاز به دیدار سوق وی

 اوام عصر در تیوضعاین . بودند حضرت آن با انیعیش نیب ارتباطی عهده انالک ،اوام لاىکو
 : داشت اداوه زین ؟ع؟رىکعس

ََو َ َکَوِن  اب  ََت  ه  ََ-اوامَحسنَعسکری–َ؟ع؟ل  دََِإِل  ب  نََِالِلَََّع  هََِح  خ  و  د  ََحَ   قِِِ يْ   ب  َال  ،َو َ: د  ع  ََح  د  ق  َف 
َ ت  ب  ص  َکلَ َن  اهِي ََن  ر  ََإِح  ن  ة ََح  د  ب  ََع  ع  ف  د  احِيَلِي  و  ََو ََالنِ  ل  ه 

 
تََِأ احِي  ََکن  قِ  و ق  ََح  ة  اجِب  و  يَ َال  ل  هِ،َنَکع  ي  َو ََإِل 

َ ه  ت  ل  ع  تََِج  وِحنََِو ََثِق 
 
ََأ د  ََعِن  الِيِ  و  اَو  ن  واَ،که  ق  تِ  ي  ل  ََف  واَو ََاللَّ  اقِب  ر  ي  واَو ََل  دِ  ؤ  ي  ،َل  وق  ق  ََالْ   س  ي  ل  ََف  ن  َلَ  

رَ  ذ  رَ َفََِع  لََِکت  ََو ََکذ  خِحرِهِ،َل 
 
أ ََو ََت  اَل  ق  ش 

 
َکأ ََن  انََِاللَّ  ي  اجِهِ،َحِعِص  لِي  و 

 
ََو ََأ ن  ه  حَِ  ََر  اَو ََاللَّ  ََکإِخِ  ن  ه  ع  َو 

تَِ حَ   ،َحِر  ن  ََلَ   ََإِنِ  ََاللَّ  اسِع  يمکَو    .(BC:; ح ،:B? ص :C:<; ی،شک رجال)  رِ
در پی نصب و وعرفی وکیل خود، ابراهین بن عبده، به جایگاه والای  ؟ع؟اوام حسن عسکری

که هیچ عذری از افراد در ترک اطاعت از  او در وثاقت و اوین بودنش سخن به ویان آوردند و این 
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گستره از وقام و اختیارات وکلا و بهاو پذیر کار بردن واژه عصیان در  فته نیست. در حقیقت این 
گویای تلاش اوام برای اعتهاد شیعیان به وکلا و « اولیا»ترک اطاعت ابراهین و دادن لقب  به او؛ 
 وقدوه چینی برای آغاز غیبت است.
گهانی بتیغ لازم، هاى نهیزو و آوادگی فقدان صورت درعلت این تلاش وشخص است:   اوام نا

 ؛بودند وند بهره ؟عهم؟وعصوم اواوان حضور نعهت از قرن نین و دو هک انیعیش براى وعصوم،
 ونهونه  نک خیتار طول در اى حادثه نیچن. باشد نیآفر لکوش و ونتظره ریغ اى واقعه توانست وی
 .(<;> -;;>ص :>;<; صدر،) بود بیعج

 از پس پرده . ارتباط با شیعیان2-2
گواهی تاریخ، برای اوام هادی  ،(فشارها و قاتییتض شدت اثر بر) ؟ع؟رىکعس اوامو  ؟ع؟به 

 راه نیب در ،فهیخل دربار به هفتگی آود و رفت هنگام تنها و نبود فراهن انیعیش با ارتباط انکاو
 انیجر به ردک اشاره توان ویگفتند. در این زوینه  سخن وی انیعیش با اشاره زبان با ،گاه
 جعفر بن علی رینظ ؟ع؟هادى اوام لاىکو و انیعیش از تعدادى شهادت و نجهکش و رىیدستگ
 عاصن بن جعفر بن سییع و راشد بن علی ابو و( C>;; ح ،A:@ ص :C:<; ی،شک رجال) انیدهه
: @><; ،و وسعودی =;> ->;> ص: ;;<; طوسی، و ،>>;; ح ،=:@ صههان، ) بند ابن و
 کردند:  ایشان در ووارد فراوانی از پس حجابی با شیعیان ولاقات وی (.@<> و =<>ص

َ نِ 
 
اَأ ح 

 
نََِأ س  ََالْ   احِج  ََص  س  ع  ََرَِکال  ج  ج  ت  ََاح  ن  ََثِحرَ کَع  ةََِوِن  حع  ََالشِِ ََإِلِ  ن  ََع  د  د  سِحرَ َع  ََخ  هََِوِن  اصِِ و  َخ 
ا مِ  ل  ََف  ضِ  ف 
 
رَ َأ و  ََالْ   بََِإِل 

 
ََأ د  مِ  َکَ؟ع؟مُ   َکخَ َان  ن  ََلِِ ه  ت  ََشِحع  اصِ  و  ََو ََالْ   ن  ه  ر  ي  ََغ  اءََِوِن  ر  رََِو  ت  ََالسِِ َفََِإِلِ 

اتَِ ق  و  تََِالْ   رَ َالِ  َکخ  اَج  ََفِيْ  ارََِإِل  انََِد  ط  ل   عده از ریغبه  ؟ع؟النقی علی اوام هک شده تیروا؛ السِ 
 حسن اوام به اواوت اور هک ووقعی. بود بیغا انیعیش تر شیب نظر از ،خود ارانی از هیک
گذار ؟ع؟رىکعس  پرده پشت از آنان ریغ و خود خصوصی انیعیش با حضرت آن ،شد وا

: @><;)وسعودی،  رود پادشاه خانه هب خواست یو هک وقتی وگر ،ردک  یو صحبت
 (.>A>ص

کند، این عهل اواوین عسکرین؟عهما؟ به انگیزه آواده شدن پیروان اهل   وسعودی تصریح وی
و روریارویی با زوان غیبت و عدم رؤیت بوده است )ههان(. بدون اظهار نظر در وورد  ؟عهم؟بیت

گونه عهلکرد اوام، آوادگی پیروان  دیدگاه وسعودی در این زوینه، بدون شک دستاورد این
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کرده  ؟عهم؟بیت اهل را برای رویارویی با غیبت به دنبال داشته و وسعودی نیز به این اور اشاره 
 است.

گونی ارتباطوش ر. 3-2   گونا
کارکردهای وهن ابناء :. ارتباط با ناوه1-3-2 سازی غیبت، این بود   در زوینه ؟عهم؟الرضا از جهله 

گاهی حتی خواص ارتباط با واسطه داشتند. )وثلا   کاسته و با شیعیان و  که از دیدارهای وستقین 
 بتیغ عصر به ورود آستانه در انیعیش هک ؟عهما؟رىکعس اوام و هادى اوام عصر دربا نوشتن ناوه( 

 انیجر به توان وی نهونه براى. شد دیتشد اوام با وستقین ارتباطو وحذورات  ووانت ؛داشتند قرار
وورد درخواست  وطلب ،بود ساورا در هک آن وجود با هک ردک اشاره ثیل بن  یس دادخواهی و نتظل

 .(B;ح ،;;?ص ،;ج :A:<; افی،ک) رساند ؟ع؟رىکعس اوام به خود را به صورت نوشتاری
 خواص و اصحاب هک بود شده تیشا چنان آن ،توقیت دریافت و ناوه نوشتنشیوه، یعنی  نیا

 و وراسله قیطر از جز شانیا با ارتباط هک دانستند وی وفروض را نیا ،اواوین عسکریین؟عهما؟
 کی در هک بود حدى بهنیز  عاتیتوق نیا ثرتک. (=>>ص :>;<; ،صدر) شود نهی انجام اتبهکو

 حضرت آن از ،؟ع؟رىکعس اوام از ها ناوه صدور به نیقی سبک براى اسحاق بن احهد وورد،
  . (A> ح ،=;?ص ،;ج :A:<; افی،ک) ندک وی خط دست طلب

انظار بود؛  های غیبت ارتباط در خفا و دور از یکی دیگر از زوینه سازی. دشواری ارتباط: 2-3-2
که اوام حسن عسکری به که با احتیاط فراوان در دل  به خواص از یارانشان وی ؟ع؟طوری  فروود 

 وجلسی،)بروید و ونتظر بهانید تا ون بیاین  -که شاید در بیرون شهر بوده-شب به ونزل فلانی 
 . (<:=ص ،:?ج: =:<;

کردن وکان حضرت3  . ناوشخص وانهود 
در زوان غیبت، ایجاد آوادگی در وردم برای اطاعت از  ؟عهم؟ابناء الرضاهای   یکی از زوینه سازی

که وکان زندگی ایشان وشخص نیست:   اواوی است 
ست؟ فروود: یکن تو پس از تو یردم: جانشکبه ابی جعفر وحهد بن علی الرضا؟عهما؟ عرض 

ت و ند و سپس سر برداشکی سر به زیر افکپس اند« فرزندم علی و دو فرزندان علی.»
د یجا باکن شود، به یردم: چون چنکعرض « ش خواهد آود!یرتی پیههانا ح»فروود: 
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لهه کن یو سه بار ا« چ جایه»ی خاووش واند و سپس فروود: کروى آورد؟ آن حضرت اند
کردم؛ فروود: یرد. ون سؤالن را دکرا وطرح  از  کیدام کگفتن: « نه.یبه ود»گر باره وطرح 

  روود:ف] عنی شهرهای[ها  نهیود
 .(A?;ص: CA=; نعهانی،)« ن هست؟یاى بجز ا نهیوگر ود ؛نه خودوانین ودیهه»

که وی ؟ع؟الرسول هستند. اوام جواد ةآید اوام در ودین از ظاهر روایت بر وی دانند چندی  با این 
هن به ساورا و دیگر  ؟ع؟دیگر خودشان به بغداد فرا خوانده خواهند شد و بعد از ایشان اوام هادی

که حضرت به ابهام در وکان زندگی حضرت با واژه  آن جا وکان اواوت است. ولاحظه وی شود 
کنند. لذا با توجه به  اشاره دارند؛ ولی به شهر ودینه به طور خاص اشاره وی« لا أین»و « حیرت»

یت خاص اوام شیعیان را برای وضع ؟ع؟، در حقیقت اوام جواد؟عج؟پنهان زیستی اوام زوان
 کنند. آواده وی ؟عج؟عصر

کنید:  ؟ع؟ههچنین به این وطلب، وبتنی بر فروایش اوام عسکری  توجه 
َ ت  ل  بََِق  ََلِْ  د  مِ  تَ َ؟ع؟مُ   ل  لَ  نََِکج  ع  ن  ََتَ   تََِوِن  ل 

 
أ س  ََکو  ن  ذ 

 
أ ت  ََلِيَف  ن 

 
لَ َأ

 
أ س 
 
ََکأ ال  ق  ََف  ل  ََس  ت  ل  اَق  َخ 

دِي يِِ ََس  ل  ََکلَ َه  د  ل  ََو  ال  ق  ََف  ن  ع  ََن  ت  ل  ق  ََف  ؤِن  ََف  ث  د  ََکحََِح  ث  د  ََح  ن  خ 
 
أ ََف  ل 

 
أ س 
 
ََأ ه  ن  ََع  ال  ةََِق  دِخن  ؛ حِالْ  

گر « بله.»سؤال شد: آیا فرزندی دارید؟ فروود:  ؟ع؟از اوام حسن عسکری سؤال شد: ا
کجا سراغ ایشان را بگیرین؟ فروود:  : A:<;)کلینی، « در ودینه»برای شها اتفاقی بیفتد 

 .(B-=<C>=، ص;ج
ها را از ساوراء و به نوعی از تهام شهرهای عراق به  ، نگاه؟ع؟در حقیقت اوام حسن عسکری

که جناب عثهان بن سعید، جریان دیدار چهل نفر از  سهت ودینه رهنهون وی سازد و حال آن 
 صدوق، و >=>-;=>ص :A;<; طوسی،کند ) در ساورا بیان وی ؟عج؟خواص را با اوام عصر

;=?C: ص، >ج>=?.) 

 ؟عج؟نص بر اواوت حضرت وهدی. 4

کارکردهای بنی از وهن الرضا بر اواوت حضرت  سازی غیبت نص ابناء  در زوینه ؟عهم؟الرضا ترین 
است. یکی از ادله قطعی دال بر اواوت اوام، تصریح اوام قبل بر اواوت اوام بعد است. لذا یکی از 

که شیعیان را در عصر غیبت از تحیر و سرگردانی  رهاند، نصوص دال بر اواوت حضرت  ویدلایلی 
اعتقادی راسخ در  ؟عج؟بر اواوت حضرت وهدی ؟عهم؟بود و تصریح ابناء الرضا ؟عج؟وهدی
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که در حقیقت نگاه شیعه را به اواوت فرزند اوام حسن عسکری شیعه به بعد از  ؟ع؟وجود آورد 
 ایشان سهت و سو داد.

 فروایند:  وی ؟ع؟اوام جواد
َ ام  و  ِ

دََِالْ  ع  نََِيح  ََاح  لِِ  ه ََع  ر  و 
 
رِيَأ و 

 
ََو ََأ ه  ل  و  لََِق  و  ََو ََق  ه  ت  اع  تََِط  اع  ََو ََط  ام  و  ِ

ه ََالْ  د  ع  ََح  ه  ن  ََاح  ن  س  ه ََالْ   ر  و 
 
َأ

رَ  و 
 
حِيهََِأ

 
ََو ََأ ه  ل  و  ََق  ل  و  حِيهََِق 

 
ََو ََأ ه  ت  اع  ََط  ة  اع  حِيهََِط 

 
ََأ  ِ ََث  َکس  ََت  ت  ل  ق  ََف  ه  اَل  ََخ  ن  ولََِاح  س  نََِالِلَََّر  ََفَ   ام  و  ِ

َالْ 
َ د  ع  نََِح  س  بَ َالْ   َکحَ َ؟ع؟ىکف  دِخداَ َاء  ََش   ِ ََث  ال  ََق  ََإِنِ  د  ع  نََِح  س  ََالْ   ه  ن  ََاح  اجِ  ق  ََال  قِِ  

رَحِالْ  ظ  ت  ن  ... )ابن الْ  
 (.AB=، ص>: ج?C=;و صدوق،  AA>و  @A>: ص;:<;خزاز رازی، 
َ»فروودند:  ؟ع؟در این زوینه اوام هادی ََإِنِ  ام  و  ِ

دِيَالْ  ع  َ َح  َالْ  ن  نِ،َس  ََوَ َاح  د  ع  نََِح  س  ََالْ   ه  ن  ََاح  اجِ  ق  ؛ ال 
؛ ابن خزاز، >: ص<:<;)ابن بابویه، « اوام بعد از ون پسرم حسن و بعد او فرزندش، قائن است

 (.=B=، ص?C=;و صدوق،  AA>: ص;:<;
َ»فروودند:  ؟ع؟نیز اوام حسن عسکری ه  نِ 

 
اَأ  ِ ََلْ  ت  ل  ََحَ   ة  خ  ارِ بََِج 

 
ََأ د  مِ  ََ؟ع؟مُ   ال  ََق  هِلِي  ح  ت  َو ََراَ کذ ََس 

َ ه  ََاسْ   د  مِ  ََو ََمُ   و  ََه  اجِ  ق  ََال  دِيَوِن  ع   حاول تو»: فروود او به شد باردار ؟ع؟رىکعس اوام هیجار چون ؛ح 
-<B=: ص?C=;)صدوق،  «باشد وی ون از پس قائن او و است وحهّد ناوش هک هستی پسرى
>:C.) 

که جهت اختصار  ؟عهم؟از هر یک از ابناء الرضا روایات وتعددی دال بر اواوت حضرت وجود دارد 
کرد  به دو روایت وذکور بسنده شد. برای دیدن این روایات وی کهال الدین رجوع  توان به 

 (. AA->:C=)ههان، 

 ؟عهم؟نفی وهدی ووعود بودن ابناء الرضا. 1-4
که در وعرفی آخرین وصی و و  یکی از برناوه به  ؟عج؟هدی ووعودهای اواوان این بود 

که شاول حال خودشان نهی هایی از آن حضرت اشاره وی ویژگی که صریحا   شد و یا این کردند 
که در روایات عنوان شده است، که در  کردند و وی عنوان وی  خود را غیر از قائهی  فروودند: قائهی 

کت در اوتداد روایات فراوان به آن اشاره شده است، شخصیتی غیر از وا است؛ چون این حر
داد و  ها را به سهت آخرین وصی پیاوبر خدا؟ص؟ سوق وی  سخنان ائهه قبل بود، تهام نگاه

 حاصل این اطهینان صیانت شیعه از انحراف در عصر حیرت غیبت بود.
 در پاسخ عبد العظین حسنی فروودند:   ؟ع؟لذا اوام جواد
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که زوین ر کسی  کند و از  ا پر از عدل و داد ویههه وا قائن به اور خداوند هستین؛ ولی 
که ولادتش وخفی و شخص او قابل دیدن نیست  کسی است  )ههان: ظلن و جور پاک؛ 

 (.C<<، ص>: ج=:<;و طبرسی،  AB=، ص> ج
وجود دارد و وبنی بر  ؟عج؟دال بر وعرفی اوام عصر ؟ع؟در ههین زوینه روایاتی از اوام هادی

کنون. لذا حضرت فروودند:  که شیعه در آینده باید ونتظر وهدی ووعود در روایات باشد؛ نه ا این 
که خداوند  ؟عج؟اوام پس از ون، فرزندم، حسن و اوام بعد از ایشان، فرزندش، قائن است 

کرد؛ آن به  گ واسطه ایشان جهان را پر از عدالت خواهد  که پر از ظلن  ردیده است )طبرسی، گونه 
;=C:ص :>=B .) 

کسی  ؟ع؟گوید: خدوت اوام حسن عسکری  راوی وی کردم: صاحب اور چه  رسیدم و عرض 
کنار بزن!»است؟ حضرت فروود:  ای هشت الی ده ساله خارج شد   پس پسر بچه« پرده را 

کار اوام صاحبC?B، ص>: جC:<;)راوندی،  ل این اور پس از اوام وعلوم شد. حاص  (؛ با این 
در وعرفی دوازدههین وصی،  ؟عهم؟اتحاد تاریخی شیعه به واسطه اهل بیت ؟عهم؟تلاش ابناء الرضا

کاشانی،  ;<<در روایات است )ههان، ص ؟عج؟عنوان وهدی ووعود   به ، >: ج@:<;و فیض 
 (. ?C=ص

 . رازگشایی از ولادت و غیبت5
که شیعه در آغاز غیبت، با آن وواجه وی و برای آن پاسخ وناسبی نداشت؛  شد دو وسئله وهن 

که چون شیعه در آستانه اواوت حضرت وهدی با  ؟عج؟بحث ولادت و وسئله غیبت بود 
شد )که در بطن آن شک به اصل ولادت  رو وی ای جدید به اسن غیبت حجت خدا روبه  پدیده

که از قبل، زوینه پذیرش این دو وسئ ؟عهم؟نهفته بود( ابناء الرضا له را برای شیعیان را بر آن داشت 
کنند و از وقوع آن خبر دهند.  ههوار 

 لادت در عین رازداریواشاره به  . 1-5
 ائههباعث شد  ؟عج؟برای شیعیان در عصر اوام زوان وهدویت وشکلات پیش روی بررسی
 وسئله ولادت بر شبهه وقوع از تا گرفتند کار به را خود تلاش بود وهکن که جا آن تا ؟عهم؟ابناء الرضا
 قوی دلیلی توان وی را ؟عج؟وهدی اوام ولادت از قبل وهدویتوسئله  طرح. کنند پیشگیری
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 .دانستنکته  براین
که از قائن ؟ع؟اوام جواد کرد، فروودند:  ؟عج؟در پاسخ شخصی  ههانا ولادت ایشان »سؤال 
 (. AA-=AB=)ههان، ص« وخفی است

ل شد؛ ایشان فروودند: سؤا ؟عج؟در خصوص ولادت حضرت ولی عصر ؟ع؟از اوام هادی
که وردم در ولادتش به شک وی» کسی است   (.>B=)ههان، ص« افتند صاحب این اور 

که اوام هادی به  ؟ع؟اصولا  در وعرفی اوام حسن عسکری ؟ع؟البته این نکته وهن است 
کردند و جانشینی وحهد فرزند  عنوان جانشین خویش وستقیها  و صراحتا  وطلبی عنوان نهی

که در  ؛ ضهن این(@>=و?>=ص ،;ج: A:<; ی،کلین)فروودند  ویش را صریحا رد نهیتر خ بزرگ
( تصریح دارند؛ البته چه بسا @>=)ههان، ص ؟ع؟برخی ووارد بر جانشینی اوام حسن عسکری

آن حضرت شناخت جانشین را بر عهده خود شیعیان بواسطه علها و وعتهدان از شیعیان قرار 
که ههین رویکرد شیعیان را برای شناخت اوام غایب آواده وی  کرد. دادند 

گر برای شها  سؤال شد:« بله.»سؤال شد: آیا فرزندی دارید؟ فروود:  ؟ع؟از اوام حسن عسکری ا
کجا سراغ ایشان را بگیرین؟ فروود:  (. >، ص<: ج<:<;)وجلسی، « در ودینه»اتفاقی بیفتد، 

وارد شده است )کلینی،  ؟عج؟ههچنین از آن اوام روایات وتعددی دال بر ولادت اوام زوان
;>:Aص;: ج ،=<B-=<C  ،ص =;<;و عطاردی :A<-AB.) 

، از اشاعه و بر زبان افتادن ؟عج؟لادت اوام زوانههگام با و ؟ع؟از طرفی اوام حسن عسکری
کرم؟ص؟ درباره ایشان آوده است:  که در حدیثی از پیاوبر ا َ»ولادت ایشان بر حذر بودند تا جایی   ِ َث 

َ ه  ن  ََاح  ن  س  ََالْ   ن  ََح  لِِ 
ََع  اوِت  ََالصِ  وِي  حسن ساکت و اوین برای سر  ؟ع؟؛ فرزند اوام هادی اللََّلِسِرََِِالْ  

 (.B<<و  A<<: ص=;<;)طبری، « است] ؟عج؟اوام زوان[ الله
که برای این اواوان بزرگوار، وسئله حیرت شیعه  با نگاهی به روایات ولادت وشخص وی شود 

کاول، آشکار بوده است. لذا اوام هادی به این سرگردانی تصریح دارند و  ؟ع؟در آینده به طور 
ق و اطاعت و پذیرش اوام دوازدهن برای کنند تا وسیر ح عهدا به ولادت حضرت اشاره وی

 شیعیان ههوار باشد.
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 غیبتابهام زدایی از . 2-5
های  در روایات وتعدد به غیبت آن حضرت اشاره دارند، بلکه ویژگی ؟ع؟نه تنها اوام جواد

ََلَِ »فروایند:  غیبت را هن در برخی ووارد بیان وی ي  ِِ رَ َسْ  ظ  ت  ن  ََالْ   ال  ََق  نِ  ََلِْ  ه  ََل  ة  ب  ي  رَ کخَ َغ  اَث  ه  او  خِ 
 
ََو ََأ ول  ط  َخ 

ا ه  د  و 
 
گویند، فروودند: أ که ایام آن بسیار و »؛ چرا به ایشان ونتظر  چون برای ایشان غیبتی است 

 (.AB=، ص>: ج?C=;)صدوق، « گردد ودت آن طولانی وی
 وقتی صاحب شها از دست»در زوینه فرج سؤال شد؛ حضرت فروودند:  ؟ع؟وقتی از اوام هادی

 (.;B=و  :B=)ههان، ص« ستهگران، غایب شد، ونتظر فرج باشید
رسید و از اوام بعد از  ؟ع؟ههچنین وقتی احهد بن اسحاق اشعری خدوت اوام حسن عسکری

کرد؛ اوام در جواب وی، به غیبت و سختی آن اشاره و فروودند:  ای احهد بن »آن حضرت سؤال 
ک که هر  یابد؛ وگر افراد ثابت  سی در آن دوره نجات نهیاسحاق! او غیبتی طولانی خواهد داشت 

کردند )ههان، ص« ؟عهم؟قدم در اعتقاد به ائهه  <B=و این وهن را در اداوه سخنان خویش تکرار 
 (.?B=و 

که از این روایات بر وی که بر اصل غیبت اوام  علاوه بر ؟عهم؟آید، این اواوان ههان طور  این 
که  کنند و وهن در پیش روی شیعیان هن اشاره وی ها و اوتحان اشاره دارند، به ویژگی تر این 

گوشزد وی سازند. بهترین توشه برای عبور از این وسیر   چگونگی عبور از این اوتحان سخت را نیز 
و فراتر از آن،  ؟عهم؟وحافظت از وعرفت و ایهان راسخ به اهل بیت ؟ع؟در بیان اوام حسن عسکری

عانت از خداوند وتعال دو ریسهان الاهی برای عبور به سلاوت در وؤید بودن به تایید الاهی و است
 دوره غیبت عنوان شده است.

 نهایاندن حضرت به خواص. 6

 : گوید وی ایوب بن حسن نهونه عنوان به
 اوام بیت در ،بود ها آن بین در نیز هلال بن احهد که شیعیان از نفر چهل حدود با وا

 سعید بن عثهان. کنین سؤال حضرت آن از بعد اوام وورد در تا شدین حاضر ؟ع؟عسکری
 شها پاسخ آن را از ون بهتر که بپرسنوطلبی  خواهن وی :گفت و برخاست عهری
 غضبناک)عثهان بن سعید(  لذا و فروود بنشین! او به ؟ع؟عسکری اوام دانید، وی

 و نشود خارج وجلس از کسی خواستند جهت ازکه اوام  شود خارج وجلس از تا برخاست
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 وا به ،بود حضرت آن شبیه بسیار و درخشید وی واه پاره وانند که فرزندش لحظاتی از بعد
 طوسی،)ند کرد وعرفی خود از بعد جانشین و اوام عنوان به را اواوام  و شد داده نشان
;>;A: ص=?A.)  

 احراز برای «واقفه» های شاخص از یکیکه  بود دریافته ؟ع؟عسکری حسن اوام حقیقت در
 به را ؟ع؟رضا اوام اواوت آناندلیل،  ههین به. است بوده اوام آن داشتن فرزند اوام، اواوت
 تردید این که جا آن از(. >>>صههان، ) دانستند وی تردید وورد فرزندش ندیدن و نداشتن دلیل
 ،?A ج :=:<; وجلسی،) داشتخواهد  وجود نیز ؟ع؟عسکری حسن اوام فرزند اواوت وورد در
 بهانه ،هوشهندانه و ونطقی اقداوی در آود بر صدد در ؟ع؟عسکری حسن اوام ؛(>A=ص
 نشان ها آن به خود از بعد اوام عنوان  به را فرزندش لذا .بزداید را اواوتش درباره افکنان  شبهه
کید خودش از بعد اوام اطاعت و اواوت بر و .داد  هیچ دیگر تا ؛(?A=ص :A;<; طوسی،)کرد  تأ
 به ؟عج؟دوازدهن اوام دادن نشان با ههچنین. باشد نداشته وجود تردید و شک برای جایی
 اوام که آنان ههفکران و واقفه تفکر بطلان و شد وشخص ههگان بر ووعود وهدی وصداق ،آنان
 ای بهانه و عذر ،ترتیب این به و گردید روشن حقیقت جویندگان بر ،دانستند وی قائن را ؟ع؟هفتن
 .  نهاند باقی افکنان شبهه برای ؟عج؟دوازدهن اوام وصداق شناخت عدم در

 . ارجاع شیعیان به ونابع صحیح حدیثی7

سازی و آوادگی شیعه برای   به ونظور زوینه ؟عهم؟الرضا که در سیره بنیهایی   یکی از روش
شود، ارجاع به ونابت اصیل و صحیح روایی است. بورق،  رویارویی با غیبت حضرت ولاحظه وی
که در وکه از زندانی شدن حضرت با خبر شد و احساس  ؟ع؟یکی از اصحاب اوام حسن عسکری

اند؛ در وراجعت از حج،  کرد شیعیان برای دستیابی به احکام دین دچار وشکل و سرگردانی شده
را نزد  «لهیل و ومی» تابکراهنهایی جوید. وی  شرعی امکاح در عهیش جاوعه نزد اوام رفت تا برای

کتاب برای شیعیان سزاوار است»برد؛ حضرت با دیدن آن فروود: اوام  این تایید  1«.عهل به این 
__________________________________   

بْرَاه  یش   ک. سَعْدُ بْنُ جَنَاحٍ الْ  1 دَ بْنَ ؤ  عْتُ وُحَه َ هَرْقَنْد  ی، قَالَ سَه  اقَ الس َ رَدْتُ ی، ینَ الْوَر َ
َ
، فَأ لَی الْحَج   قُولُ، خَرَجْتُ ؤ 

وُر َ عَلَی رَجُلٍ 
َ
نْ أ

َ
لََح  وَ الْوَرَع  وَ الْخَ کأ دْق  وَ الص َ الص   نَا وَعْرُوفٌ ب  صْحَاب 

َ
نْ أ ، یانَ و  ةٌ ی، قَرْ یقَالُ لَهُ بُورَقٌ الْبُوسَنْجَان  یر 

ثَ عَهْد   حْد 
ُ
زُورَهُ وَ أ

َ
نْ قُرَى هَرَاةَ، وَ أ تَ ، ب  یو 

َ
هَهُ الُلَّه، فَقَالَ بُورَقٌ: کتُهُ، فَجَرَى ذ  یه  قَالَ، فَأ انَ کرُ الْفَضْل  بْن  شَاذَانَ رَح 

 



 

 

18 

ال 
س

هن
وزد
ن

اره 
شه
 /

64 /
 بهار

139
8

 

اوام در حقیقت راه وراجعه با ونابت حدیثی و عالهان بزرگ صاحب تالیفات حدیثی را به شیعیان 
 دهد. در زوان نبود اوام نشان وی

 . ودیریت چالش ودعی اواوت8

عنوان اوام، تلاش و وقدوه  ، به؟عج؟یرش اوام وهدیپذ های ترین چالش گفت وهنتوان  وی
که بروز  ؟ع؟چینی برای غصب وقام اواوت توسط جعفر، عهوی حضرت که با توجه به این  بود 

گرفت، برخورد با  انحراف او در زوان دو اوام بزرگوار: اوام هادی و اوام حسن عسکری؟عهما؟ شکل 
 کنین. او و نفی وی را از سوی هر دو اوام در دوران اواوتشان ولاحظه وی

 کند:  شیخ صدوق نقل وی
که جعفر وتولّ  خوشحال بودند.  ؟ع؟ام هادیبه جز او ،ههه اهل خانه ،د شدهنگاوی 

او خلق »فرواید:  شود و اوام در پاسخ وی درباره علت عدم خوشحالی اوام سوال وی
گهراه خواهد   الوهاب، عبد ابن و ;>=ص ،;ج: ?C=; صدوق، شیخ) «کردفراوانی را 

 .(>=;ص: تا  بی
او  ؛کنیداز پسرم جعفر اجتناب »دهد:  دستور ویچنین به یارانش  ؟ع؟اوام هادی ههچنین

 .(<=?ص ،>ج: :A=; الحسینی، وعروف« )برای ون به ونزله پسر نوح است

                                                                                                                          
 

ه  بَطَنٌ شَد   ، وَ یالْفَضْلُ ب  ة  ل َ فُ ف  یدُ الْع  ائَةٍ وَ خَهْس  یالل َ  یخْتَل  لَی و  ةٍ ؤ  ائَةَ وَر َ ةً، فَقَالَ لَهُ بُورَقٌ خَرَجْتُ حَ یلَة  و  اً نَ وَر َ اج 
تَ 
َ
دَ بْنَ ع  یفَأ  ید  یسَی الْعُبَ یتُ وُحَه َ

َ
لًَ ف  یتُهُ شَ ی، وَ رَأ   یخاً فَاض 

َ
ةٌ رَأ د َ وَجٌ وَ هُوَ الْقَنَا، وَ وَعَهُ ع  ه  ع  نْف 

َ
نَ یتُهُنْ وُغْتَه   یأ

سَ، قَالَ کنَ، فَقُلْتُ لَهُنْ وَا لَ یوَحْزُون   دٍ؟ع؟ قَدْ حُب  بَا وُحَه َ
َ
ن َ أ تَ نْ قَالُوا ؤ 

َ
دَ بْنَ یبُورَقٌ: فَحَجَجْتُ وَ رَجَعْتُ ثُن َ أ تُ وُحَه َ

 کسَی، وَ وَجَدْتُهُ قَد  انْجَلَی عَنْهُ وَا یع  
َ
، فَقُلْتُ وَا الْخَبَرُ قَالَ قَدْ خُل   ینْتُ رَأ ه  لَی سُر َ  یتُ ب  عَنْهُ، قَالَ بُورَقٌ: فَخَرَجْتُ ؤ 

ى وَ وَع  
َ
ب  لَ یوْمٍ وَ لَ یتَابُ ک یوَنْ رَأ

َ
رَ  یةٍ، فَدَخَلْتُ عَلَی أ

َ
دٍ؟ع؟ وَ أ دَاکالْ  کتُهُ ذَل  یوُحَه َ لْتُ ف   کتَابَ، فَقُلْتُ لَهُ: جُع 

 
َ
نْ رَأ نْ تَنْظُرَ ف  یؤ 

َ
ا نَظَرَ ف  یتَ أ ! فَلَه َ حَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً: وَ قَالَ: هَذَا صَح  یه  نْ  ینْبَغ  یحٌ یه  وَ تَصَف َ

َ
، فَقُلْتُ لَهُ یأ ه  : الْفَضْلُ عْهَلَ ب 

، وَ یبْنُ شَاذَانَ شَد   ة  ل َ نْ دَعْوَت  یدُ الْع  هَا و  ن َ دَت   کقُولُونَ ؤ  هَوْج  هَا ذَ یعَلَ  کب  ، ل  ن َ وَص  که  هُ قَالَ ؤ  ن َ
َ
بْرَاه   یرُوا عَنْهُ: أ رٌ ینَ خَ یؤ 

نْ وَص   دٍ؟ص؟، وَ لَنْ  یو  دَایوُحَه َ لْتُ ف  ، فَقَ یذَبُوا عَلَ کذَا کهَ  کقُلْ، جُع  نَ الُلَّه الْفَضْلَ، قَالَ بُورَقٌ: فَرَجَعْتُ ه  الَ: نَعَنْ رَح 
  یف   یفَوَجَدْتُ الْفَضْلَ قَدْ تُوُف   

َ
ت  یالْ

کشی، صیام  ال َ نَ الُلَّه الْفَضْلَ )رجال  دٍ؟ع؟ رَح  بُو وُحَه َ
َ
و  538و  537، قَالَ أ

 .(49التهذیب، الهشیخه، ص
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حضرت در وقابل  ، آن؟ع؟اوام عسکری و آغاز دوران اواوت ؟ع؟یهادپس از شهادت اوام 
کردند و در هشدار به شیعیان برای پذیرش اوام بعد خود،  نسبت بین ادعاهای جعفر ایستادگی 

 خود و جعفر را وانند رابطه فرزندان حضرت آدم دانسته و فروودند: 
که قابیل از  آن ؛به خدا سوگند وَثل ون و او، وَثل هابیل و قابیل از فرزندان آدم است جا 

حسد ورزید و او را به قتل رسانید و  ؛هابیل در آنچه خداوند بر او از فضلش بخشیده بود
گر برای جعفر هن زوی اوا خواست خدا چنین  ؛رساند اش آواده بود، ورا به قتل وی نها
که او به این اور   (.>B=: ص;;<;)خصیبی،  گرددووفق نیست 

سازی غیبت و عدم تحیر شیعیان   بنابراین، آن دو اوام بزرگوار تهام تلاش خود را برای زوینه
گرفتند. البته جعفر پس از شهادت اوام حسن عسکری به هایی برای غصب جایگاه   تلاش ؟ع؟کار 

کوتاه ووفق نیز   اواوت به کرد و تا حدودی در وقطعی  عنوان فرزند اوام، خود را وصی برادر وعرفی 
که جعفر  ید؛ ولی ههان برخورد ابناء الرضا؟عهم؟گرد در طول دوران اواوت پر برکتشان، باعث شد 

گردد کند و وانت این وهن  که شیعیان اوام زوان خود را  نتواند شیعیان را از وسیر حق خارج 
 بشناسند و حق را از باطل تشخیص دهند. 

 سازوان وکالت. ساواندهی 9
و بر اساس قرائن در دوران اواوت اوام  ؟عهم؟الرضا ازوان وکالت، به قبل از اواوت بنیتأسیس س

گرفته است؛ (>@و  ;@، ص;: ج>B=;)جباری،  ؟ع؟صادق رو برای اوت   اوا وسئله پیش شکل 
گر چه ونابت حدیثی  شیعه، رویارویی با عصر غیبت و عدم دسترسی به اوام است. از طرف دیگر، ا

تردید تهام شیعان سواد خواندن و صلاحیت فهن و استدلال به  در آن زوان وجود داشت؛ بی
رجوع  به تقویت این سازوان و شرعیت بخشیدن وردم در ؟عهم؟الرضا بنیحدیث را نداشتند و لذا 
کوشیدند.  به این سازوان 

 انیو در خاصوظایفی  سلسلهاجرای  براى ؟عهم؟ائهه عهووی ندگانینها» وفهوم به التکو
 باشد )ههان(. وی «انیعیش

گام اساسی وبتنی بوده است: یک. اصل تاسیس  تطور سازوان وکالت تا زوان غیبت بر سه 
که توسط اوام صادق که انجام پذیرفت؛  ؟ع؟سازوان وکالت  دو. تثبیت جایگاه سازوان وکالت 

کن کرد؛. سه. اوا آنچه توسط  اههیت آن از تاسیس آن  تر نبود و به اهتهام ائهه بعد تحقق پیدا 
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که تا زوان اوام حسن عسکری ؟عهم؟ابناء الرضا گرفت، ورحله بعدی بود و آن، این  ، ؟ع؟صورت 
کنون باید پذیرش و  حتی پس از تثبیت جایگاه سازوان وکالت، رهبری آن با اوام حاضر بود و ا

که این سازوان شگرف، در صورت غیبت رهبر و  کنند  وقبولیت سازوان وکالت را طوری ترسین 
که  کند و بالاتر از آن، در زوان غیبت تام اوام  اوام، توسط وکلای خاص جایگاه خودش را حفظ 

بار و ووقعیت خود را از دست وردم باید ههه چیز را به نایب عام بسپارند، باز هن سازوان، اعت
 ندهد. 

که بسیار وهن است، به ههت ابناء الرضا تحقق پذیرفت تا شیعیان بر وکلا  ؟عهم؟این ورحله سوم 
کاول بورزند و سخنان آنان را به  وثابه سخن اوام خویش بپذیرند.    اعتهاد 

 عنوان جانشین اوامه پذیرش سازوان وکالت ب. 1-9

 : نوشتند اطرافشان وناطق و ودائن و بغداد، انیعیش به ؟ع؟هادى اوام
 اطاعت در و دادم قرار او از قبل لاىکو و عبدربه بن  نیحس نیجانش را راشد بن اباعلی  ون
 او از نافروانی و ،[ است ون از فروانبردارى او از فروانبردارى] ردمک واجب را اطاعتن او

، C:@: صBA=;)طوسی، نوشتن  خودم خط به را ناوه نیا و است ون از نافروانی
 (.C:=ح

 : فروود اسحاق بن احهد به هک است آن عَهری سعید بن توثیق عثهان در ؟ع؟هادى اوام لهاتک
 گفته ون جانب از دهد انجام و دیبگو آنچه و است ون نیاو و اعتهاد وورد عهرو، ابو نیا
 از پس: دیگو اسحاق بن احهد. دینک اطاعتاو را  و دیبشنو وى از .است داده انجام و

 لامک هیشب زین حضرت آن و دمیرس ؟ع؟رىکعس اوام حضور به ؟ع؟هادى اوام شهادت
  .(??= و <?= ص ،ههان) فروود را بزرگوارش پدر

 بـه و وجلـس کیـ در انیعیشـ از نفـر چهـل حـدود بـه وى وعرفـی و قیـتوث انیجرو  جهت نیا در
 نیاوــــاو قیــــتوث و وــــدح گــــرید هــــاى نهونــــه از وشــــابه، وجلســــی در انیعیشــــ از گــــرید گروهــــی
 است. او درباره؟عهما؟ نییرکعس
 انیعیش با خود نیوستق ارتباطات لیتقل، لاکو نصب در زوینه ؟عهم؟ائههانگیزه  هک تهکن نیا
 اوام ناوه در اى جهله از ؛داشتند دیکتأ ضرورت حد تا لاکو با ارتباطات لیتقل بر حتی وبوده 
. است استفاده قابل ند(نگاشت فشیوظا نییتب و ییراهنها براى هک) نوح بن وبیا به ؟ع؟هادى
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 اوور در دخالت از راشد  بن ابوعلی و نوح بن وبیا از کیهر نهی از پس ؟ع؟اوام ،ناوه نیا در
گر: »ندیفروا وی گرىید قلهرو تحت  ررکو وراجعه ازکردید؛  عهل ،ردمک اور بدان را شها آنچه به ا
 .(>CC ح ،<;? ص: C:<; ی،شک رجال) «شد دیخواهنیاز  بی ون نزد

 زین وى احتهالا هک «بلال بن علی» عنیی عه،یش سران از یکی به ؟ع؟هادى اوامتوقیت دیگر 
کردند  است؛ بوده حضرت لیکو  التکو به ،«راشد بن علی ابو» نصب از را او وتوقیت دیگری ارسال 
گاه نواحی نیا در  :ساختند آ

و  ونصوب ربه عبد بن نیالحس ] بن علی[  جاى به را راشد بن علی ابو] هک بدان[ سپس
 ستین وقدم وى بر ها آن در سیک و است دارا هک ییها ژگییو سبب کردم، به اعتهاد او بر
 اى ناوه تو، رامکا براى داشتن دوست لذا هستی؛ ات هیناح بزرگ و خیش تو، هک بدان و

 کردن به او تهاوی نیتسل و او، از اطاعت باد تو بر پس! بنگارم نهیزو نیا در وخصوص،
 ،>;?ص ههان،)سازى  واق  اور نیبد را اننیعیش هک نیا و است تو نزد هک حقوقی
 .(;CCح

 برخورد با وکلای ونحرف. 2-9

که سازوان وکالت، به از آن برای  ؟عهم؟عنوان نهادی تشکیلاتی از سوی اواوان وعصوم جا 
ودیریت دینی و عبادی شیعیان در وسیر حق بنیان شده بود و با توجه به نقش اواوان 

عنوان  این سازوان و از طرفی چون اقداوات وکلا در سراسر نواحی اسلاوی به رأسدر  ؟عهم؟وعصوم
رو، لازوه سلاوت وکلا،  بود؛ از این ؟ع؟ورجت اصلی شیعیان و تالی تلو دستورهای اوام وعصوم

وت سازوان وکالت بود و انحراف در آن، انحراف در دین را در پی داشت. در نتیجه اواوان سلا
که از شایستگان  از ابتدای تشکیل این سازوان، وکلا را زیر نظر داشته و ههان ؟عهم؟وعصوم طور 

که از صراط وستقین  کردند وکلا، ههچون عثهان بن سعید عهری قدردانی وی و ؛ وتقابلا  با وکلایی 
 کردند. گشتند، شدیدا  برخورد وی وبانی سازوان وکالت ونحرف وی

که ده کنند، در طول زوان،  ها وکیل ورود پیدا وی  بدیهی و تا حدودی طبیعی است در سازوانی 
وجود خواهد آود و سازوان وکالت  های وتفاوت( به انحرافاتی در برخی افراد )به دلیل بروز انگیزه

گر چه توسط ا گذاشته شد؛ اختیارات و جایگاه  ؟عهم؟ئههوذکور؛ ا گزینش بهترین افراد بنیان  با 
که البته ونحرفان و وتزلزلان با  خودی خود برای افراد ضعی  النفس انحراف وکالت به زا بود 
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 وواجه بودند. ؟عهم؟خصوص ابناء الرضا  و به ؟عهم؟برخورد تند اواوان
که وهن از آن کارکرد سازوان وکالت، جا  سازی برای شیعیان، به ونظور ورود آنان به  زوینه ترین 

 عصر غیبت بود؛ سلاوت و دوری این سازوان از حضور ونحرفان ضرورت داشت.
کارکرد و اههیت و نقش ا که این نوشتار اصل  سازی غیبت  الرضا در زوینه اءبنقابل ذکر است 

ال اشاره به برخی ووارد است؛ نه به بررسی و تبیین تهاوی اصحاب و وکلای وذووم؛ در عین ح
 شاخص وناسب حال است:

که وورد نفرین اوام جواد کسانی  گرفتند، ابا سههری ابن ابی الزرقاء وی ؟ع؟از  که  قرار  باشند 
ها، حضرت از آنان تبری جست و  این پدر و فرزند از یاران حضرت بودند؛ ولی به خاطر انحراف آن

 – :B<: صC;<;، ؟عج؟هیه فی ووسسة ولی العصر)لجنه العل 1شان را وباح دانست ریختن خون
>BB  ،ص=><;و جعفریان :>C;.) 
 بن حاتن بن فارس است، گرفته قرار ؟ع؟هادی اوام وهشکن و ذم وورد هک سانیکدیگر  از
 ؟ع؟هادى حضرت: است ردهک نقل رىیحه جعفر بن عبداللهبه آنچه  بنا .است نییقزو هیواهو
 :نوشت خود خط هب نییقزو و عهر بن یعل براى

 هک سیک وورد در !باشی داشته اعتقادبه آن  دیبا هک است تیواقع ،سنینو یو تیبرا آنچه
 در هک نیا جز ستین اى چاره !است فارس ههان هک را او ندک لعنت خدا ،بودى ردهک سؤال
کنی  او دشهنی و لعن  اطرافش از را وا دوستان و دارد انکاو تیبرا هک وقدارى تاکوشش 
 !نک گوشزد ها آن به ون طرف از را وطلب نیا .رىیبگ را او غاتیتبل جلو و نیک ندهکپرا
 بر واى ،لازم اریبس ارک نیا وورد در !ردک خواهن بازخواست شها از خداوند وقابل در ون
 :?> سال الاول تیرب نهن شنبه سه شب در را ناوه نیا !ندک ارکان و وخالفت هک سیک

 (.=?=و  >?=: ص ;;<;)طوسی،  ننک یو شیستا را او و لکتو خدا بر .نوشتن
کرده است  ؟ع؟کشی نیز در رجالش روایات وتعددی در وذوت ابن فارس از اوام هادی نقل 

 (. =>=و  >>=: صC:<;)کشی، 
افراد دیگری را که صاحب نفوذ بودند و ونحرف شدند؛ لعن و طرد  ؟ع؟ها، اوام هادی علاوه بر این

__________________________________   

ى ال 1 دا بقتله فقتله و حرض ی؟ع؟ أور جنیرکلعن فارس و أن أبا الحسن العس یات فیروا یشک. أقول: ثن رو
 (.317، ص25: ج1413الزرقاء )علَوه وجلسی،  یو ابن أب یالسههر یأبکعلی قتل جهاعة أخرى ون الغلَة 
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َ» اند: کرده ال  رَ َق  ص  ََن  ن  احََِح  بِ  َ:َالصِ  ن  س  ََالْ   ن  ََح  د  مِ  ََمُ   وف  ر  ع  نََِالْ   اَحِاح  اح  ََوَ َح  د  مِ  ََمُ   ن  رَ َح  ي  ص  ََن  يِ  رِ ي  م  ََوَ َالنِ  ارِس  َف 
َ ن  ََح  اتِ  ََح  خنِِ  وِ ز  ق  ََال  ن  ع  ءََِل  ل  ؤ  ََه  ة  ث  لَ  ََالثِ  لِِ  ََع  ن  ََح  د  مِ  ََمُ   س  ع  َکال  يِ   از جهله: .(:>?)ههان، ص« ؟ع؟رِ

شخصیتی ههچون احهد بن هلال عبرتایی، فردی بود شناخته شده از نظر علن و عبادت 
(؛ ولی ونحرف و در نهایت نیابت وحهد عثهان را هن ونکر شد ?@;-=@;: ص?B=;)جاسن، 
(. این شخصیت دارای جایگاه خاصی در بین شیعیان بود؛ عهدتا  به CC=: ص;;<;)طوسی، 
که پنجاه و چهارهای وعنوی، از جهله  سبب ویژگی که بیست ورتبه را پیاده به  1این  حج رفته 

(. احهد بن هلال عبرتایی هن از سوی اوام @=?و  ?=?: صC:<;وکه وشرف شده بود )کشی، 
که در  ؟عج؟وورد لعن واقت شد )ههان( و هن از ناحیه حضرت وهدی ؟ع؟حسن عسکری

 .2وجهوع سه توقیت در لعن او صادر شد
  

__________________________________   

هُ قَدْ ک. وَ  1 ن َ
َ
لََلٍ أ حْهَدَ بْن  ه 

َ
ن  أ

ْ
نْ شَأ رْبَعاً وَ خَهْس  کانَ و 

َ
ةً یانَ حَج َ أ نْهَا عَلَی قَدَوَ نَ حَج َ شْرُونَ و    هی، ع 

کاویاب، وسلن و عرفان، اویروحسن،  2 گردد به وقاله:  . برای وطالعه بیشتر در وورد با این شخصیت وراجعه 
، 1393، فصلناوه انتظار ووعود، بهار «ن وکالتیان دروغیاز ودع یاحهدبن هلَل عبرتائ یدر بازشناس یاوشک»

 .137ص
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گحری  نتحجه 
در ابعاد وسعی فعالیت  ؟عج؟سازی برای غیبت حضرت وهدی در وورد زوینه ؟عهم؟الرضا بنی

های وواجهه شیعیان در عصر غیبت بودند،  تنها در فکر ترسین بایسته کردند. این بزرگواران، نه
کردند تا جایی ؟عج؟بلکه در اصل پذیرش اوام زوان که علاوه بر   برای اوت تلاش فراوان 

گشای عهلکرد عالهان بعدی در  های ایشان، راه حضرت و اشاره به ویژگینصوص در اواوت 
گون وطرح در عصر غیبت شدند. اوام جواد گونا کلام ایشان، در پاسخ به شبهات   ؟ع؟استدلال به 

کودکی به اواوت رسیدند، با حضور در بین وردم و شرکت در جلسات پاسخگویی برای  که در 
که انتصاب به ابهاوات و شبهات، این نکته را  برای ووافقان و وخالفان بر وسئله باور نشاندند 
کودک نیز اوکان پذیر است. ههچنین ایجاد زوینه برای نوع ارتباط با اوام غایب،  اواوت، برای 

گونه برناوه کردند )یا از پس  ترویج وی ؟عهم؟الرضا بود: ابتدا دیدار با واسطه را بنیریزی شده   دو 
گذاشته شده بود، )برای  که قبلا بنا  گسترده  پرده یا پاسخ با واسطه( و دوم، تقویت سازوانی 
دوران غیبت طولانی( تا شیعه در رجوع به عالهان و آراوش و سلاوت دینی دچار حیرت و تردید 

 نباشند.

 

 

 

 

 

  



رضا
ی ال
ن بن
واوا
رد ا
هلک
ر ع
ی ب
حلیل
ت

 ؟عهم؟
... 

 

 

25 

 ونابع
کریم  قرآن 

خننن بب انننیببنننابا   نننحاب  .1 ببقنننمببسة اننن باسنننی بالواوةةةةَوَالتجصةةةرةَوةةةنَالْحةةةرةق(.ب1414ابنننابحیب،
 .؟عج؟ا مهةی

ب ازیبب ایببابس مةب  .2 ثرق(.ب1411ابابخزاز  ببقمبببیةا .کفاخةَال

 ببقمبب لاس .وناقجَآلَابیَطالجق(.ب1379ابابشهرآشوبببس مةبباب ایب  .3

 ا ةاوری.بقمببسکتج ببالمعجزاتَعحونتی(.بب بیبح حابشحخبا وهیببب جةبابا .4

 ایببتهرانببانتشی اتباالاسح .ببسترجم:ب ایبزوا هبکشفَالغهه،(.ب1382ارحایبب ایبباب ح یب  .5

خخَسحاسیَاوامَدوازدهنق(.ب1385جیامببح حاب  .6 ت قحق:بس مةتقیبآختبا اهیببب،؟عج؟تار
 تهرانبباسحرکجحر.

َعصرَائمه(.ب1383ججیریببس مة ضیب  .7 یبقمببسؤا  بآس،زشب،؟عهم؟سازوانَوکالتَوَنقشَآنَدر
 وبپژوهشیباسی بخمحنی؟رح؟.

خین.؟عهم؟ححاتَسحاسیَوَفکریَاواوانَشحعهق(.ب1423جعفرخینبب ا،لب  .8  ببقمببانصیر

 ا جلاغ.بسوا  ببیروتببالکجرا،َالهداخةبق(.1411 بحمةانببابح حاب جةاللهبابیبخصحجیب .9

 .؟عج؟قمببسوا  باسی بسهةیبالْراججَوَالجراجح،ق(.بب1417 اونةیببقطببا ةیاب  .11

 تهرانببالاالاسح .بکهالَالدخنَوَتمامَالنعهه،ق(.ب1385ةوقببابوجعفربس مةب شحخبص .11

با کتببالاالاسح .بالتهذخج،ق(.ب1417شحخبطوایببس مةببابح اب  .12  تهرانببدا 

 قمببدا ا معی فبالاالاسح .بالغحجه،ق(.ب1411 ب______________________________ .13

کاحنیببس مةببابخعقوبب  .14  تهرانببدا ا کتببالاالاسح .ببکافیق(.ب1417شحخب

بس مةببابنعمینب بی .15 ببشحخبسفحةب َفیَوعرفةَحججَاللََّعلیَالعجاد،تی(. بهیشمببالرشاد سترجم:
  او یبس لاتیببتهرانببالاالاسح .

خخَالغحجةَالصغریق(.ب1412صة ببس مةب  .16  بببیروتببدا ا تعی فب امطجو یت.تار

ب  .17 ب ای ببا باحمة ب1413طجرایب َق(. َعلیَاهل بخراینبباللجاحالحتجاح بس مةحیقر بسترجم: ب
 سشهةببنشربسرتضی.ب

 ببتهرانبباالاسح .اعلَمَالوریَحأعلَمَالهدیق(.ب1391طجرایببفضلبباب ایب  .18

جلَالواوةق(.ب1413طجریببس مةببابجریرب  .19  ببقمببحعثت.دل

 بببیروتببدا ا صفوة.؟ع؟وسندَالوامَالعسکریق(.ب1413 طی دیبب زیزاللهب  .21

 ببقمبباسحر.؟ع؟وسندَالوامَالجوادق(.ب1411 ب_________________ .21

کیشینیبببس  اب  .22 کتیحخین باسحرا مؤسنحاالوافیق(.ب1416فحضب  .؟ع؟بباصفهینبب



 

 

26 

ال 
س

هن
وزد
ن

اره 
شه
 /

64 /
 بهار

139
8

 

َازَعجرتائیَهلَلَاحَدحنَاسیحازشنَدرَاوشیک»َ(.1393 بهی ببباسحربس  ا رفینبوبس امبکیسحیبب .23
 .48شمی هببسو ودببانتظی بفصانیس بب«وکالتَدروغيَودعحان

 ببسشهةببسؤا  بنشربدانشگیهبسشهة.رجالَکشیق(.ب1419کشیببس مةبباب مرب  .24

بو یبا عصر .25 بفیبسوا   با عامح  ب ب؟عج؟ جن  ب1419 اة اایتبالاالاسح ب َالوامَق(. ووسوعة
 .؟عج؟ببقمببسوا  بو یبا عصر؟ع؟الجواد

نوارق(.ب1413سجا یببس مةحیقرب  .26  بببیروتببدا اححیءبا تراثبا عربی .بحارال

بدا ا کتببَالرسولَآلَأخجارَشرحَفَالعقولَورآةبق(.1414 ب___________________ .27 بتهرانب ب
 الاالاسح .

خین.باثجاتَالوصحه،ق(.ب1426س عودیبب ایببابا   حاب  .28  قمببانصیر

ثنیَالئمهَسحره(.ب1371 بهیشمبا   حنیببسعروف .29 تهرانببب خشنةهببس مة:بترجم بب؟عهم؟عشرَال
 .کجحرباسحر

 ببتهرانببنشربصةوق.الغحجهق(.ب1397نعمینیببس مةببابنعمینب  .31



 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
 1398بهار ،64شماره ،نوزدهمسال 

ENTIZAR-E-MOUD QUARTERLY 
Vol. 19, No.64, Spring 2019 

 در تجحین روایات سفحانی  نقد رویکردها  شناسی تحلحلی و  گونه

 1اویروحسن عرفان
 2ورضیه جولائی فروشانی
 3ابوالفضل جعفری پور

 چکحده:

کیفی به ووضوع علائن ظهور، وهن پژوهه پیش رو با هدف نهادینه ها را در   ترین نظریه  سازی رویکرد 
کند. این وقاله با روش توصیفی _ تحلیلی ساوان یافته و به لحاظ نوع  تبیین روایات سفیانی بیان وی

کیفی است. داده  های وورد استفاده، تحقیقی 

که اساسا  تبیین نظریه این جستار برای پاسخ ها در رویکرد به روایات سفیانی چه  گویی به این پرسش 
کید وی که ههگ اههیتی دارد؛ تأ گسترش   ها در این زوینه، نگرش ام با توسعه تحلیلکند  های تحلیلی نیز 

کن یافته است. آنچه در این پژوهش گونه ها  گرفته،  کاوش قرار  ها و   شناسی تحلیلی و نقد اندیشه  تر وورد 
کدام نظریه با شواهد روا  ها در این زوینه است و نیز بر این نظریه  نظریه یی ها چه نقدی وطرح است و یا  

کدام دسته از احادیث وی کرد.  و تاریخی سازگارتر است و بر اساس   توان این نظریات را نقد 

که  نتایج نشان وی و « رویکرد تردیدگرایانه به روایات سفیانی»، «رویکرد انکار نشانه سفیانی»دهند 
 ها در رویکرد به روایات علائن ظهور است.  ترین نظریه  ، از وهن«رویکرد اثباتی»

کلیدی:و  سفیانی، علائن ظهور، نشانه حتهی، انکار، ظهور. اژگان 

__________________________________   

یخ و تهدنگروه تا . استادیار 1  Erfan@maaref.ac.ir                                دانشگاه وعارف اسلَوی قن  ر

     a9196151651@gmail.com                      . دانشجوی وقطع دکتری دانشگاه علوم قرآن وحدیث قن         2
یت 3. دانش آووخته سطح  3    abolfazl133@gmail.com                                           ورکز تخصصی وهدو
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 وقدوه

که در احادیث فراوانی بدان اشاره شده،  که تنها در است « خروج سفیانی»یکی از علائن ظهور 
که روایات   حدیث با ووضوع سفیانی یافت وی >Bونابت دست اول شیعه،  شود؛ افزون بر این 

کتاب الفتن،  از این تعداد است و تنها نعین سفیانی در ونابت اهل سنت بیش  CBبن حهاد در 
کتاب که از علائن ظهور است،  کرده است. درباره ووضوع سفیانی  های تحلیلی  حدیث ذکر 

کتاب  ، نوشته نصرت الله آیتی، «سفیانی از ظهور تا افول»وتعددی نوشته شده است؛ از جهله 
 نوشته نجن الدین طبسی.« سفیانی»هد فقیه و ، نوشته وح«های ظهور نشانه سفیانی و»کتاب 

که بیان ههه جزییات در آووزه وهدویت وهکن نیست؛ پیاوبر؟ص؟ و  بدیهی است از آن جا 
های حساس و راهبردی در تبیین وهدویت وعطوف  توجه خود را به وؤلفه ؟عهم؟اواوان وعصوم

ها  که انحراف و اشتباه در آن هایی هستند ، وؤلفه«نقاط راهبردی و حساس»اند. ونظور از  کرده
کارآیی بیش ووجب صدوات سنگین و بیان آن  شود. تر وی ها ووجب 

که به وبانی اصلی اندیشه وهدویت ورتبط است،  ؟عهم؟البته ائهه افزون بر ورود به وباحثی 
وانند وسائل ورتبط به غیبت و حکووت جهانی؛ در شناسایی، استخراج و رصد ووضوعات 

که اعلام نظر در آن زوینه و تحقق نوعی وهیزه فکری، به  وهدوی به نحوی اقدام وی کردند 
که نتیجه عینی و  1یت ورتبط باشدای با وقاصد اصلی اندیشه وهدو گونه و از ورود به وباحثی 

2کردند. عهلی وشخص نداشت؛ پرهیز وی
 

__________________________________   

که چون نظریه ونجی ووعود را با وعیار روایی وحک بزنین، ضهن تأیید اصل نظریه ونجی،  1 . قابل ذکر است 
یت داشته کنون ادعای وهدو یخ اسلَم تا گستره تار که در  کذب افرادی  ایی را ه اند و احیاناً نهضت برای حکن به 

کرده  واند. اند، هیچ تردیدی؛ باقی نهی هن برپا 

در زوینه حوادث  ؟عهم؟رسد با این دیدگاه بایستی در انبوه روایات نسبت داده شده به پیاوبر و ائهه  . به نظر وی 2
که در چاپ هشت جلدی وعجن احادیث الههدی،  یکردی نقادی نگریست. قابل ذکر است  آخرالزوان با رو

که بخش قابل توجهی از این روایات در وورد روایت  563 یت استقرا شده است  از پیاوبر؟ص؟ در ووضوع وهدو
ئن ظهور که بسیاری از روایات علَ سندی وتصل به پیاوبر؟ص؟  حوادث آخرالزوان است. نکته قابل تأول این 

گردآورندگان وعجن أحادیث الاوام الههدی، با عبارت  به این حقیقت اشاره ، «لن یسنده ؤلی النبی»ندارند. 
که از زوان پیاوبر؟ص؟ اجهالًا درباره حوادث  گونه به نظر وی عدد است. این131اند. این روایات حدود  کرده رسد 

 
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در ههین ونظووه فکری انجام  ؟عج؟سازی خروج سفیانی قبل از قیام حضرت وهدی برجسته
 شده است.

که رویکردها در  با اذعان به جایگاه و اههیت روایات سفیانی در ونابت حدیثی، باید افزود 
دانند )اوین،   تحلیل این روایات یکسان نیست. برخی، روایات سفیانی را از اساس جعلی وی

(. <C;: ص?B=;اند )صادقی،   ( و برخی نیز با تردید به این روایات نگریستهB=>، ص=تا: ج بی
حتهی بودن خروج او به دست  با بررسی و نقد این دو دیدگاه، نظریه اعتبار احادیث سفیانی و

 ن رو، نو آوری این وقاله ووارد ذیل است:یید. از اآ  وی

 ها وطرح است؟  .  چه نقدی بر این نظریه;

کدام نظریه با شواهد روایی و تاریخی سازگارتر است؟>  . 

کدام دسته از احادیث وی= کهک  کرد؟ توان این نظریه . با   ها را نقد 

 ئن ظهورالف( ضرورت بازشناسی تنوعات نظری در رویکرد به روایات علا
ای، در چارچوب زوانه نظریه و شرایط   نگرش و رویکرد به روایات علائن ظهور، وانند هر نظریه

که نظریه فرهنگی و اجتهاعی صاحب نظریه وعنا پیدا وی ها و   کند. به ههین سبب است 
گذشته از این، هر ها به روایات علائن ظهور در هر زوان، دارای ویژگی  نگرش  های خاصی است. 

های  تواند دارای خاستگاه و بستر وتفاوتی باشد. عدم لحاظ این زوینه نظریه و رویکردی، وی
های وهن  تواند دور شدن وطالعات وا را از واقعیت های ظاهری، وی آوردن به شباهت تهایز و روی

گردد.  ووجود در این ووضوع ووجب 

که از سویی دیگر، بازخورد نظریه در فضای علهی ودعی، در بردا رنده حقایق وههی است 
که تکیه  گفته، نباید به این واقعیت بی رغن واقعیت پیش بازتاب آن یکسان نیست. به توجه بود 

تواند رهزن  های رسیده از علائن ظهور و عدم توجه به اعتبار صدوری روایات، وی صرف بر روایت
کننده باشد. گهراه   و 

                                                                                                                          
 

هایی شده است؛ ولی این روایات در چند صد سال دچار تحریف شده و  پیشگویی ؟عج؟آینده و ظهور وهدی
 شده است.  ها افزوده های فراوانی وطالبی بر آن با انگیزه
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کردن»که  تر این از ههه وهن ت در زوینه روایات علائن ظهور، از جهله وطالعا« روشهند 
گونه که  ها در رویکرد به روایات علائن ظهور است. با توجه به این  شناسی نظریه کارکردهای 

ای است؛ فقدان این شرط در آثار وربوط به علائن ظهور،  روشهندی، شرط هر تحقیق عالهانه
کن ای روشهند در باب علائن ظهور، بایستی  فایده ساخته است. در وطالعه بسیاری از این آثار را 

گاهانه تهایزات و تنوعات نظری را برشهرد.  آ

 نهودار ضرورت شناسی تبیین تنوعات نظری در رویکرد به روایات علائن ظهور
 

 

 ب( بازترسین تنوعات نظری در رویکرد به روایات سفیانی

 یک. رویکرد انکار )جعلی بودن روایات سفیانی(

فان »و برخی از وستشرقان وانند « احهد اوین وصری»برخی از نویسندگان اهل سنت، وانند 
گزارش« فلوتن های تاریخی وطرح  فرضیه وجعول بودن احادیث سفیانی را با نگرش صرف به 

هاضرورت   

روشمند کردن 
مطالعات در موضوع 

 های ظهورنشانه

زمانی نقش متغیرهای 
در رویکرد به 

  های ظهورنشانه

بسترشناسی پیدایی 
ها در عرصه نظریه
   های ظهورنشانه

سنجش میزان تأثیر و 
ها بر بازخورد نظریه

   های ظهورنشانه
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کلام وصعب بن عبدالله زبیری است؛ آن اند. وستند آن کرده که در شرح حال خالد بن یزید  ها  جا 
 نویسد: یبن وعاویه و

کثره و اراد  زعهوا انه الذی وضت ذکر السفیانی و یقول  الشعر و کان خالد یوص  بالعلن و
گهان  ان یکون للناس فیه طهت حین غلبه وروان علی الحکن؛ او اهل دانش و شعر بود و 

کرد و رواج داد و وی کرده کردن از سفیانی را ایجاد  که یاد  کسی است  خواست بعد از   اند او 
طهت داشته  ]بازگشت قدرت به آل ابوسفیان را[یدن وروان به حکووت باز وردم رس

 (.C>;تا: ص  باشند )زبیری، بی

 نویسد:  نیز درپی این نظریه چنین وی« فان فلوتن»

لیس بعیدا ان یکون خالد بن یزید قد ابتدع نبوءة السفیانی هذه لیحفظ التوازن بین  و
کهه، اسره بنی وروان؛ بعید نیست لیلین ون ش بطون  البیت الاووی و کیهه الاسره الحا

کرده باشد تا توازن در آل اویه را حفظ و  خالد بلند ورتبگی وربوط به سفیانی را جعل 
کند )فلوتن،  خوییسرکشی و تند کن یعنی آل وروان را به نروخویی تبدیل  خاندان حا

;C@?ص :;<;.) 
که به وجعول بودن احادیث  « احهد اوین وصری»سفیانی قائل است از وتأخران اهل سنت 

کلام وصعب  نویسد: بن عبد الله وی است. او نیز وتاثر از 

که به شیهی روی آورد تا وقتی پیروز شد، یارانش را با طلا  خالد انسان بلند پروازی بود 
کرد؛ اوا ناوی اووی بر آن نهاد و گاه احادیث وهدی را جعل  کند. آن  آن نام  ثروتهند 

که شیعه دید بنی اویه به سفیانی قائل شدند، احادیثی جعل  ود و آنب« سفیانی» گاه  
که وی کند به وقابله با سفیانی خواهد رفت )اوین، بی کردند  تا:  گوید: وقتی وهدی ظهور 

 (.B=>، ص=ج
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های شیعی وجود انگیزه
  در جعل روایات

های تطبیق روایات بر سفیانی
 تاریخی

مستند مصعب بن 
عبدالله زبیری مبنی بر 
جعلی بودن روایات 

  سفیانی

 های رویکرد جعلی بودن روایات سفیانی  نهودار ارکان و وولفه

 نقد و بررسی نظریه

 ار سند و دلالت وستند عبدالله زبیریب. عدم اعت1

که بسیار جلب توجه وی گزارشگر این ووضوع، وصعب  اولین وطلبی  که تنها  کند، این است 
که خود وصعب با عبارت  اند؛ ضهن این و دیگر وورخان و یا وحدثان آن را ذکر نکردهزبیری است 

گویای ضع  و تردید درباره آن است )صادقی، « زعهوا» که  کرده  : ?B=;این وطلب را بیان 
گزارش<C;ص گفته است، در  های تاریخی، از  (. علاوه بر وطلب وذکور، برخلاف آنچه زبیری 

خورد و  لافت و برگشت حکووت به خاندانش، اثر چندانی به چشن نهیعلاقه و طهت خالد به خ
گزارش کرده وورخان از ههراهی او با عبد الهلک وروان و وشورت خلیفه با او،  اند  هایی نقل 

کلام پیش گذشته از ضع  سند و تردید در  کی  )ههان(؛ اوا  گفته، باید دید آیا اصلا  وتن وذکور حا
 باشد یا نه.  سط خالد بن یزید ویاز جعل احادیث سفیانی تو

کلام وصعب بن عبدالله، جعل احادیث درباره  که از  کسی است  ابوالفرج اصفهانی، ظاهرا اولین 
کرده کرده است و بقیه از او پیروی  که وی اند؛ آن سفیانی را توسط خالد برداشت   نویسد: جا 
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کرده است؛ چون ووضوع سفیانی را یک نفر روایت ن کرده است، بلکه وصعب اشتباه 
 (.B;>، صA;: ج<CC;عاوه درباره آن زیاد است )اصفهانی،  روایات خاصه و

کهی دقت  کرده است )ههان(؛ ولی با  ابوالفرج از وتن وذکور، جعل احادیث سفیانی را برداشت 
کلام وصعب در آن وتن دروی که  بن عبدالله، به جعل احادیث درباره سفیانی توسط خالد  یابین 

کردن از سفیانی با جعل حدیث درباره سفیانی وتفاوت است و ویتصریح ند تواند ونظور  ارد و یاد 
که عنوان  کسی است  که خالد اولین  که « اووی»جای  را به« سفیانی»این باشد  قرار داده است 

کند از آل ابوسفیان بعد از آل کسی به حکووت خواهد رسید؛ زیرا تا آن زوان از  عنوان  وروان، 
کسی به وعاویه و یزید  ووی و بنی اویه یاد ویعبارات ا کهان سفیانی»شد و  کرد،   خطاب نهی« حا

کهان اووی»بلکه به آنان  که اولین بار به جای  شد.  لذا او گفته وی« حا لفظ « اووی»کسی است 
گرنه اولین خلیفه سفیانی، یعنی از نسل « سفیانی» کرد؛ و  را در وقابله با خلیفه وروانی ایجاد 
 سفیان، وعاویه، دووی یزید، سووی وعاویة بن یزید و چهاروی خالد بن یزید است.ابو

 های شیعی در جعل روایات سفیانی  . فقدان وجود انگیزه2

که شیعه دید بنی اویه به سفیانی قائل شدند، احادیثی  آن»احهد اوین وصری  قائل است:  گاه 
که وی کردند  کند به وقا جعل  تا:   )اوین، بی« بله با سفیانی خواهد رفتگوید: وقتی وهدی ظهور 

 کنین: (.  در رد این نظریه به چند وطلب اشاره ویB=>، ص=ج

کتورها و عواول وههتر است؛ وجود  جعل حدیث « انگیزه»آنچه درباره جعل حدیث از ههه فا
که خداوند، به وی  ؟عج؟وسیله وهدی باشد.  بنابراین، وقتی نزد شیعه و اهل سنت وسلّن است 

؛ AC=، ص>: ج=;<;؛ وفید، BB>، ص;: ج?C=;کند )صدوق،  زوین را از عدل و داد پُر وی
( ؛ A??، ص<: ج:CC;و نیشابوری،  <?;، ص<: ج:><;؛ سجستانی، B:<: ص<;<;طوسی، 

کس دیگر با دشهنی با  که نه تنها سفیانی، بلکه صدها سفیانی و هر  لازوه این سخن آن است 
( وحقق ??واهد شد. در غیر این صورت، وعده خداوند )نور: عدل وهدوی برخیزد، هلاک خ

که نزد فریقین وعتبر است، شیعه به جعل احادیثی  نگشته است. پس با وجود این احادیث وتقن 
کشته شدن سفیانی به دست حضرت وهدی  نیازی نداشته است. ؟عج؟وبنی بر 

که در بین احادیث شیعه در ووضوع « احهد اوین وصری»آنچه  به آن دقت نداشته، این است 
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کشته شدن او به دست حضرت وهدی سفیانی، آنچه پررنگ وی نیست، بلکه در   ؟عج؟واند، 
کشته شدن سفیانی توسط  بین بیشتر از هشتاد حدیث در وورد سفیانی، فقط سه حدیث به 

و  ?@: ص@><;؛ نیلی نجفی، @?، ص>: ج :B=;)عیاشی، دلالت دارد  ؟عج؟حضرت وهدی
که هر سه ورسل و ضعی  هستند و اصلا  از ونظر اهلبیتBB=، ص>?: ج=:<;وجلسی،   ؟عهم؟(؛  

، اوری وسلن بوده است و لزووی ؟عج؟کشته شدن سفیانی، وثل بقیه وخالفان حضرت وهدی
ترین  نچه طبق احادیث، دارای بیشاند، بلکه آ و به آن نیز نپرداخته  دیده به طرح آن نهی

 1است  ؟عج؟اههیت در ووضوع سفیانی است، حتهی بودن خروج او قبل از ظهور حضرت وهدی
که خروج سفیانی برای اهلبیت (.<@>: صCA=;نعهانی، )ر.ک:  و  ؟عهم؟و این در حالی است 

قبل از ظهور است، که سفیانی قاتل شیعیان   ای خوشایند نبوده است و این ها واقعه شیعیان آن
گاهی اوقات اصحاب، از  خود ووجی از بین و دلهره را در دل شیعیان ایجاد وی کند و حتی 

که  فرووده وی ؟عهم؟کردند وهکن است سفیانی خروج نکند؟ اهلبیت سوال وی ؟عهم؟اهلبیت اند 
کرد )ن  خروج سفیانی حتهی است. برای نهونه وی عهانی، توان به روایت حهران بن اعین اشاره 

;=CAو بحرانی،  ;:=: ص;=A>گوید: اویدوارم سفیانی غیر  که حهران وی  (. از این::<، ص>: ج
که او از فتنه سفیانی ترس داشته است؛ زیرا خروج سفیانی از  حتهی باشد؛ وی توان احتهال داد 

که این وانت اتفاق نیفتد تا ظهور زود کند  که حهران آرزو  تر از آن ووانت ظهور حضرت نبوده است 
گیرد. بنابراین؛ با این اند،  ظلن او دلهره داشته که احتهالا  شیعیان از سفیانی و زوان صورت 

که وهدی فرووده قاطعانه وی ؟عهم؟اهلبیت   کند، وگر بعد از خروج سفیانی؛ ظهور نهی ؟عج؟اند 
 بن اسباط به این وهن اشاره دارد. که صحیحه علی چنان

گر شیعیان اه ل جعل حدیث به نفت خود بودند، لازم بود وحدثان شیعه برای ایجاد بنابر این، ا
دست شیعه قبل از  اوید در دل شیعه این احادیث را وحو و یا احادیثی وبنی بر شکست سفیانی به

کشته شدن سفیانی به دست حضرت وهدی که از  کنند  های  پس از ظلن ؟عج؟ظهور جعل 
__________________________________   

د یه به ناچار باکاتی یاز حته». به عنوان نهونه در ووثقه حهران بن اعین آوده است: اوام صادق؟ع؟ فروود:  1
اى از  ه و ندا دهندهکیشته شدن نفس زکدا و ین در بیو فرو رفتن زو  انییام قائن واقع شود، خروج سفیش از قیپ

 «آسهان است.
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کن نظیر سفیانی بسیار اوید بخش تر است؛ چون در احادیث وعتبر، از قتل شدید شیعیان   فراوان و 
 (.=:=: صCA=;توسط سفیانی سخن به ویان آوده است )نعهانی، 

که نه تنها احادیث سفیانی را بنی اویه جعل نکرده کی از آن است  اند،  احادیث وعتبر شیعه حا
اند وبه  حتهی دانسته حتی بعد از نابودی بنی اویه، خروج سفیانی را از علائن ؟ع؟بلکه اهلبیت

که از اوام رضا خروج او قبل از ظهور خبر داده شده است  در این زوینه وارد ؟ع؟اند؛ ههانند حدیثی 
 (.>A=: ص =;<;)حهیری، 

کسی قبل از خروج سفیانی ادعا  تا آن ؟عهم؟خروج سفیانی از ونظر اهلبیت گر  که ا جا حتهی است 
کنید؛ اهل کرد ون وهدی هستن و وی کنن؛ ورا ههراهی  بیت، افراد را از این ههراهی  خواهن قیام 

کرده کرد؛ آن اند. به عنوان ووید به ههین حدیث صحیح وی ونت  که حضرت  توان اشاره  جا 
َ »وهدی به آخرین نائب نوشتند:  َفَ  ل 
 
َأ ايِِ ي 

ف  وحَِالسِ  ر  َخ  ل  ب  َق  ة  د  اه  ش  ىَالْ   ع  َََنَِادِ  و  ه  ةَِف  ح  ي  َالصِ  ََکو  اذِب 
رَ  ت 
ف   (.=:@: صC;<;و طوسی،  @;?، ص>: ج?C=;)صدوق، « و 

که از اوام رضا و و حر  >A=: ص =;<;اوام جواد؟عهما؟ آوده است )حهیری،  ههچنین احادیثی 
کی از A@;، ص?: ج?><;عاولی،  که نه تنها احادیث سفیانی جعلی نیست، بلکه (؛ حا آن است 
 اند. حتهی بودن او خبر داده های تاریخ نیز از بعد از نابودی سفیانی ؟عهم؟اهلبیت

که جعل حدیث در بستر تاریخ وهکن است؛ ولی این که درباره  بر هیچ ونصفی پوشیده نیست 
که یکی از علائن ظهور است و حدود دو کتابووضوعی وثل سفیانی  های فریقین  یست حدیث در 

نهاید و این، بدان وعناست  ها جعل شده باشد، اوری ناوعقول وی درباره آن وجود دارد، ههه آن
کن گر ووضوعی با حدود دویست حدیث جعلی باشد؛ پس احتهال جعل در احادیثی با  تر از  که ا

گفته شود: درباره سفیانی چ این تعداد بسیار بیش گر  ند حدیث از پیاوبر؟ص؟ صادر تر است. اوا ا
کرده رسد تا  نظر وی تر به اند؛ وعقول شده است و چندین حدیث را بنی اویه به نفت خود جعل 

کل احادیث سفیانی، جعلی عنوان شود بنابراین: این  که 

کنین )که وجهوعا  حدود بیست  که از نظر سند وعتبر است لحاظ  گر فقط احادیثی را  : ا اولا 
باشد( و سراغ احادیث ضعی  السند در این زوینه هن نروین،  ادیث شیعه ویحدیث در بین اح

شود و در نتیجه به جعلی دانستن ههه احادیث در این زوینه ونجر  ذهن وورخ وشوش نهی
 گردد. نهی
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: این اند یا ایجاد  یا  به تعدد سفیانی قائل شده  دانسته« نهاد»که برخی افراد، سفیانی را  ثانیا 
که ابتدا به تفکیک احادیث وعتبر از غیر وعتبر  درباره آن احتهال داده« بدا» اند؛ به سبب آن است 

که  حالی اند؛ در و لذا دچار این اشتباهات شده  نپرداخته و به ههه احادیث نگاه یکسان داشته
که در نظریه سوم به نقد آن خواهین  طبق احادیث وعتبر هر سه وورد وذکور وردود است 

: در بین احادیث وعتبر درباره سفیانی تعارضی وجود ندارد، بلکه تعارض بین  پرداخت. ثالثا 
کرد. که در نظریه سوم به آن اشاره خواهین  که از نظر سند ضعی  هستند   احادیثی است 

 . عدم انطباق روایات سفیانی بر وصادیق تاریخی3

که عنوان  کثر آناند داشته« سفیانی»در تاریخ به پنج نفر اشاره شده  ها سفیانی بودن  ؛ هر چند ا
، 1این پنج نفر عبارتند از: زیاد بن عبد الله بن یزید بن وعاویه بن ابی سفیان  ووعود را ادعا نکرده

، 1، ابوحرب یهانی وعروف به وبرقت2بن عبد الله بن خالد بن یزید بن وعاویه بن ابی سفیان علی

__________________________________   

سفیانی  ابووحهد و«  حهص»بن عبد اللَّه بن عبد الهلک، عاول ولید بر شهر گوید: بین وروان  . بلَذری وی 1
که به قتل وروان ونجر شد و وردم حهص با ابووحهد  گفت  یاد بن عبد اللَّه( اختلَف شد و ابووحهد وطالبی  )ز

کردند )بلَذری،   (.157، ص9: ج1417سفیانی بیعت 

ی در جای دیگری وی که عبد اللَّه بن ع و لی عباسی برای تصفیه شام از اوویان به این ونطقه نویسد: هنگاوی 
یاد به عبد اللَّه به طهع حکووت و ادعای این که او سفیانی ووعود است و دولت اووی را  رفت، ابووحهد ز

گرفت. عبداللَّه و عبدالصهد و بروی حهید بن قحطبه به نبرد سفیانی رفتند و او را  گرداند، از وردم بیعت 
گ کشت )ههان، ج ریخت به ودینه رفت وشکست دادند. سفیانی  ، 4عاول عباسی ودینه با او جنگید و او را 

 (.223ص

کر وی2 که هشتاد سال داشت، 195نویسد: او در سال  . ابن عسا کرد. سفیانی  ق، در دوشق ادعای خلَفت 
کرد و کر،  بر آن عاول اوین را از دوشق بیرون  رانجام او (. درباره س24: ص43: ج1415جا وسلط شد )ابن عسا

کرد و  گزارشی در دست نیست. ذهبی نوشته است: برای او حوادثی رخ داد و سپس فرار و خود را از خلَفت خلع 
که وشخص است، خود این شخص ادعا نکرده  ( . ههان284، ص9: ج1422پنهان شد و ورد )ذهبی،  گونه 

گذاشته که سفیانی ووعود است و این نام را وورخان بر او  که  ون از آل ابوسفیان بوده است، نه ایناند؛ چ است 
 سفیانی ووعود باشد.
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3یزید بن وعاویه. و عباس بن وحهد بن عبد الله بن 2وردی در شام
 

گزاره در نقد تطبیق احادیث سفیانی ووعود بر سفیانی که  های  های تاریخی، ههین بس 
که در احادیث وعتبر درباره سفیانی آوده است، بر هیچ کدام از ودعیان سفیانی، تطبیق  حدیثی 

که برخی وحققان تاریخ دارند؛ چه  ترین و وهن کند و این عهده نهی که  اینترین اشکالی است 
کثر وولفه گزاره ا های تاریخی یکسان پنداشته و به  های تاریخی فاقد سند است و آنان حدیث را با 

کلی یک وحتوا نظر وی که حتی در احادیث وهدویت حدیث جعلی  نقد  دهند. این، در حالی است 
کل احادیث وجود دارد و لذا با وجود حدیث جعلی در این ووضوع، نهی حکن  توان به جعلی بودن 

 کرد. بدیهی است بسیاری از احادیث جعل نبوده، بلکه ودعیان، خود را با آن احادیث وعتبر
اند  شد، افرادی پیدا شده اند. وثلا وقتی پیاوبر؟ص؟ درباره وهدی  احادیثی دیده وی تطبیق داده
نیز  اند و تطبیق ودعیان به وعنای جعل حدیث نیست. درباره سفیانی ناویده« وهدی»که خود را 

کرده که عده چنین است. این اند؛ به وعنای جعلی بودن  ای از بنی اویه خود را سفیانی وعرفی 
که تهام آنچه در احادیث وعتبر آوده است؛ بر ودعیان  احادیث سفیانی نیست. علاوه بر آن

 سفیانی در طول تاریخ قابل تطبیق نیست. تبیین این وطلب، وختصرا  چنین است:

                                                                                                                          
 

کردند، وعتقد بودند او سفیانی  گوید: او ادعا وی . طبری وی 1 که دعوتش را اجابت  کسانی  کرد اووی است و 
کشاورزان و برخی بزرگان دوشق و یهن 227است. او در اوخر حکووت وعتصن ) گروهی از  کرد و  ق( شورش 

کرد. رجاء بن ایوب، از طرف وعتصن به جنگ او رفت و دعوتش را پذیر فتند و سپس ههراه صد هزار نفر قیام 
کرد )طبری، بی که او خود را 116، ص9تا: ج ابوحرب را دستگیر  گزارش نشده  (. بنابراین، درباره سفیانی سوم هن 

 سفیانی ووعود ناویده باشد.

که ادعا وینویسد: در ای ق وی 294. طبری درباره حوادث سال  2 کردند  کرد  ن سال وردی را در شام دستگیر 
گفته ، 11اند او دیوانه بوده است )ههان، ج سفیانی است. پس، او و ههراهانش را از شام نزد خلیفه آوردند. 

گفته طبری وجنونی بیش  تری نداده (. وورخان درباره او توضیح بیش135ص اند. بنابراین، سفیانی چهارم نیز به 
 .نبوده است

که وجود این شخص قطعی نیست )صادقی،  . برخی وحققان نوشته 3 (. و بلَذری نیز 177: ص1385اند 
یاد بن عبد اللَّه است )بلَذری،  که او ههان سفیانی اول ز کرده است  (. پس این 223، ص4: ج1417تصریح 

گزارشی نداده است. کسی  کسی است و از احوال او   سفیانی نیز اصلَ وشخص نیست چه 
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که نام سفیانی در احادیث  نبوده است؛ درحالی« عثهان»های تاریخ  م از سفیانیکدا . نام هیچ;
که نام کرده شیعه عثهان است و احادیثی  اند، ههه ضع  سند دارند و از عاوه  های دیگر ذکر 

که درباره ندای شیطان در آستانه ظهور آوده است، وبنی براین  هستند. به عنوان نهونه احادیثی 
که ندا وی دهد حق با سفیانی و شیعیان اوست؛ یا این یکه شیطان ندا و دهد  که نقل شده است 

که در یک حدیث نام سفیانی آوده و در حدیث  حق با عثهان و شیعیان اوست و بر این اساس 
شود ونظور از  دیگر نام عثهان آوده است )و ظاهر احادیث وقوع یک ندا است(؛ وشخص وی

1عثهان، ههان سفیانی است.
 

که قبل از خروج،  ؟ع؟در حدیثی با سند صحیح از جابر بن یزید جعفی از اوام باقر. > آوده است 
که زوین )رود  ای در شام( در زوین فرو وی سفیانی، ونطقه جبایه )نام ونطقه وانند خس  بیدا 

رود( و قبل از خروج سفیانی، وردم شام حول وحور سه پرچن، یعنی سه جریان نظاوی  فرو وی
شوند و ههچنین در این حدیث وعتبر آوده است سفیانی در ونطقه قرقیسیاء نبرد  جهت وی

کشتار شدید خواهند  که   کرد  کوفه و ودینه اعزام خواهد  خونین خواهد داشت  و او دو لشکر به 
کدام از ووارد فوق را قبل و بعد از خروج خود   های تاریخ  هیچ که  سفیانی  داشت؛  در حالی

های  ویژگی این ووارد،  به صراحت در روایت صحیحه جابربن یزید درباره سفیانی واند  و  نداشته
 (. :B>: صCA=;او آوده است )نعهانی، 

کشی خروج نکرده های وذکور در کدام از سفیانی . هیچ= که   است؛ در حالی  تاریخ با لشکر 
__________________________________   

ن َ الْحَق َ ف   ینَاد  ی» به عنوان نهونه در صحیحه ابوحهزه ثهالی آوده است  11 لَا ؤ 
َ
هَار  أ لَ الن َ و َ

َ
هَاء  أ نَ الس َ  یوُنَادٍ و 

ه  ثُن َ یوَ ش   یعَل   بْل   ینَاد  یعَت  ن َ الْحَق َ ف   یسُ لَعَنَهُ الُلَّه ف  یؤ  لَا ؤ 
َ
هَار  أ ر  الن َ فْ  یآخ  نْدَ ذَل  یه  فَ عَت  یوَ ش   یان  یالس ُ  کرْتَابُ ع 

لُونَ  ر   یوُنَادٍ ف   ینَاد  ی» ( و در صحیحه وحهد بن علی حلبی آوده است 311، ص8: ج1417)کلینی، «  الْهُبْط  آخ 
ن َ عُثْهَانَ  لَا ؤ 

َ
هَار  أ زُون  عَتَهُ یوَ ش    الن َ که در حدیث دیگری نام او عثهان 652، ص2: ج1395)صدوق، «  هُنُ الْفَائ   )

یه وعرفی شده است و هنگام غروب، به اسن او ندا داده خواهد شد:  بن ذَا »عنبسه آوده و از نسل یزید بن وعاو فَإ 
هَا  ب  نْ وَغَار  خٌ و  لْغُرُوب  صَرَخَ صَار  هْسُ ل  ب ُ یزَالَت  الش َ ق  لَقَدْ ظَهَرَ رَ ئ  رَ الْخَلََ نَ الْوَاد  کا وَعَاش  رْض  یالْ  ینْ و 

َ
نْ أ اب س  و 

لَسْ  وَو  یط  ف 
ُ
نْ وُلْد   ینَ وَ هُوَ عُثْهَانُ بْنُ عَنْبَسَةَ الْ در  ( و392: ص1419)خصیبی، « ةَ لَعَنَهُنُ اللَّهُ یدَ بْن  وُعَاو  یز  یو 

که آخر روز ندا داده وی کسی  ن َ عُثْهَانَ  ینَاد  ی»شود، عثهان آوده است:  احادیث دیگر نیز نام  لَا ؤ 
َ
هَار  أ رَ الن َ وَ   آخ 

زُون  تَهُ عَ یش     (.219، ص8:  ج1417)کلینی، «  هُنُ الْفَائ 
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 (.CC>های اصلی سفیانی است )ههان، ص تحرکات نظاوی از شاخصه

کهی اختلاف زوانی با سفیانی . ههزوان< کسی از یهن  که هیچ، حتی با  های وذکور، درتاریخ 
که از علائن حتهی دانسته شده  است، به عنوان نهونه در  خروج نکرده است و این خروج یهانی 

 (.:;=، صB: جA:<;صحیحه عهر بن حنظله آوده است )کلینی، 

خورد؛ وثلا  در صحیحه  بر شیعه به چشن وینیز ههزوانی خروج یهانی با سفیانی در احادیث وعت
 (.=<<: ص;;<;بکربن وحهد ازدی )طوسی، 

است و در حدیث، فقط   های تاریخ  بر پنج ونطقه شام وسلط نشده کدام از سفیانی . هیچ?
درباره سفیانی اول، فروانداری او بر شهر حهص عنوان شده است؛ آن هن به عنوان زیر دست 

( و خود در حکووت وستقل نبوده است؛ ولی سفیانی ?A;: ص?B=; )صادقی،« وروان حهار»
کسی نیست، بلکه طبق روایات وعتبر، سفیانی ووعود بر پنج  ووعود )طبق احادیث( زیر دست 

 (.CC>: ص CA=;شود )نعهانی،  ونطقه وسلط وی

چه رسد است؛   های تاریخ اصلا به سهت ودینه و وکه لشکر اعزام نکرده کدام از سفیانی . هیچ@
که در احادیث وعتبر این وسئله  ها در سرزوین بیدا فرو رفته باشد؛ در حالی که لشکر آن به این

کابلی وی که حضرت )از  خوانین: هنگاوی بیان شده است. به عنوان نهونه در صحیحه ابوخالد 
ج آید، لشکر سفیانی نیز به سهت حضرت )از ودینه به سهت وکه( خار وکه( به سهت بیداء وی

، >: ج<:<;)قهی،   بلعد ها را وی دهد و زوین آن گاه خداوند به زوین دستور وی شوند. آن وی
 (.?:>ص

ای از احادیث وعتبر بود برای اثبات عدم انطباق سفیانی ووعود با  ووارد وذکور نهونه
گرنه در احادیث وعتبر، وسائل دیگری درباره خباثت سفیانی آوده است، سفیانی  های تاریخ؛ و 

گور شدن ههسر سفیانی توسط او که در صحیحه عهر بن یزید این وطلب آوده  ههچون زنده به 
هَِ»است:  ي  ل  َع  لِ  د  َت  ن 

 
َأ ة  اف  َمَ   ة  يِ  َح  َهِي  َو  ه  َل  د  ل  َو  مِ 

 
َأ فِن  د  (؛ در ;?@، ص>: ج?C=;)صدوق، « خ 

 اند. های تاریخ به چنین اقداوی دست نزده که سفیانی حالی

که بر خود تطبیق داده در نهایت این اند؛ به وعنای جعلی  که برخی افراد احادیث سفیانی را 
کرد وهدی ووعود است، دلیل بر  بودن احادیث سفیانی نیست؛ ههان کسی ادعا  گر  که ا گونه 

که  کاولا  بر عکس است و در واقت هر ووضوعی  جعلی بودن ههه احادیث وهدویت نیست؛ بلکه 
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 کند. پیدا وی اصیل است، ودعی دروغین نیز

 دو. رویکرد تردیدگرایانه

ای  که ظهور سفیانی نشانه این برخی از وحققان وعاصر پس از نقل دیدگاه وشهور، وبنی بر
نویسد: در اخبار سفیانی وطالبی به چشن  است، وی ؟عج؟حتهی برای ظهور حضرت وهدی

که اعتهاد بر سخن وشهور را سست وی وی  از: کند. این وطالب عبارتند خورد 

 اووی و وروانی؛ های عباسی و . ارتباط ظهور سفیانی با دولت;
 های تاریخ . شباهت با سفیانی>

که ویان برخی از این روایات و  عاول دیگر تردید در روایات سفیانی و برداشت وشهور، آن است 
آوده هایی وجود دارد. در روایتی  های تاریخ رخ داده است، شباهت سفیانی بعضی از آنچه برای

که سفیانی بر پنج ونطقه وسلط وی که سفیانی است  های ودعی هن  شود و این، در حالی است 
کرده  (.=B;: ص?B=;اند )صادقی،  در برخی از این وناطق ظهور و حکووت 

های عباسی و  بنابراین، در این دیدگاه، وجود روایاتی وبنی بر ارتباط ظهور سفیانی با دولت 
های تاریخ، به وثابه شاهدی بر  سفیانی وذکور در احادیث با سفیانی اووی و وروانی و شباهت

که اجهالا به نقد این نظریه وی  پردازین:  تردید در صحت روایات سفیانی بیان شده است 

 بررسی و نقد نظریه

گزینش روایات خاص و عدم توجه به روایات وعتبر )فقدان رویکرد وجهوعه نگری(1  . 

که ایشان اولین اشکال اساسی، ای بدون تفکیک احادیث وعتبر از غیر وعتبر در زوینه  ن است 
گونه که وخاطب احساس وی سفیانی؛ صرفا  با ذکر سند )به  کند آنچه وورد استناد وول  قرار  ای 

گرفته، یک حدیث وعتبر است( به نقد دیدگاه وشهور، یعنی  نشانه حتهی بودن خروج سفیانی 
که در این دیدگاه وورد استناد است، فقط یک روایت صحیح پرداخته است. در شانزده روای تی  

کلام غیر وعصوم است. هر  السند وجود دارد و بقیه یا ضع  سند دارند یا اصلا   حدیث نیستند و 
کثر استدلالات نویسنده و استنادات او از نظر دلالت احادیث نیز قابل خدشه است؛ در وورد  چند ا

 د این دیدگاه نیز تحلیل درستی ارائه نشده است:تنها حدیث وعتبر وورد استنا

ای از شام به نام  ، قریه؟ع؟طبق نقل عهروبن ابی الهقدام، از جابر جعفی و او از اوام باقر
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صد هزار نفر از ستهگران را  گذرد و رود ... لشکر او از قرقیساء وی جابیه در زوین فرو وی
 کشد. وی

رفتن  زوین بیداء فراوان است؛ اوا این خبر به فرورفتن  در روایات علائن، سخن از فرو
خوانین بیعت وروان بن حکن در جابیه رخ داد و خالد  جابیه اشاره دارد. در تاریخ نیز وی
  (.;C;قرقیسیاء به سر برده است )ههان، ص بن یزید برای نبرد با زفر بن حارث در

 در این زوینه باید افزود: 

که اولا: نویسنده دقت نکرده اس روستای جابیه در شام قبل از خروج سفیانی است  فرو رفتنت 
زوین بیداء، بعد از خروج سفیانی و استقرار او و به  فرو رفتنو به نابوی لشکر او ارتباطی ندارد و 

 نابودی لشکر او وربوط است.
: این انی چه جابیه قبل از خروج سفی فرو رفتنکه با وروان در جابیه بیعت شده است؛ به  ثانیا 

که بگویین سفیانی  ارتباطی دارد؟ وگر در حدیث آوده است در جابیه با سفیانی بیعت وی شود 
که اصلا وروان از نسل ابوسفیان نیست و بحث درباره  ههان وروان بن حکن است و دقت نشده 

 سفیانی است.

کرده است سفیانی ووعود است و نه در قرقیساء با : نه خالد بن یزید ادعا  زفر بن حارث  ثالثا 
کشته شده اند. بنابراین، صرف حضور یک نفر از نسل ابوسفیان در  جنگید و نه صدهزار نفر 

 قرقیسا، دلیل بر جعلی بودن حدیث وبنی بر نبرد سنگین سفیانی در قرقیسیاء نیست. 

که ایشان برای اولین عاول تردید، یعنی ارتباط ظهور سفیانی با دولت های  قابل ذکر است 
که ههه ضع  سند دارند. عباسی کرده   1و اووی و وروانی، شش حدیث نقل 

کافی بر انطباق روایات سفیانی بر حوادث تاریخی2  . فقدان شواهد 
که سفیانی بر پنج ونطقه وسلط وی وورد اول: ایشان وی شود و بر  نویسد: در روایت آوده است 

، فلسطین، اردن و اساس روایت دیگری نام این پنج ونطقه چنین است: دوشق، حهص

__________________________________   

اند؛ به دلیل احهد بن هوذه باهلی، ابراهین بن اسحاق  . بر اساس این دیدگاه، برخی روایات سفیانی رد شده 1
: 1413، خویی)  (؛ علی بن احهد بند نیجی و عبید اللَّه بن ووسی علوی، علی بن عاصن19: ص1418)نجاشی، 

کلیب و حسن بن علی (67، ص12ج که هیچ37: ص1418)نجاشی،   یوسف بن   کدام توثیق نشده است.   ( 
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که سفیانی های ودعی هن در برخی از این وناطق ظهور و حکووت  قنسرین. این، در حالی است 
 (.=B;اند )ههان، ص کرده

که هیچ های تاریخ  بر پنج ونطقه شام وسلط  کدام از سفیانی ظاهرا  وول  اصلا توجه نداشته 
فروانداری او فقط بر شهر حهص آوده است  و در تاریخ فقط درباره سفیانی اول، آن هن   نشده

که سفیانی ووعود بر پنج ونطقه شام وسلط وی  شود. است؛ در حالی 
که در الفتن ابن حهاد این حدیث آوده است، وی نویسد:  وورد دوم، بدون توجه به سند حدیث 

که سفیانی، از فرزندان خالد بن یزید بن وعاویه است و» گفته شده است   در روایات علائن 
)ههان(؛ « گویند نام سفیانی دوم علی بن عبد الله بن خالد بن یزید بن وعاویه است ورخان ویو

های تاریخ  کدام از سفیانی که طبق احادیث وعتبر نام سفیانی عثهان است و نام هیچ درحالی
که نام کرده عثهان نبوده است و احادیثی  اند، ههه ضع  سند دارند و اصلا نام  های دیگر ذکر 

 شود. ها حتی در احادیث ضعی  دیده نهی در بین آن علی

که در روایات علائن ظهور، سخن از خروج سفیانی »وورد سوم،  نوشته است:  شباهت سوم این 
که به این احادیث اشاره شد و در ونابت اهل سنت هن آوده  در زوان اختلاف بنی عباس است 

که باز ههه وستندات ایشان ضع  سند « است  دارد. )ههان(؛  

کند:  که بدون توجه به ضع  سند، از الفتن ابن حهاد چنین نقل وی وورد چهارم، این 
کن  گویند: برخیز و در خواب به سفیانی وی»کند:  ابوبکربن ابی ورین از وشایخ خود نقل وی قیام 

 (.>C;: ص=><;ابن حهاد، )...« 
کافی است و واضح  که عبارت وذکور اصلا  از در نقد این وطلب روایت نبودن وطلب وذکور  است 

 وعصوم نقل نشده و لذا به بررسی سند نیاز نیست.
که اصلا    که عهده نتیجه این به سراغ  ترین اشکال بر وول  در نقد نظریه وشهور، این است 

احادیث وعتبر نرفته است و در نقد حتهی بودن علاوت ظهور و تردید در آن  به احادیث ضعی  
که فا کرده  که در ووضوع وهدویت، احادیث جعلی  قد اعتبار است و وا وعتقدین آناستناد  گونه 

که  وجود دارند، در ووضوع سفیانی هن چنین احادیثی وجود دارند؛ ولی این، به آن وعنا نیست 
چون احادیث جعلی در این زوینه وجود دارند نظریه وشهور، وبنی بر حتهی بودن سفیانی وورد 

گرفته؛ پس این وانند آ تردید است. که بگویین چون در احادیث وهدویت جعل صورت  ن است 
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 وقوله وهدویت وورد تردید است.

 سه. رویکرد اثباتی

 دلایل و قراین اعتبار احادیث سفیانی در چند وحور قابل بحث است:

 شواهد و دلایل:

 . فراوانی روایات1

کثرت احادی که برای این نظریه ارائه شده است،  ث در این زوینه است. با یکی از وستنداتی 
که  >Bوجو در ونابت شیعه، به  جست کرد  حدیث در ونابت اولیه دست یافتین؛ لکن باید عنوان 
که البته احادیث دیگر، در صورت عدم :> حدیث از بین این تعداد، با سند صحیح نقل شده 

که به راحت تعارض وتن وی کنار تواند ووید آن ذکر شود و لذا این وهن ووضوعی نیست  ی بتوان از 
 آن رد شد. 

 . اعتبار صدوری 2

کثرت احادیث سفیانی و اسناد وتعدد  برای اعتبار صدوری اصل احادیث سفیانی، چنانچه به 
گاه باشین، اصل آن از  که احادیث سفیانی را « وتواترات»آن آ خواهد بود. از وهدی پژوهان وعاصر 

کتاب ون دانند، به آیت وتواتر وی الله  آیت ( وBB، ص=: ج>><;تخب الاثر )صافی، الله صافی در 
کرد. ایشان وی طبسی وی  نویسد:  توان اشاره 

که روایات سفیانی را دشهنان سفیانی قبل از  تر این عجیب روایات سفیانی از وتواترات است و
کرده که وا از اهل بیت نقل روایات از سوی طرفداران او نقل  در وورد  ؟عهم؟اند. بنابراین، روایاتی 

گویای حتهیت سفیانی است.  که وفاد آن نیز  سفیانی دارین، وتعدد و صراحت در سفیانی است 
گر اسناد وشکل هن داشته باشند، چون  پس، اسناد روایات در این وورد وشکلی ندارند، بلکه ا

باشد )طبسی،  بحث سفیانی وتواتر است، به بررسی سندی نسبت به اصل سفیانی نیاز نهی
;=C> :ص;>.) 

 . اهتهام  وحدثان بزرگ به نقل روایات سفیانی3

که ونابت دست اول احادیث سفیانی است، احادیث وربوط به سفیانی ذکر شده و  A>در  کتاب 
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کن گویای توجه وافر وحدثان به این وطلب است. در حوزه وهدویت  چنین  تر ووضوعی این این 
کتاب ههچون اصل جعفر بن وحهد حضروی از اصول  هایی وورد توجه علها و وحدثان  قرار دارد. 

کافی، الاواوه و کشی، تفسیر عیاشی،   سته عشر، قرب الاسناد حهیری، تفسیر قهی، رجال 
کهال الدین، اوالی و غیبت شیخ طوسی و ارشاد و  التبصره، غیبت نعهانی، وعانی الاخبار، 

که از توجه وافر علهای قدین شیع ه به این وسئله دلالت اختصاص شیخ وفید نهونه آن است 
کتاب دارد. علاوه بر که از  این،  های وستقل دیگری در بحث علائن ظهور و سفیانی نوشته شده 

 آیند. ونابت دست دوم به حساب وی

 . عدم تعارض بنیادین در روایات وعتبر4

گفته شد، بزرگ  که باعث تردید در احادیث سفیانی شده است، عدم  براساس آنچه  ترین دلیلی 
که با ت وجه به اسناد احادیث و تفکیک احادیث وعتبر از غیر وعتبر است و این، در حالی است 

که بیست حدیث از این احادیث،  بررسی تک تک اسناد احادیث سفیانی به این نتیجه وی رسین 
گونه تعارضی یافت نهی تر این از نظر سند وعتبرند و وهن شود و  که بین این احادیث وعتبر هیچ 

که بین وتن دو  که اصل بحث تعادل و تراجیح، جایی وطرح وی قابل توجه ایننکته  شود 
که وعتبر  حدیث وعتبر تعارض دیده شود، نه هنگام تعارض بین حدیث فاقد اعتبار و حدیثی 

(؛ اوا از >=;، ص<: ج>><;غیر حجت تعارض نیست )انصاری،  است و اصطلاحا  بین حجت و
که در این نوشتار وجال آن ذکر ههه احادیث وعتبر نیست، به عنوان نهونه وسئله حتهی  جا 

بودن خروج سفیانی با اوکان بدا در وورد آن، از ونظر برخی افراد طبق احادیث، وتعارض دانسته 
که وشکل اصلی، عدم توجه به اسناد این دو دسته از احادیث است:  شده است؛ در حالی 

 علائن حتهی شناختی سفیانی به وثابه  . جایگاه نشانه5

که اوام رضا با تعجب فروودند:  ؟ع؟به عنوان نهونه در صحیحه علی بن اسباط آوده است 
«َ ايِِ ي 

ف  َالسِ  ر  و 
 
َأ َو  َالِلَّ، َوِن  تْ   َح  اجِِ ق  َال  ر  و 

 
َأ َإِنِ  ! ايِِ  ي 

ف  َس  َحِلَ  اجِ  ق  َال  وم  َخَ ََخق  َل  َو  َالِلَّ، َوِن  تْ   َکح  َإِلِ  اجِ  َق  ون 
َ ايِِ  ي 

ف  کند بدون خروج سفیانیحِس  (. ونظور حضرت از >A=: ص=;<;)حهیری، «  ؛ قائن قیام 
که خروج سفیانی حتهی است، آن که ظهور حضرت حتهی است و  بیان این جهله آن است  گونه 

 کند. قائن، بدون خروج سفیانی قیام نهی  هرگز
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که در صحیحه  حتهی بودن سفیانی آن کید است   عهر بن حنظله آوده است: قدر وورد تا
سَِالزَِ  ف  َالنِ  ل  ت  َق  َو  ف  س  َالْ   َو  ايِِ  ي  ف  َالسِ  َو  ة  ح  ي  َالصِ  اجِِ ق  امَِال  َقِي  ل  ب  َق  ات  و  لَ  َع  َکخم س  ايِِ  م  ي  َال  ةَِو  يِ 

ا َفِد  ت  عِل  َج  ت  ل  ق  تََِکف  ي  َح  لِ ه 
 
َأ َوِن  د  ح 

 
َأ ح  ر  َخ  َ َکإِن  َن 

 
اتَِأ و  لَ  ع  َال  ذِهِ َه  ل  ب  َق  َل  ال  َق  ه  ع  َو  ح   ر 

 (. :;=، صB: جA:<;)کلینی، 
کس قبل از خروج سفیانی از خاندان اهل کرد، او وهدی دروغین است  ؟عهم؟بیت یعنی هر  خروج 

کرد. و این حدیث، بدا را نفی وی کند؛ چون حضرت نفروودند وهکن است  و نباید او را ههراهی 
کند  و این علائن را ولاک قرار ندهید؛ بلکه بر عکس، این علائن اتفاق نیفتند و قائن خروج 

 1کس خروج نکنید؛ او قائن دروغین است. فروودند تا این علائن اتفاق نیفتاده است، ههراه هیچ

 در حدیث دیگری دو نوع اجل وعرفی شده است:

اَ َو  ان  ر  َحَ   ه  َل  ال  ق  َف  وف  ق  و  َو  ل  ج 
 
َأ َو  وم  ت  َمُ   ل  ج 

 
نَِأ لَ  ج 

 
اَأ م  َإِنِّ   ة  شِحج  َفِحهَِالْ   ذِيَلِلَِّ ِ

َالِ  ال  َق  وم  ت  ح  الْ  
َخَ  ن 
 
َأ و ج  ر  َلْ   َإِيِِ ان  ر  َحَ  

ال  َکق  ايِِ ي 
ف  َالسِ  ل  ج 

 
َأ َََون  ن  ِ َلم  ه  َإِنِ  َالِلَّ َو  َل  َ ر 

ف  ع  وَج  ح 
 
َأ ال  ق  وفَِف  ق  و  َالْ   وِن 

ومَِ)نعهانی،َ ت  ح  َ(.907:َص7931الْ  
گفت:لذا درباره وفهوم ووقوف یا و  حتوم بودن خروج سفیانی باید 

کید وی . خروج سفیانی اوری حتهی ; که ووقوف و وعلق بودن آن اصلا   است و حضرت تا کند 
اجل وسهّا و وعین »و « اجل وبهن»: اجل دو نوع است  نویسد وهکن نیست. علاوه طباطبایی وی

 (.:;، صA:  ج<A=;)طباطبایی، « نزد خدا

که تغ  وقیّد است و خدواند فرووده است: « عنده»پذیرد، زیرا به  ییر نهیقسن اخیر اجلی است 
> اق  رَاللهَث  که تغییر و دگرگونی در آن راه ندارد بنابراین؛  و >ًواَعت  این ههان اجل وحتوم است 

 وقوع بداء در وورد سفیانی ونتفی است.

__________________________________   

که ناوه نوشتند به اوام صادق؟ع؟  که  در حدیث  دیگری از وعلی بن خنیس آوده است: زوانی . علَوه بر این 1
ها را زوین   توانین حکووت را از بنی العباس بگیرین و به شها بدهین؛ نظر شها چیست؛ حضرت ناوه که وا وی

که واوور تشکیل ح ها نهی آیا این»زدند و فروودند:  کنایه از « کووت است، قاتل سفیانی است؟!دانند اواوی 
که اوام ششن هستن. این فروایش اوام  این که قاتل سفیانی تشکیل دهنده حکووت عدل الاهی است، نه بنده 
که حتهی نیست اوام به عنوان  وی تواند به حتهی بودن سفیانی اشاره داشته باشد؛ چون وفهوم ندارد چیزی را 

کن الاهی وعر کند )کلینی، شاخصه شناخت حا  (.331، ص8: ج1417فی 
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که با روایات حتهی بودن سفیانی در تعارض است؛ روایتی است ا  ؟ع؟ز اوام جوادظاهرا  روایتی 
که در آن، خروج سفیانی حتهی عنوان شده؛ ولی بداء در آن نیز وهکن دانسته شده است 

 (.>:=: صCA=;)نعهانی، 

که در سند این حدیث، وحهدخالنجی که فقط ههین یک روایت از او   باید افزود  آوده است 
کتاب گر وی، ههان  یافت شده و در دیگر  وحهد بن احهد العلوی های رجال ناوی از او نیست. ا

باشد نیز وجهول است. از سوی دیگر، این روایت علاوه بر ضع  سند وخال  روایات وعتبری 
که ظهور وهدی  اند. را قبل از خروج سفیانی غیر وهکن دانسته ؟عج؟است 

کرده است و وی نویسد: احتهالا  ونظور  در ضهن علاوه وجلسی بین دو دسته حدیث جهت 
: =:<;ع بدا در جزئیات خروج سفیانی باشد، نه اصل وقوعش )وجلسی، روایت احتهال وقو

 (.;?>، ص>?ج

کسی بگوید حتهی که وهکن است  های  سایر نشانه بودن سفیانی و نکته قابل ذکر، این 
َسوره رعد وخالفت دارد؛ به این بیان:  C=ظهور با آیه  حتهی

َا ُ ٍُ ر  َعِت ْ  ً َ ة ُ ب ِ
ْ ث  ُ َث   ً اءَُ هَُواَي  ش  هْخٌُاَالل   َ>ث   م ُ

<کالَْ اب  دانستن خروج  پس حتهی« دارد. کند یا ثابت نگه وی ؛ خداوند آنچه را بخواهد، وحو ویت 
کند و حتها  باید آن را واقت سازد. سفیانی وخال  آیه است؛ یعنی خداوند نهی  تواند خروج او را لغو 

گفت: در پاسخ وی  توان 

بودن وسئله رجعت یا   حتهی اول: پاسخ نقضی: طبق این استدلال، خیلی از ووارد، وثل
بودن قیاوت نیز وستلزم اعتقاد به بسته بودن دست خداوند در تغییر آن است! پس این   حتهی

 وطلب به علائن ظهور ونحصر نیست.

که وقتی خود خداوند از ابتدا واقعه کید بر این وهن است  که حتها   دوم: تأ کرده است  ای را اراده 
کند، لازوهواقت شود، بسته بودن دست خد گر خلاف قول خود عهل  عدم اش  ا وعنا ندارد؛ بلکه ا

کرده است، عقلا  و   که خداوند قیاوت را حتهی حکهت و لغویت سخن اوست. پس این وعرفی 
کند و آن را در آینده واقت سازد؛ زیرا عقلا  و طبیعتا  و نقلا  وحال است  طبیعتا  باید طبق قولش عهل 

گر  انسان این علاوت را به عنوان اوری وحتوم  کند خداوند خلاف سخن خود عهل . بنابراین، ا
کرده بود، لازوه قرار داده و حتهی  اش بسته بودن دست خدا  بودن وقوع آن را بر خدا تحهیل 

کند، نه تنها بسته  است؛ ولی وقتی خود خداوند بر اساس وصلحتی، اوری را وحتوم اعلام وی
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کند، لازوه دهد، بودن دست خداوند وعنا نهی گر خلاف آن عهل  اش لغو بودن سخنش و   بلکه ا
 . باشد زیر سوال رفتن حکهتش وی

 . بر اساس روایات هر لحظه احتهال ظهور وجود دارد؛ به عنوان نهونه:>

تَِ خِ  رِِ
َذ  َوِن  اجِ  ق  َال  ح  ر  َيَ   تَ  َالِلََّو  ول  س  اَر  َخ  َ ََکقِحل  ال  ق  تََِ؟ص؟ف 

َالِ  ةِ اع  َالسِ  ل  ث  َو  ه  ل  ث  يْاَََو  لِِ َيُ   ل
تِح
 
أ َت  َل ضِ ر  َالْ   َو  هاواتِ َالسِ  َفِ ت  ل  ق  َث  و  َه  َإِلِ  تِها ق  تهکلِو  غ  َح  َإِلِ  ، >: ج?C=;)صدوق،  ن 

 (.=A=ص

که تحقق علائن به زوان نیاز دارد. وثلا  خروج سفیانی پانزده واه قبل از ظهور اتفاق  در حالی
 دهد. د افتاد؛ در این صورت، هر لحظه انتظار ظهور وعنا نهیخواه

 گویین: در پاسخ وی

: طبق احادیث وعتبر، فقط اصل خروج سفیانی از علائن حتهی که پانزده واه  است؛ نه این اولا 
باشد. پس   قبل از ظهور حضرت واقت شود؛ یا خروجش در واه رجب  یا وقدار حکووتش حتهی

کهی  ظهور حضرت واقت شود؛  ر یک روزکه وهکن است د ههین کند و با فاصله  سفیانی خروج 
 . شود سخن وذکور نقض وی

کهی  که علاوت ظهور است، بدون تردید، بعد از ودت  : با خروج سفیانی  ظهور واقت خواهد  ثانیا 
. پس انتظار، تا لحظه  دهد، بلکه باید وهیای خدوت به حضرت شد شد و طبعا  انتظار وعنا نهی

 قوع علائن است و بعد از آن، ظهور در آینده نزدیک یقینی است.و

: وی که وردم  توان این  ثالثا  که ونظور احادیث این است: در زوانی  کرد  گونه بین احادیث جهت 
که طبیعتا وقدواتی دارد  )و یکی از آن احتهال ظهور را نهی گهان برناوه ظهور  ها خروج  دهند، نا
گهانی اتفاق وی دهد. سفیانی است( رخ وی کل برناوه ظهور با وقدواتش نا  افتد. پس 

گر هنگام تعارض فقط به سراغ احادیث وعتبر بروین، هیچ تعارضی بین احادیث  بنابراین، ا
کردین و به ههین وقدار  که چند نهونه دیگر، در نقد نظریه دوم ارائه  سفیانی نخواهین یافت 

 کنین. بسنده وی

گر وحققان برا گزارش ی تحلیل وبنابراین، ا های  بررسی  ووضوع حدیثی قبل از وراجعه به 
کنند و پس از آن به تحلیل بپردازند؛ تحلیل  تاریخی، احادیث وعتبر در آن ووضوع را تفکیک 

که به وتخصصان  تر و به واقت نزدیک  صحیح کسانی  کرد و در این صورت، فکر  تر ارائه خواهند 
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گًوٍ ضىاسی 
ريیکردَا در تبییه  

 ريایات سفیاوی

 ريیکرد اوکار  
 وقذ 

عذم دلالت ي اعتبار  
 مستىذ  

عذم اوگیزٌ َای 
 ضیعی در  جعل  

عذم اوطباق ريایات 
سفیاوی بر مصادیك 

 تاریخی 

 وقذ  ريیکرد تردیذ 

گزیىص ريایات ي عذم  
تًجٍ بٍ مجمًعٍ 

 ريایات  

عذم بسىذگی ضًاَذ 
 تاریخی دال بر جعل  

 ريیکرد اثبات  

 ضًاَذ  

 اعتبار صذيری 

اَتمام محذثان بٍ وقل 
 ريایات  

 جایگاٌ وطاوٍ ضىاختی 

عذم تعارض بىیادیه 
 در ريایات معتبر  

کرده  واهد واند.اند، از انحراف وصون خ اعتهاد 

گونه  شناسی تحلیلی رویکردها در تبیین روایات سفیانی  نهودار 
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 گحری نتحجه
بندی وطالب پیشین، یکی از نیازهای دارای اولویت در رویکرد به وقوله علائن   براساس جهت

های فکری در این عرصه است و طبیعی است تا در این زوینه احساس   ظهور، بازترسین جریان
گاوی برداشته نهینیاز   شود.   نشود، برای تعالی وطالعاتی در عرصه علائن ظهور 

که ضرورت شناخت رویکردهای فکری در تحلیل روایات سفیانی،  در این زوینه باید افزود 
هایی است از قبیل: در تحلیل روایات سفیانی با چه رویکردهایی وواجه هستین؟   واجد پرسش

ای با رویکرد تردید به روایات   سترهایی سبب شده است عدهدلایل اصلی انکار چیست؟ چه ب
 ترین دلایل رویکرد اثباتی در تبیین روایات سفیانی چیست؟   سفیانی بنگرند؟ وهن

گونه  که بر اساس شواهد و دلایل ذیل زوینه هر  نکته درخور یادکرد: برون داد این پژوهش این
اعتبار »، «فراوانی روایات سفیانی»رود:  از بین ویانکار روایات سفیانی و تردید در این وقوله 

عدم تعارض »و « شناختی  جایگاه نشانه»، «اهتهام وحدثان به نقل روایات»، «صدوری روایات
 ؛«بنیادین در روایات وعتبر
گذرا به آن که ارزیابی و تحول علهی در رویکرد به   نگاهی  گویای این حقیقت است  گذشت،  چه 
کلان نظام فکری در رویکرد به  روایات علائن ظهور به شدت وورد نیاز است و لذا باید ضهن تبیین 

کردن آسیب  روایات علائن ظهور، درصدد آسیب ها بود و در نهایت با ارتقای   شناسی و برطرف 
کارآیی به عرصه گام نهاد.  سطح   های علهی جدید 
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کاحنی25 ب.بببدا ا کتببالاالاسح بببچیپبچهی  ببتهرانَالکافیق(.ب1417 ببببس مةببابخعقوبب.ب
نوارق(.ب1413 بببس مةبحیقربب.بسجا ی26 َال  .با تراثبا عربیببدا باححیءببببچیپبدو بببیروتبحار

کنگرهبهزا هببببچیپباولببقمَالرشادَفیَوعرفةَحججَاللََّعلیَالعجادق(.ب1413 ببببس مةببابس مةب.بسفحة27 بب
 .بشحخبسفحة

 .بببنشرباالاسیبببچیپبششمببقمَرجالَالنجاشیق(.ب1418 بببباحمةبباب ایب.بنجیشی28

 .بببنشرصةوقبببتهرانببچیپباولَالغحجهق(.ب1397ببس مةببابابراهحمب ب.بنعمینی29

خ ب 31 ببچیپباولبببیروتببالمستدرکَعلیَالصحححي (.ب1991.بنحشیب،ریببابوب جةباللهبس مةببابحمةو
 دا ا کتببا عامح .
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 بررسی جایگاه خلحفه عصر حاضر در ظاهر و باطن از دیدگاه بریلویه
 1وهدی فروانیان
 2عباس خسروی

 چکحده
عنوان آخرین اوام و را به ای است و آن اوام  دارای جایگاه ویژه «بریلویه»در نگاه  ؟عج؟اوام وهدی

که آن حضرت ظاهری و باطنی در عصر حاضر وی خلیفه هن خاتن ولایت خواهد بود و  ،دانند و وعتقدند 
ههین اوام روی زوین و دوازد ؟عج؟از نگاه بریلویه اوام وهدی هن آخرین اوام و خلیفه برای اوت.

که هن دارای خلافت ظاهری است و هن الاهی آخرین خلیفه باطنی. لذا اوام دارای خلافت  خواهد بود 
را  ؟عج؟وهدی دانند. بریلویه ظهور اوام  ویدر عصر حاضر  وهدی را به عنوان آخرین ولی خدا و اولی الاور

در سراسر الاهی ورجت تهام اولیا خواهند بود و اولیای دانند و وعتقدند آن حضرت  های قیاوت وی از نشانه
به آن حضرت اقتدا و اواوت ایشان را  ؟ع؟، حضرت عیسیوقت ظهور. در وکنند ویجهان به ایشان اقتدا 

کتابخانه ،تحلیلی -روش توصیفی با این نوشتارکنند.  ویاعلام  ای، به بررسی جایگاه  وبتنی بر وطالعات 
که بریلویه در  خلیفه عصر حاضر در ظاهر و باطن از دیدگاه بریلویه پرداخته و به این نتیجه رسیده است 

کات فراوانی با وذهب شیعهاین زوینه، دارای اش در وحدت است. تقویت این وشترکات،  اثناعشریه ترا
 خواهد داشت. نقش وههیبین وذاهب اسلاوی 

کلیدی:  بریلویه، اوام وهدی، خلیفه ظاهر و باطن، ظهور. واژگان 
  

__________________________________   

کلَم  1 گروه   M.farmanian@chmail.ir                  دانشگاه ادیان و وذاهب قن   سلَویا. دانشیار  
 abasszxc@yahoo.com                                  )نویسنده وسئول( حوزه علهیه قن 4. دانش آووخته سطح  2
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 وقدوه
 «بریلویه»یکی از جریانات صوفی وطرح در شبه قاره و وخال  وهابیت و جریانات تکفیری، 

چون  و شهری نزدیک دهلی هندوستان است ،«بَریل»کلهه ، اصلا  از بریلویه است.
کرده است،   زندگی وی جا آنیلویه در این شهر به دنیا آوده و در س وکتب بر، وؤساحهدرضاخان
پیدایش بریلویه به اواخر قرن سیزدهن هجری قهری و دهه اول ناوند.  وی« بریلویه»پیروان او را 

: تا  گردد )شرف قادری، بی وی یلادی( برم )اواخر قرن نوزدهن و:BB;قرن چهاردهن/دهه 
کستان، بنگلادش و بخش (.=ص گذار در هند، پا هایی   بریلویه به عنوان جریان فکری وهن و اثر 

که اولیای    از استان نزد  ؟ص؟گراوی اسلام پیاوبر بیت و اهلالاهی سیستان و بلوچستان ایران است 
گروه از وقام  های تند در شبه قاره آنان از جایگاه بلندی برخوردارند و در وقابل جریانات تکفیری و 

کستان را به خود  بیش ،کنند. این جریان صوفی اهل بیت دفاع وی ترین جهعیت اهل سنت پا
: <C=;؛ جهعی از نویسندگان، ?B<، ص<ج: CB=;)جهعی از نویسندگان، اختصاص داده است 

کستان  به ؛(:;ص: CB=;خسروی،  و ::;ص که بیش از نیهی از جهعیت پا ویژه در ایالت پنجاب 
های پنجابی  های قووی و سنت و با ویژگیدارد تری  شود، وکتب بریلوی نفوذ بیش را شاول وی

که وکتب بریلویه در ویان وکاتب  (. وی@@;ص: AC=;)حافظ نیا،  خوان است هن گفت  توان 
ک به عقاید عقاید آنان  )ههان(. تر است ستان، به تفکر شیعی نزدیکفکری و وذهبی ووجود در پا

ترند  به تشیت بسیار نزدیک و در حقیقت آنان در ویان وذاهب اسلاوی،ارد شیعه شباهت فراوانی د
که این  طوری به ؛شدت از فرهنگ ایران وتأثرند بریلویه به(. C;=-=;=ص: ;C=; )جبرئیلی،

ها با شیعه و نفوذ عقاید تشیت در  ای آشکار در این وکتب دارد. به دلیل ارتباط آن فرهنگ، جلوه
که عده به عناصر فراوانی از تشیت، پایبند هستند. این پایبندی به ،ویانشان  ،ای قدری است 
(. پدر =C@، ص;ج: BB=;)جان ل. اسپوزیتو،  خوانند وی «اواوی سنیان دوازده»ایشان را 

که خاندانی شیعه و با اعتقاداتی قوی بودند،  احهدرضاخان بریلوی )نقی خان( با نواب راوپور 
و از علهای برجسته قادری  (. وحهدطاهرB>: ص?CC; )رضوی، ترابطۀ نزدیکی داش

کستان به دلیل چهره آید  بریلوی در عصر اوروز به شهار وی هشد شناخته رو  ویانه که وردم پا
او در سال  (.CBص: <C=;ایشان، احتراوی خاص برای وی قائل هستند )جهعی از نویسندگان، 

;CB:و خدوات خود را آغاز  آن،رئیس  عنوان رهبر و اد و بهرا تشکیل د« القرآن جونها» جنبش ،م
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کرد پروژه آووزش عهووی را  م?CC; در سال که به  >A?حال حاضر  و درشروع  ورکز آووزشی دارد 
کشور جهان (. <<ص)ههان:  اند ن وشغولتعل تعلین و کستان در بیش از هشتاد  ایشان علاوه بر پا

وی  داند.  حاد جهان اسلام ویاحیای اوت وسلهان و اتلی خود را فعالیت دارد و وأووریت اص
که خیلی از آنها زبانکتاب به  ::=بیش از  کرده  ها به دیگر  ی اردو، انگلیسی و عربی، تألی  
کتاب ،دکتر طاهر قادری(. >;ص: :C=;شده است )رئیس السادات،  ترجهه ها زبان هایی  وؤل  
، ورج ؟عها؟رالبیضاء فی وناقب فاطهة الزهراالد، ؟ع؟علی سی  الجلی علی ونکر ولایتچون 

که  وی البحرین فی وناقب الحسنین، ذبح عظین گرایشنشان روشنی این آثار باشد  های  از 
نیست. او در سال ربط  بییلوی وی برخوب وی با ایران به تعلقات  اوست. بدون شک رابطه

;=C= ،کرد. وی با خانه فرهنگ ایران  و با بعضی وراجت ایران در قن دیدار ایران سفر  بهش
 «نفاذ جعفری»قادری با حزب شیعی  نزدیک و ههکاری بسیاری دارد. ههکاری طاهر رابطه

که از انقلاب اسلاوی ایران به نزدیک های  یکی دیگر از نشانه ؛شدت وتأثر است )تحریک اسلاوی( 
کند و  اسلاوی دفاع وی است. طاهر قادری از طرح اوت واحدهوی به انقلاب اسلاوی ایران بودن 

که اختلا از وسلهانان وی کنار بگذارند تا اوت واحدهخواهد  اسلاوی تشکیل شود. نکته  فات را 
که رئیس شورای عالی وؤسسه ونهاج القرآن  است، اخیرا   (الهللی که یک وؤسسه بین)وههی 

کرده گرفتن از نظام اسلاوی ایران و ایجاد اوت واح ؛بیان  که الگو  در جهت  ،ده اسلاویاین است 
کرین برای ایجاد وحدت و انس و الفت بین  و ؟ص؟اسلامهدف بزرگ پیاوبر  فروایش قرآن 

کار این وؤسسه است )جهعی از نویسندگان،   (.=:;->:;ص: <C=; وسلهانان، وبنای 
بیت اطهارکی فضایل  اهلالقرابة )یة الؤجابة فی وناقب غاکتاب باب ششن  ،دکتر طاهر قادری

و صفات ایشان و نیز علاوات ظهور آن حضرت  ؟عج؟وهدی( را به وناقب اوام وناقبو 
کتاب دیگر نیز بهو اختصاص داده  القول الهعتبر فی طور اختصاصی در وورد آن حضرت به نام  دو 

نگاشته است. وفتی  ؟عج؟و نزول وسیح اور ولادت اوام وهدی و حیات ؟ع؟الهنتظرالؤوام 
کستان، ووسوعه از بزرگان ،وحهد هاشن کراچی پا جلدی به نام  :?ای  عصر حاضر بریلویه در 

کا ایک عظین شاهکار() ؟عج؟فت اوام وهدیوعر گاهی  در وورد  اوام وهدی وتعلق شعور و آ
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که  ؟عج؟اوام زوان بریلویه با 1وجلد آن به چاپ رسیده است. ?;در دست تألی  و نگارش دارد 
که رسو که صحابهدر روز غدیر خ ؟ص؟خدال استناد به حدیث غدیر وعتقدند   ن، در ویان جهعیت 

به عنوان خلیفه و جانشین بعد از خود در خلافت  را ؟ع؟علینیز حضور داشتند، گراوی آن حضرت 
کنتَوولهَفهذاَعلیَووله»و فروودند: کردند باطنی ونصوب   اعلان ؟ص؟خدارسول  این جهله «ونَ

عنوان اولین اوام باطنی است و  به ؟ع؟علیبود و اطلاق آن تا روز قیاوت است.  ؟ع؟علیولایت 
: C::>)قادری،  و خاتن ولایت استبه عنوان آخرین اوام ظاهری و باطنی  ؟عج؟یاوام وهد
 ؟عج؟است و آخرین نفر در این اور، وهدی ؟ع؟ولایت، علی فرد نخست در سلسله (.@-?ص

که ایشان خاتن اواوت است  :ال B::>ههان، ) عنی اواوت به ایشان ختن خواهد شدی ؛است 
که در وورد ظهور آن حضرتA-@B@ص ایشان  صحابه، تابعین و بعد از ،(. بریلویه بر این باورند 

کرده  علهای جهان اسلام در دوره که تواتر آن های وختل ، روایاتی صحیح السند بیان  ها   اند 
وورد اتفاق اوت اسلام است )ههان: و ظهور یکی از وشترکات وذاهب اسلاوی وسئله ثابت شده و 

داند  وورد اجهاع تهام وذاهب اسلاوی ویوسئله عنوان یک  (. طاهر قادری وهدویت را به:Aص
گون وورد اتفاق فقها،  که در دوره گونا ، علها و تهام وکاتب فکری و وذاهب وجتهدانهای 
)ههان:  داند را یکی از وشترکات بین شیعه و اهل سنت ویله وقواست. وی این  اسلاوی بوده

 گوید:  ویاین زوینه (. او در <Aص
که اوام زوا شده است و دوباره غایب به دنیا آوده و سپس  ؟عج؟نشیعه وعتقد است 
که آن حضرت هنوز  ؛کند قبل از برپایی قیاوت ظهور وی کثر اهل سنت وعتقدند  اوا ا

آن  ؛ ولی در وقام و رتبهشیعه و سنی در ولادت حضرت است وتولد نشده است. اختلاف
 (. ?A)ههان، ص اختلافی وجود نداردحضرت، بین شیعه و سنی 

که در  آسهانی ویهای  کتابرا وحور وحدت تهام وذاهب و  ؟عج؟وهدیبریلویه اوام  دانند 
کرد گرایش پیدا خ «اوت واحده»زوان ظهور ایشان تهام آزادی خواهان جهان به سهت  واهند 

 (.<>>، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن، 

__________________________________   

کتاب در وؤسسه تخصصی وذاهب اسلَوی، . وصاحبه نگارنده 1  .15/11/97با نویسنده 
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 ها بخش اول: بشارت
که به وسلهانان  یهای فراوان «بشارت»یکی از وباحث وهن در ووضوع وهدویت،  است 

ت داده شده است. از نگاه ردر بقیه ادیان نیز به ظهور ونجی آخرالزوان، بشااختصاص ندارد. 
در عالن  که هر جادر عصر حاضر است الاهی  خلیفهعنوان آخرین  به ؟عج؟یاوام وهد ،بریلویه

گرفته ظلن و ستهی   برای وظلووان وایه و انسانی وظلوم واقت شده است، آن حضرتصورت 
کرین و روایات در اینB>>ص)ههان:  بشارت است باب، از  (. بریلویه با استناد به آیاتی از قرآن 

کهیت صالحان و سروری وستضعف گفتهجهانی شدن اسلام و حا که  ان بر وستکبران سخن  اند 
کی از اهتهام آنان باین سخنان   )ههان(. ه این ووضوع استحا

 وهدی در قرآن از دیدگاه بریلویه (الف

 بشارت به وستضعفان  .1
که بریلویه در زوینه اواوت ظاهری و باطنی اوام وهد به آن استناد  ؟عج؟یاز جهله آیاتی 

َ>َکنند، این آیه شریفه است: وی ً َ ه َ ث ِ
َا   نْ ُُ عَل  ْ ح  ن    ً َ زْض ِ

َالْأ   ى  َف ِ ٌا
عِف ُ ض ْ َاسْت ُ ن   ي  ِ ذ 

َال   ى ل  َع  هُي  َ َث    ى 
َا   رُ سِث  ث ُ  ً

َ ن   ي  ازِث ِ  ٌ نَُالْ ُُ عَل  ْ ح  ن   که به روشنی به ظ (.?)قصص:  <ً  هور حکووت حق و این آیه از جهله آیاتی است 
کره ر تفسیر آیه دهد. بریلویه د بشارت وی ؟عج؟به دست حضرت وهدیزوین  عدالت در تهام 

کرده ؟ع؟وذکور به این سخن علی که فروود:   استناد   ]=آل وحهد[ا ، به ویشکا پس از سریدن»اند 
:َه را خواندین آیسپس ا .«گردد وهربان ه به بچه خودکبدخو  هشتر واد چونان ؛ندک  روى وی

<َ هُي  َ َث    ى 
رَُا   سِث  ث ُ  نویسد:  باره وی وفتی وحهد هاشن در این (.A@، ص;ج :B;:>وفتی هاشن، ) ...<ً 

که این بیان  بزرگان دینی و ههفکران وا بر این واقعیت تصریح وی کنند 
که فروانروای زوین و بخش نوید  ؟ع؟اویرالهؤونین آودن اوام و پیشوای بزرگی است 
کشورها در قلهرو قدرت او قرار وی زوان وی وام و گیرند و او به عنوان آخرین ا گردد و ههه 

 خلیفه ظاهر و باطن در عصر حاضر است )ههان(.

 آخرین خلیفه عصر حاضر ؟عج؟یاوام وهد .2
عصر حاضر  آخرین خلیفه ؟عج؟وهدیاوام  که ، برای اثبات ادعای خود، وبنی بر اینبریلویه

کرده، استدر ظاهر و باطن   اند:  به این آیه شریفه استناد 
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ٌاَ> وَت ُ َا  ن   ي  ِ ذ 
اَال   َُ ث  ُ

اا   سَُث َ عٌُاَالس   طِت 
ا    ً َ ه  عٌُاَالل   طِت 

وْسَِوِت َْا  
َالْأ   ًلِى 

ا ُ  ً َ  ،(. از دیدگاه بریلویهC?)نساء:  <نَْکٌل 
که هن خلافت  ؟عج؟یها اوام وهد که آخرین آن و اولاد اوست ؟ع؟علی ،وراد از این آیه است 

در هر (. بریلویه وعتقدند C@، ص;ج: B;:>باطنی )وفتی هاشن، خلافت ظاهری دارند و هن 
وا اوام  تا از ایشان اطاعت شود و در دوره عصر و زوانی باید اواوی در قید حیات باشد

که باید وورد اطاعت قرار  ه عنوان آخرین اولی الأور و خلیفهب ؟عج؟وهدی عصر حاضر هستند 
 (. A@ص: ال B::>قادری،  و :Aص )ههان:  بگیرند

 لزوم پیروی از اوام عصر حاضر .3
که  را آخرین خلیفه ظاهر و باطن و ورجت اوت اسلاوی وی ؟عج؟وهدیبریلویه اوام  دانند 

 نوشته است:این زوینه دکتر طاهر قادری در  .اطاعت و پیروی از ایشان لازم است
رجوع و از ایشان او در هر دوره و زوانی برای اوت اسلاوی اوام و رهبری است تا وردم به 

َ>فرواید:  خداوند وتعال در قرآن وی کنند.پیروی  رْعٌُ َث   م  ٌْ نکث   ُِ وَاوِ ا ِ اشٍَث ِ ث َ
َا ُ ََل   هَي ْ ف  

َ ًت ِى  
ًلَ کا ُ

ا ُ َف َ َِ ِ ب  هِت  ب   َث ِ َُ اث   ََکت َِت َ ءًُى َ س  ف ْ اب  هُنَْکَث   أَت َ ل   ًََ هٌُى َ ل  ظ ْ ُ لاًَث  ب  ت ِ (. وی در ;A)اسراء:  <ف  
کرده است: ؟ص؟اداوه به این روایت رسول خدا ون وات و لیس له اوام وات ویتة »استناد 

(. از نگاه بریلویه وعرفت و شناخت اوام عصر خود، A@ص :ال B::>قادری، ) « جاهلیة
گهراهی است )ههان(.   سبب رهایی از 

کهیت اوام وهد .4 گیر شدن اسلام و حا  بر جهان ؟عج؟یفرا
<َْ ر  ُُ الْ هَُث ِ

سٌُل  َز  زْسَل 
َا    ّ ِ ذ 

َال    ٌ َُِ ي ِ ذِث   ًََ  ِ ك  ٍََُالْح  س  ُِ ظ ْ ىَلِت ُ ل  ََع  ن ِ ي  هَِکَالذِ  ٌََْلِ  ل  ٍ َکًَ  سََِسِ ْ <کالْهُش  (. از ==)توبه:  ٌى َ
کنون وحقق نشده است و تحقق  ،نگاه بریلویه در این وهن، غلبه دین اسلام بر ههه ادیان تا

کریهه اوام عصر که احکام دین اسلام در حکووت وهدوی به خواهد بود؛ زوانی  ؟عج؟دولت 
، ;ج: B;:>وفتی هاشن، و  C?، ص;جتا،   ، بیقادری؛ @=ص تا:  بریلوی، بی)  اجرا درخواهد آید

که ونظور آیه از B@ص کرده است  َ(. وفتی هاشن از فخر رازی نقل  ٍُ س  ُِ ظ ْ ىَ>لِت ُ ل  ََع  ن ِ ي  هِ...<کَالذِ  آن  لِ 
که دین اسلام را بر ههه دین کند تا هیچ دینی در زوین نهاند  است  که وغلوب  جز آن ،ها، چیره 

کس بر وسلهانان غلبه نکند، بلکه آن ان بر وعتقدان به دیگر ادیان پیروز شوند و این باشد و هیچ 
کس باقی نهی است ؟عج؟یپیروزی هنگام ظهور حضرت وهد وگر آن  ،واند و در آن زوان هیچ 

به عنوان  ؟عج؟ییا جزیه دهد. لذا شأن نزول آیه ووقت ظهور اوام وهد ،که اسلام را بپذیرد
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که دین ایشان بر تهام دنیا  -B@ههان، صخواهد شد )پیروز آخرین خلیفه ظاهر و باطن است 
@C خدای وتعال که  بر ایناین آیه وعده الاهی است، وبنی (. ==، ص@;ج: :><;فخر رازی،  و

کرد و این اتفاق اسلام را بر ههه آیین از فرزندان  ؟عج؟یهنگام ظهور اوام وهد ،ها پیروز خواهد 
 (. A@د بود )ههان، صخواه فاطهه

 ؟عج؟وهدیپیروزی جبهه حق با ظهور اوام  .5
ل ىًََ َ> اَا ِ ب َ ث ْ ض َ

َف   ي  ن ِ لَ َث   ب  اث ِ سْس  ََا ِ ى  َکالََْف ِ اب ِ ََت َ شِرُى َ  ف ْ ت ُ ََل  ى  ََف ِ زْض ِ
ََالْأ   ن ِ ْ ي  ث   ََوَس    ًََ عْلُي َ  ت   اَل   ًٌ سًا*کَعُلُ ب  ََت ِ ُُ عْد  ً َ اء  اَج َ ذ   ا ِ

ف َ
ت َْ
ل  اَع  ب َ ْ عَت  هَاَث   ُِ أ

ًل 
ت ََکا ُ اذًاَل  ازَِنَْعِت َ ث َ َالذِ  ال 

ل  اسٌُاَج ِ َ ح 
رٍَف   رِث  َ شٍَس 

ا ْ َث َ ًلِى 
ََاَا ُ َکًَ  اَاى َ ًُ عْ عٌُلأً*ًَ  اَلَ ثَ َوَف ْ ذْث َ ذ  َز  نَُکدن  

ً َکدددالَْ هِنَْ ددده ْ
ل  َع    ٍ اَس   ذْث َ وْدددر 

ً َکا   الٍَ  ٌ وْ
دددا   ََنَْث ِ  ً َ ن   دددي  ِ ب  ددداَث   عَلْت َ َ َکد 

دددسًاکنَْا   ت  ف ِ َث   دددس  نََْ*ت   ب ُ دْشَدددث ْ
نَْا   ب ُ دْشَدددث ْ

َا   ى ْ ا ِ
شَِ ف ُ ث ْ

ًَََ َنََْکلِأ   ى ْ نََْا ِ ث ُ
سَا ْ
اَا   َُ ل  اَف   ذ   ا ِ

ََف َ اء  ََج َ ُُ عْ  ًََ ِ ٍ س  د ِ شٌُءًُاَالْأ  ََلِث   َِ ٌ ُ د  ََنَْکًُ لٌُاًَ  رْج ُ ََلِت    ُ ٍََُهَداکَالْهَشْج ِ لُدٌ ج َ ل ََذ    ً َا  
َ ٍ ٍ ََوَس   سًُاًَ  ب ِ 

ث   اَوَاَلِت ُ ٌْ ل  سًا<َع  ت  ب ِ
ث ْ َ(.A-<)اسراء: َث  
ا>...َکه در این آیه شریفه آوده است: بریلویه وعتقدند این ت َ اذًاَل  رٍََعِت َ رِث  َ شٍَس 

ا ْ َث َ ًلِى 
ونظور از  ؛...<ا ُ

؛ که دارای نیروی بسیار شدیدند هستندو اصحاب آن حضرت  ؟عج؟یآن بندگان، اوام وهد
که به (. یکی دیگر از =A، ص;ج: B;:>ها فتح خواهد شد )وفتی هاشن،  قدس توسط آن طوری 

که بریلویه د کردهآیاتی   ریفه است: ند، این آیه ش  ا ر این زوینه به آن استناد 
ٌاَوِت َْ> وَت ُ َا  ن   ي  ِ ذ 

هَُال   َالل    ُ ع  ً َکً  ََنَْ زْض ِ
َالْأ   ى  هُنَْف ِ ه    لِف َ ج ْ شْت   ث  

َل  الِحَاب ِ هِلٌُاَالضَ  َکع  َوِي ْ ن   ي  ِ ذ 
َال   ف   ل  ج ْ هَاَاسْت  

َ  ً نَْ ُِ لِ ت ْ
هَََف   ت ُ

يَکل  ض   َازْث    ّ ِ ذ 
هُنَُال   ه   نَْذِث  ُُ َل  ن    نَْي   ُُ ََل  هُنًََْ  ه    ل  رِ  ب   ت ُ

ََل  عْرََِوِي ْ ََث   ُِ ف ِ ٌْ وْت َ َنَْد َ
َاََا   ي  ن ِ رًُث   عْت ُ أَث   سََِل  ْ ُش  َکي  ٌَى َ

َ اَت ِى  ب   ث ْ َ ََس   ًََ سَ کَوَي ْ ََف َ عْر  لََِث   ت ََِکذ   ًل 
ا ُ نََُکف َ ََُِ ٌى َ اسِف ُ که  روایت ؟ع؟سجاداز اوام (. ??)نور:  <الْف َ شده 

ه خداوند وعده داده است در ک است ؟ع؟وهدىووت جهانی حضرت که، حین آیاول اکوصداق 
 (.Aص: ;CB;)غازی قادری،  نندکووت کهان بر جهان حیآن روز اهل ا

 های قیاوت  ، یکی از نشانه؟عج؟یظهور اوام وهد .6
که بریلویه وعتقدند اوام وهدی از آن عنوان آخرین خلیفه عصر حاضر در ظاهر و   به ؟عج؟جا 

های قیاوت دانسته و وعتقدند تا حضرت ظهور   ؛ ظهور آن حضرت را یکی از نشانهباطن است
(. آنان در این زوینه به این آیه شریفه :@-??صتا:   برپا نخواهد شد )اعظهی، بیقیاوت نکند، 
ک ًَََ َ>اند:  ردهاستناد   ً اَ َُ َث ِ

سُى َ  هْت   اَث   ل  َف   ِ َ اع  عِلْنٌَلِلشَ  َل  َُ ث    ََا ِ ِ عٌُى  ب ِ
اَاث    ر   اطٌَََِ نٌ<َصِس  ت  ف ِ   .(;@)زخرف:  وُشْت  
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ذیل این آیه وفسران است.  شدهنازل  ؟عج؟وهدیاز نگاه بریلویه، این آیه درباره حضرت 
که ضهیر نوشته ه  »اند  های قیاوت   گردد و او یکی از نشانه باز وی ؟عج؟وهدیبه حضرت  «إِن َّ

زیرا دولت آن حضرت آخرین دولت در عالن خواهد بود و  ؛(:A، ص;ج: B;:>است )وفتی هاشن، 
کهیت بعد از   دیگر دولتی نخواهد بود. ،آن حضرتدولت و حا

 در سنت ؟عج؟یوهد ب(

 ؟عج؟یبه ظهور اوام وهد ؟ص؟بشارت رسول خدا. 1

گراوی  را به عنوان دوازدههین وصی و جانشین خود  ؟عج؟یاوام وهد ، وکررا  ؟ص؟اسلامرسول 
که رسالت اجرای برناوه کرده است  های دینی و قوانین اسلاوی را در سطح جهان بر عهده   وعرفی 
ه است. بریلویه در این خصوص روایات ونقول از رسول دارد و ههگان را به آودنش بشارت داد

که در  هایشان آورده کتاب را در ؟ص؟خدا  شود:  ها اشاره وی به برخی از آناداوه اند 
احشرکنَحالمهدیَخجعثَفیَاوتََعلیَاختلَفَ»عنَابیَسعحدَالْدریَقال،َقالَرسولَاللَّ؟ص؟:َ

َ کها َ َعدل  َو َزلزالَفحهلأَالرضَقسطا  کنَونَالناسَو َخرضیَعنهَسا َظلها  َو ولجتَجورا 
َعدله َخسعهن َو َغنی َمُهد َاوة َقلوب َیملأ َو َصحاحا... َالمال َالرضَخقسن َو  «السهاء

کرده چنین  ؟ص؟رسول خداابو سعید خدری از (. نیز <<-=<ص: C::>)قادری،  روایت 
َالم»است:  َخعطى َو َالرضَنجاتها َتخرح َو َالغحث َاللَّ َخسقحه َالمهدی َاوتَ َآخر َفی الَيَرح

َوَتکثرَالماشحهَوَتعظنَالوة  (. <:;، ص;ج :B;:> )وفتی هاشن، «صحاحا 
کید ، در بسیاری از روایات ؟عج؟وهدیظهور اوام  «حتهی بودن»، بر «بشارت»علاوه بر  شده تأ

تذهجَالدنحاَ: »فروودند ؟ص؟خداکنین: رسول  در ذیل به دو نهونه از این روایات اشاره وی .است ل
وفتی هاشن،  و Aص: ;CB;)غازی قادری، « رجلَونَاهلَحيتََخواطًَاسْهَاسْىحتََیملکَالعربَ

<:;B :ص;ج ،C: .) 

 ؟عج؟یوهد به ظهور اوام ؟ع؟. بشارت اویرالهؤونین علی2

کرده است:  ابی طفیل از وحهد حنفیه چنین نقل 
که شخصی از وهدی پرسید؛ علی ؟ع؟نزد علی   «ت!چقدر دور اس»: فروودند ؟ع؟بودین 

 قیام در آخرالزوان ]وهدی[=او »و فروود: سپس حضرت هفت بار دستش را بست 

http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85
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کرد کسی، خدا خدا، بگوید زوانی ؛خواهد  گر   خداوند وتعال گاه . آنشود ویکشته  ،که ا
که وانند ابرهای پاره گروهی کن  جهت و بین آن ،اند پاره وتفرق بوده را  ها دوستی را حا
ک از آن ترسند و از احدی نهیکند. آنان  وی ها  ها وارد شده و به آن سی در جهت آنکه 

نه سابقین به است. اصحاب بدر  عدده ها ب خوشحال نگشته و تعداد آن ،گردد اضافه وی
اصحاب طالوت ها به عدد  و نیز تعداد آنخواهند رسید و نه آیندگان ها  وقام و فضیلت آن

که ههراه ایشان گذشتند پیاوبر است   (.B-=C=ص: C::>)قادری،  از نهر 

 ها و شرایط ظهور از دیدگاه بریلویه بخش دوم: ویژگی
یکی از ووضوعات وهن در بحث وهدویت از نگاه بریلویه، شرایط جهان قبل از ظهور اوام 

که پیش از ظهور و قیام اوام وهد ؟عج؟نزوا جهان در فساد و  ؟عج؟یاست. بریلویه وعتقدند 
جاوعه  و ،(B@ص :تا  جهعی از نویسندگان، بیو  ??، ص;جتا:   )اعظهی، بیور است  تباهی غوطه

که اصلاح آن جز به اراده گونه به ؛ای دچار خواهد شد سابقه  بشری به انحطاط و سقوط بی  ای 
کار  نبه ههین دلیل وه. پذیر نیست له نهاینده او در روی زوین اوکانحق تعالی و به وسی ترین 

که جاوعه کرده را از آن وضعیت بیرون آورد و به او حضرت این است  کهال و سعادت و سقوط  ج 
که  ییرخدادهابریلویه وعتقدند (. :BC-;C;و AA;، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن،  انسانیت برساند
کرمیپبینی  بر اساس پیش دهند،  جهان را تحت تأثیر قرار وی ،آستانه ظهور ووعود در ؟ص؟اوبر ا

گرچه زو نشانه  ها نوید ن نشانهیتحقق ا ؛ستیکس روشن ن ان ظهور بر هیچهای ظهورند و ا
کارکرد بیان نشانه (. وهنC@صتا:  )وصطفایی، بی ظهور استبودن   نزدیکبخش  های  ترین 

ظهور، شناخت وهدی واقعی از ودعیان دروغین وهدویت است. ههواره در طول تاریخ اسلام 
برداری از ووقعیت  در صدد بهره ،ادعای باطل حیله وکه با وکر و و خواهند بود هایی بوده  انسان

با ادعای وهدویت وارد اجتهاع شده  ،هستند و به این دلیلجواوت اجتهاعی و سیاسی و اقتصادی 
به وردم  ،های ظهور وقابل، پیاوبر و اواوان با بیان نشانه دهند. در نقطه ای را فریب وی عده و

وهدی واقعی را شناخته و دچار اشتباه  ،وعیارهااین  اند تا وردم بر اساس کردهوعیارهایی ارائه 
کارکرد نگردند و به بیراهه که با شناسایی وهدی  ،ها ونحرف نشوند. از نتایج این  این است 

های حق از باطل نیز تهییز داده خواهد شد و وسلهانان به صرف  واقعی از وهدیان دروغین، قیام
که با ادعای وهدویت برافراشت به آن نپیوسته و با آنان ههراه  است، ه شدهدیدن پرچهی 

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84
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 نخواهند شد.

گیر شدن ظلن و جور 1  . فرا

که جهان ا ،؟عج؟یفساد و تباهی پیش از ظهور اوام وهدترین وؤلفه  گسترده ز این است 
(. <>ص: C::>قادری،  و B@صتا:   جهعی از نویسندگان، بی) شود گری پر وی عدالتی و ستن بی
تابند و از آثار  از ظلن و ستن وتنفرند و آن را برنهیالاهی، ب فطرت و سرشت ها به حس انسان ههه
افراد جاوعه از  ترین دغدغه، نگرانی و وطالبه دلیل، وهنههین به آودهای آن ناخشنودند و  و پی

که بساط ظلن برچیده و عدالت در حق آنان به خوبی اجرا شود کهانشان این است   . وبنایحا
جواوت که در روایات برای ظهور بیان شده، از بین بردن این ناهنجاری از ترین بشارتی  بیش
پیش از ظهور وهدی )پر شدن زوین از ظلن و ستن،  در ووردبریلویه آثار است. روایات در جهانی 
شود: عن حذیفه قال: قال  فراوان است. در ذیل به یک نهونه از این روایات اشاره وی (ووعود

َجوراالمهدیَ»رسول الله:  َو کهاَولجتَظلها  َ َعدل  َو )قادری، « رجلَونَولدی...َیملأَالرضَقسطا 
<::B صال :;:@ .) 

ج در دنیا2 ج و ور  . وقوع هر

های ظهور ونجی آخر الزوان از دیدگاه بریلویه، وقوع هرج و ورج در دنیا  یکی دیگر از نشانه
کرده این زوینهاست. بریلویه در  خاَفاطهه!َ: »؟ص؟ند: قال رسول اللها به این روایت نبوی استناد 

َورجاَ  َو َهرجا  َصارتَالدنحا َاذا َالوة َوهدیَهذه َ)الْسنَوالْسي(  «والذیَحعثنیَحالْقَؤنَونهها
 (. B:;ص، ههان)

ج سفیانی3  . وقوع فتنه و خرو

 لویه، وقوع فتنه توسط سفیانی استاز دیدگاه بری ؟عج؟یهای ظهور اوام وهد از دیگر نشانه
بریلویه او را از اولاد ابوسفیان و از نسل یزید، بدبخت و (. ;:>، ص;ج: B;:>، وفتی هاشن)

که در ونطقه اهل دانند. سفیانی از دشهنان سرسخت ولعون وی که  وی شام خروج بیت است  کند 
گروه زیادی را =B: صال B::>)قادری،  کلب هستند عهوم پیروانش از قبیله ( و با وکر و فریب 
گرد و گسترده یبه دور خود  از جهله شام، حهص،  ،های اسلاوی ای از سرزوین آورد و بر بخش 
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و در  ،(>:>ص :<::> یابد )اویسی، هایی از عراق سیطره وی و قسهت 1فلسطین، اردن، قنّسرین
(. وستند بریلویه در باب خروج :BAص :بB::>رساند )قادری،  عراق صد هزار نفر را به قتل وی
کرده است:ا؟ص؟ چنین ابوهریره از رسول خدسفیانی این روایت است:  که به او  یورد» نقل 

کلب هستند. وردم را ویروان او از قبیکند، پ یام ویدر دوشق ق ،ندیگو یو یانیسف کشد، شکن  یله 
 (.;:;-::;، ص;ج: B;:>وفتی هاشن، ) ...«رساند یها را به قتل و کند و بچه یزنان را پاره و

که از ظهور  شود، سپاهی عظین برای وقابله با اوام  باخبر وی ؟عج؟یاوام وهدسفیانی هنگاوی 
کشتن ایشان به سوی وکه روانه وی ؟عج؟یوهد  (. =Bص :ال B::>)قادری، کند  و 

 خسف در بیداء. 4

و بیداء  ،(;C، ص<ج: :::>به وعنای فرو رفتن و پنهان شدن است )ابن ونظور،  «خس » واژه
های  (. یکی دیگر از نشانه=>?، ص;: جتا )حهوی، بی ودینهام سرزوینی است ویان وکه و ن

(. ونظور از این <?، ص;جتا:   است )اعظهی، بی« خس  در بیداء» ،ظهور از دیدگاه بریلویه
که سفیانی با لشکری عظین به قصد جنگ با وهد آن ،نشانه شود و  عازم وکه وی ؟عج؟یاست 

گون ه ای وعجزه آسا و با ندای آسهانی یا چیزی شبی هدر ویان وکه و ودینه در سرزوین بیداء به 
 (.=Bص :ال B::>رود )قادری،  آن، سپاه او در زوین فرو وی

 . قتل نفس زکیه5

کشته شدن چنین شخصی، در روایات از  گناه و پاک وی  وعنای فرد بیبه  «نفس زکیه» باشد. 
أنَالمهدیَ»النبی:  عن وجاهد قال فلان رجل ون اصحاب های ظهور عنوان شده است: نشانه

َفیَ َون َو َالسهاء َفی َون َغضجَعليْن َقتلتَالنفسَالزکحة َفاذا َالنفسَالزکحة َتقتل َحتَ ليَرح
 (.  A;;ص، ههان) «الرض...

__________________________________   

که در سال  1 کوچ  351. نام شهری در نزدیکی حلب  ق، در زوان استیلَی روویان بر آن شهر، وردوان آن از ترس 
کاروان سرایی باقی نهاند )صفی الدین بغدادی، وراصدالاطلَع،   (.1126، ص3: ج1417کردند و از شهر، جز 
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ج دجال 6  . خرو

)ههان،  دانند وی «خروج دجال»را  ؟عج؟یهای ظهور حضرت وهد بریلویه یکی از نشانه 
که  ،(@@=، ص<ج: ;::>بریلوی،  و AB;: ص:><;قادری برکاتی بدایونی، ؛ @Bص و وعتقدند 

کرده وقارن  ؟عج؟یخروج دجال با ظهور اوام وهد است. او پس از خروج ادعای نبوت 
و اطرافیان او از فساق و فجار و  کند ویسپس ادعای الوهیت و  ،(@?، ص;ج تا:  )اعظهی، بی

که در اطراف او جهت وی -B@صتا:   از نویسندگان، بیجهعی شوند ) اهل زنا و زنازادگان هستند 
@C  وفتی هاشن، و<:;B :ص;ج ،<::.) 

 . ندای آسهانی7

کرده  بریلویه با استناد به روایاتی در این که به آن  باب، این نوع علاوت و نشانه ظهور را ذکر  اند 
َنادیَونادَونَالسهاءَؤنَالْقَفیَآلَمُهدَفعندَ»شود: عن علی بن ابی طالب قال:  اشاره وی ؤذا

َغحره َذکر َلخکونَلهن َو حونَحجه َخشر َالناسَو َالمهدیَعلیَافواه  ل :اB::>)قادری،  «ذلکَخظهر
بن حوشب، قال: قال رسول  آوده است: عن شهرگونه  (. در روایت دیگری اینA-;<B>;ص
َأطحعواَفی: »؟ص؟الله َؤنَصفوةَاللََّونَخلقهَفلَنَفاسْعواَلهَو َفیَالمحرمَخنادیَونادَونَالسهاء:َأل َو

 (.B-<:C:>، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن،  «المعهعةَسنةَالصوتَو

 ؟ع؟. نزول حضرت عیسی8

های ظهور از دیدگاه بریلویه است  یکی دیگر از نشانه «از آسهان ؟ع؟نزول حضرت عیسی»
(. B-;C;ص: =><;اویسی، و  @=صتا:   ؛ بریلوی، بیBA;ص ::><;)قادری برکاتی بدایونی، 

 فروودند:  خدا؟ص؟رسول 
کأنماَخقطرَونَشعرهَالماء،َفحقولَالمهدیَتقدمَوَصلَِ يمَ َقدَنزلَعحسیَحنَور خلتفتَالمهدیَو
يم:َؤنماَأقحهتَالصلَةَلک،َفحصلیَعحسیَخلفَرجلَونَولدیَ حالناس،َفحقولَعحسیَحنَور

: C::>قادری،  و ;Aتا: ص  ؛ جهعی از نویسندگان، بیC?، ص;جتا:   اعظهی، بی) ...
 (. A?- @?ص
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 ر از دیدگاه بریلویهوکان ظهو
و پیوستن یاران خاص به ایشان و نیز بیعت وردم  ؟عج؟نآغازین ظهور اوام زوا درباره نقطه
ک این احادیث، ظهور آن اوام از وکه وجه که اند  کردهاحادیثی ذکر بریلویه  ؛با آن حضرت اشترا

و وقام است.  است. بر اساس این روایات، جایگاه ظهور حضرت، وکه و به طور خاص بین رکن
که اوام وهد دیدگاه در این زوینه تهاوی علهای بریلویه اتفاق کعبه ؟عج؟یدارند  کنار  این  ،از 

کرد (. بر ;Aصتا:  وصطفایی، بی و :@، ص;جتا:   ، بی)شرف قادری حرکت بزرگ را آغاز خواهند 
 ؟ع؟نابراهی گان اوت در وسجدالحرام، ویان رکن حجرالاسود و وقامرتن از بز =;= ،ههین اساس
فحأتحهَعصاججَ»روایت شده است: ا؟ص؟ چنین کنند. از رسول خد بیعت وی ؟عج؟با اوام وهدی

َاحدالَالشامَفحجاخعونهَحيَالرکنَوالمقام... ه بر یلویبزرگان بر(. ::;ص :ال B::>)قادری،  «العراقَو
رسانند و در واه   یبه وکه وا یخودشان را از تهام دنو أبدال، ا یاول ظهور، که در آستانه ن باورندیا

 ا آنینند و اولیب  یا ور ؟عج؟هدیحضرت و کنند، ویطواف  لا و ابدایاول یوقت ،وبارک روضان
از آسهان  . بی درنگکند  یحضرت هن قبول و د؛کنن  یعت ویشناسند و درخواست ب  یحضرت را و

؛ اعظهی، A;-@;ص تا:  آبادی، بیوراد ) «الههدی خلیفة الله فاتّبعوههذا »که آود خواهد  ییندا
 (. >Aصتا:   و جهعی از نویسندگان، بی :@، ص;جتا:   بی

گان اوت با آن حضرت در وسجدالحرام، ویان راز بز تن =;=ابتدا  ؛شنوند  ین ندا را ویا ههه
سپس علها و بقیه  کنند و وی بیعت ؟عج؟یبا اوام وهد ؟ع؟رکن حجرالاسود و وقام ابراهین

 (.;Bص ال :B::>ی، )قادر وردم

گدون از نگاه بریلویه  آروا
گدون»واژه یونانی  به وعنای نبرد نهایی حق و باطل در آخرالزوان  ،«هاروجدون»یا « آروا

که بنانیز است. شهری در ونطقه عهووی شام  چه در باب شانزدهن  به آن چنین ناوی دارد 
ا رخ خواهد داد و زندگی بشر در ج جنگی عظین در آناست، وکاشفات یوحنا در عهد جدید آوده 

عبارت  ،(. وسیحیان صهیونیست=<ص: <B=;)شیرودی،  واهد رسیدآن زوان به پایان خ
گفته که  که آن»است:  یوحنا را  فرود  ،خوانند را به عبرانی هاروجدون وی  و ایشان را به ووضعی 

ای بین  وجدون را ونطقهکنند و هار به نفت خود تفسیر وی ؛(@;: @;)وکاشفات یوحنا، « آورد  وی
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که نبرد آخرالزوان در آن اردن و فلسطین اشغالی وی پیوندد. به تعبیر برخی از  جا به وقوع وی دانند 
که بنا بر شواهد تفاسیر ایشان، ونطقه تا دهانه اسب چنین نبردی  ،ها پر از خون خواهد شد 

که خ ای خواهد بود. ههه این عقاید و نشانه هسته های وسیحی  ود صهیونیستها بدعتی است 
(. C;-CAصتا:  )قائهی، بیاند  کردهایجاد خود   برای نیل به اهداف سیاسی و قدرت وآبانه
گدون در نگاه بریلویه از  را آخرین جنگ   ای برخوردار است و آن اههیت ویژهجنگ عظین آروا

که توسط وسیحیت صهیونیسن واقت خواهد شد. با  عظین نزدیک ظهور وی حضور آوریکا دانند 
گفت سووین جنگ جهانی  در ونطقه خلیج فارس و خاورویانه این رخداد تقویت شده و وی توان 

 (.=C;، ص;ج :B;:>و آخرین جنگ در عالن خواهد بود )وفتی هاشن، 

 انقلاب ایران زوحنه ساز ظهور
کننده وفتی وحهد هاشن، انقلاب اوام خهینی  )ههان، داند آن وی را زوینه ساز ظهور و ههوار 

گفته است:  چنان ؛(;>=ص که این انقلاب یک انقلاب »که اوام خهینی در این زوینه  اویدوارم 
: AB=;)اوام خهینی،  !«جهانی بشود و وقدوه برای ظهور حضرت بقیة الله ارواحنا له الفداء باشد

 (. وحهد هاشن در این زوینه نوشته است: ;=;، ص@;ج
ک که در نج  سا گفتند: این حرکت و اوام خهینی زوانی  ن بودند به یکی از دوستان خود 

گر باعث بیداری وردم ایران شود، وردم سایر نقاط جهان نیز از این انقلاب  انقلاب وا ا
گرفته و بی خواهد  ؟عج؟یساز ظهور اوام وهد  دار خواهند شد. این انقلاب زوینهالهام 

 (. ;>=، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن، بود 
کشی آوریکا به عراق و افغانستان را دستگیری ونجی آخر اشکوی یکی از دلایل ل لزوان ر 

گهان آوریکای وی که به  کردن سپاه ها در عراق یا افغانستان وخفی شده و به دنبال فراهن  یداند 
 (. >>=-;>=ص )ههان،سازی برای خروج است   و زوینه

 ظاهر و باطن جاوع خلحفه ؟عج؟یاوام وهد
الاهی  آخرین خلیفهعنوان دوازدههین اوام روی زوین و   را به ؟عج؟وهدیبریلویه حضرت 

( و برای اثبات این ادعا به احادیث نبوی در این B<صتا:   )جهعی از نویسندگان، بی دانند وی
کرده که در ذیل به برخی از آن ووضوع اشاره   شود: ها اشاره وی اند 
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َحتََخکونَلخزایقول:  سهعت رسول الله؟ص؟عن جابر بن سهرة قال:  َالدخنَقائما  لَهذا
َالوة کلهنَتجتهعَعلحه َ َعشرخلحفا  َاثنا َقلتَ ،علحکن َافههه، َونَالنبیَل کلَوا  فسهعتَ

خش کلهنَونَقر َ َخقول؟َقال: َوا کرده ؛ لبی: جابر بن سهرة از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل 
که دوازده خلیفه  اسلام پابرجا و استوار باقی نهی»است:  ویان شها در  واند تا هنگاوی 

کنند. اوت بر آن باشد و ههه که آن را نفههیدم، به پدرم  آن «ها اجتهاع  گفتند  گاه سخنی 
گفت:  : C::>)قادری، « آنان از قریش هستند ههه»ایشان فروود: گفتن: چه فروود؟ 

 (.?@-<@ص

که  اشاره وی ؟عج؟وهدیپروفسور قادری در ذیل این روایت به سنن ابو داوود، باب اوام   کند 
گفتار علها را آورده  در اداوه ثنیَعشر»: استاین حدیث ابو داوود،   )ههان،« المهدیَاحدیَالْ
 (. ?@ص

دانند و وعتقدند آن حضرت، هن   را وارث دو نوع خلافت و اواوت وی ؟عج؟یبریلویه اوام وهد
 به ،ظاهری. از دیدگاه بریلویه، خلافت و اواوتاواوت حاول ولایت و اواوت باطنی است، هن 

هن  ؟عج؟وهدیاوام (. B<صتا:   )جهعی از نویسندگان، بی ختن خواهد شد ؟عج؟یوهد
از (. @?ههان، ص) در ایشان جهت شده استخلافت خلیفه ظاهری است و هن باطنی و هر دو 

کفر  استواجب  ؟عج؟یاطاعت از وهد ،نگاه آنان خواهد شد )وفتی ونجر و تکذیب ایشان به 
که قیام وهد(. >>=-;>=، ص;ج: B;:>هاشن،  و خروج آن حضرت از  ؟عج؟یبریلویه وعتقدند 

کسی قیام ایشان را انکار  گر  کافر کندلوازم ایهان است، لذا ا (. :<ص: ;::>)بریلوی،  شده است، 
ها اشاره  که به دو نهونه از آناند  کردهباب استناد   بریلویه برای اثبات این ادعا به روایاتی در این

َانزلَعلیَ»جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله:  شود: عن وی َبما کفر َخروحَالمهدیَفقدَ ونَأنکر
و او به از جابر بن عبدالله به نقل (. در روایت دیگری :;;، ص;ج :B;:>)وفتی هاشن،  «مُهد...
کفر: »ا؟ص؟ آوده استرسول خدنقل از  َ کذبَحالمهدیَفقد َ ، (. بنابراینC:>ص )ههان، «ون
)قادری، در واقت هر دو نوع خلافت را ونکر شده است  ،شود ؟عج؟وهدیام ونکر او هرکس
<::B ص :ال>C-?: نام  ،به ههین دلیل ؛انتهای وظهریت وحهدی است ؟عج؟وهدی(. اوام

که  ههان و ایشان هن وحهد و خُلق او هن وحهدی است ظاهری و  اواوت؟ص؟رسول خداطور 
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آن  1هست. ؟ص؟اوین خلافت ظاهری و باطنی وحهدباطنی را داشت، اوام وهدی وارث هر دو و 
. در ووقت کنند ویدر سراسر جهان به ایشان اقتدا الاهی اوام ورجت تهام اولیا خواهند بود و اولیای 

، )ههان کند ویبه آن حضرت اقتدا و اواوت ایشان را نیز اعلام  ؟ع؟حضرت عیسی ،ظهور
 (. @?-:?ص

 ؟عج؟یوهددیدگاه بریلویه در وورد ولادت اوام 
گانه و آخرین  را یکی از خلفای دوازده ؟عج؟نههه دانشهندان بریلویه، به صراحت اوام زوا

؛ جهعی از @>;، ص;جتا:   اعظهی، بی؛ :<، ص:;ج: ;::>)بریلوی،  3دانند وی 2«غوث»اوام و 
(. ;Bص :ال B::> قادری،و   :@، ص;جتا:   شرف قادری، بی؛ =B>صتا:  نویسندگان، بی

که زوین هیچ وقت از غوث خالی نیست و آسهان و زوین بدون غوث قائن  یلویهبر اعتقاد دارند 
کاول»ای یک   از نگاه آنان، در هر دوره(. AB;ص: B==;)بریلوی،  واند  نهی که حاول « انسان 

کل کاول»هیچ عصر و زوان از یک  و وجود دارد ،ی انسان استوعنویت  که دارای وقام  «ولی 
بعد  و ؟ع؟علی ،از دیدگاه آنان(. :=، ص;جتا:  باشد )شرف قادری، بی  لی نهی؛ خااست «غوثیت»

وقام غوثیت بوده و در  دارای ؟ع؟عسکریحسن  تا اوام ؟عهما؟از ایشان اوام حسن و اوام حسین
کبراپایان  (. >;-;;ص: ?::>رسد )قادری،  وی ؟عج؟یبه اوام وهد ، غوثیت 

را در وورد اوام وستشرقان های وتفاوت از علهای جهان اسلام و  وفتی وحهد هاشن دیدگاه
کرده غیبت آن حضرت، به تفصیل از ونابت شیعه استفاده وسئله وورد و در ذکر  ؟عج؟یوهد

 ،؟ص؟رسول خدااز نسل  ،(. از نظر بریلویه اوام وهدی:>>، ص;ج: B;:>است )وفتی هاشن، 
__________________________________   

دانند و به ههین دلیل،   وی ؟ص؟را استهرار اواوت ظاهری و باطنی رسول خدا ؟عج؟یه اواوت اوام وهدی. بریلو1
که هرکس اوام وهدی کرده است و از اسلَم خارج  ؟عج؟وعتقدند  کند، هر دو نوع خلَفت را انکار  را انکار 

 (.81الف: ص2118خواهد شد )قادری، 

گفته وی در لغت به وعنای فریادرس است و« غوث. »2 کسی  که به  در اصطلَح به  ی روحانی  شود  وسیله نیرو
یسی، بی  وی کند )او  (.36تا: ص تواند در عالن تدبیر و تقدیر هر شخص را وشخص 

گردان و وعاصر احهدرضاخان( شرف قادری، دکتر طاهر 3 . احهدرضاخان بریلوی، اوجدعلی اعظهی )از شا
 دانند.  را به عنوان آخرین خلیفه الاهی و غوث وی ؟عج؟وهدی قادری، وفتی هاشن و وحققان بریلویه، اوام
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کنیه، وحهد نام آن حضرت ؟عها؟ وو فاطهه ؟ع؟علی ابوالقاسن است )ههان(. وفتی  ،ایشان و 
کتاب   نوشته است:  وعرفت اوام وهدیهاشن در 

داند و  وی ق، در ساورا??>شعبان سال  ?;را  ؟عج؟وهدیشیعه، تاریخ ولادت اوام 
که اوام وهد و باید ونتظر  برد شده و الآن در غیبت به سر ویوتولد  ؟عج؟یوعتقد است 

گفته است:  او در این 1ظهور ایشان باشین )ههان(. که ولادت اوام باره  شیعه وعتقد است 
، آرزوی زیارت یک وعجزه و خبر غیبی بوده است و خیلی از وسلهانان ؟عج؟یوهد
دارند تا این توفیق  نورانی ایشان را دارند و به درگاه خداوند دست به دعا بر وی چهره

 (.;;>، ص;ج: B;:>)وفتی هاشن،  نصیبشان شود
این بحث را در قالب  ،؟عج؟یغیبت اوام وهد داوه با تبیین دیدگاه شیعه دربارهوی در ا

کرده و نوشته است: « نظریه غیبت»  عنوان 
غیبت »و « غیبت صغرا» :هستندقائل علهای شیعه برای آن حضرت به دو نوع غیبت 

ها غایب  لگی و از زوان شهادت پدر از دیدهآن حضرت از پنج سا در غیبت صغرا،«. کبرا
ودت این دوره از  و  شدند و در این دوران ارتباط وردم با ایشان از طریق نواب خاص بوده

کبرا C@، غیبت از طریق نواب خاص نیز  ،با حضرتوردم ارتباط  سال است. در غیبت 
کنون ایق، با درگذشت چهاروین نایC>=قطت شد و در سال  ن دوره از غیبت ب ایشان، تا
 اداوه دارد )ههان(. 
، به تبیین ؟عج؟یوختل  در باب غیبت اوام وهدنظریات ها و  وفتی هاشن، با بیان دیدگاه
 گوید:  پردازد و وی دیدگاه شیعه در این زوینه وی

کبرا توفیق تشرف به خدوت آن بسیاری افراد  ؟عج؟یاوام وهد در دوران غیبت 
طول تاریخ در  .فیق یکی از آرزوهای وشتاقان آن اوام استاند و این تو حضرت را داشته
که خداوند وتعالههواره  ؟عج؟یغیبت اوام وهد  ،دعای وسلهانان این بوده است 

کتاب )ههان(.  زیارت آن حضرت را نصیب آنان بفرواید ونتخب وی در این زوینه به 
کرده است )ههان(.  ?و  <، =الله صافی فصل  ، نوشته آیتالاثر  استناد 

که اوام وهد وتولد شده و جایگاه ایشان در جهان  ؟عج؟یاحهدرضاخان بریلوی وعقتد است 
__________________________________   

کراچی در ورکز  1 تخصصی وذاهب  . وصاحبه نگارنده با وفتی وحهد هاشن، از علهای بریلویه ورکز اسلَوی 
 (.15/11/97اسلَوی قن )
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که نباید در انتظار تولد او  ؟عج؟یارواح است. به اعتقاد او حضرت وهد شخصیتی زنده است 
کتاب >A:-A، ص>ج: ?>=;بود )بریلوی،  وسئله (. غازی قادری از دیگر علهای بریلوی در 

وهدی »... کند:   استناد وی ؟ع؟در وورد طول عهر اوام وهدی به این روایت اوام صادق خلافت
: ;CB;)غازی قادری، « طولانی خواهد داشت عهری ؟ع؟حضرت نوحغیبت شبیه  در دوره
گروهی دیگر از علهای بریلویه با این ؛(Bص را آخرین خلیفه عصر حاضر  ؟عج؟یم وهدکه اوا اوا 

تا:   اعظهی، بی) که آن حضرت هنوز وتولد نشده است باورند بر این ؛دانند در ظاهر و باطن وی
 (. ;Bص :ال B::>قادری،  و =B>صتا:  ؛ جهعی از نویسندگان، بی@>;ص
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 گحری  نتحجه
که برای  ؟عج؟یبریلویه اوام وهد را به عنوان آخرین خلیفه و اولی الاور در عصر حاضر دانسته 

کرین و روایات در این باب ، وایهجهانوظلووان  از  ،بشارت است و با استناد به آیاتی از قرآن 
گفته کهیت صالحان سخن  یکی از ووضوعات وهن در بحث اند.  جهانی شدن اسلام و حا

که است. بریلویه وعتقدند  ؟عج؟ان قبل از ظهور اوام زوانشرایط جه وهدویت از نگاه بریلویه،
کلیه جواوت به ور است و  جهان در فساد و تباهی غوطه ؟عج؟پیش از ظهور و قیام اوام وهدی

گونه ؛شدخواهند ای دچار  سابقه  انحطاط و سقوط بی که اصلاح آن به  ها جز به اراده حق  ای 
رسالت ترین  وهن ،ین اوکان پذیر نیست و به ههین دلیلاو در روی زو تعالی و به وسیله نهاینده

که و وظیفه  کهال و جواوت حضرت این است  کرده را از آن وضعیت بیرون آورد و به اوج  سقوط 
بر ههین وکان ظهور اوام وهدی وکه خواهد بود و  ،سعادت و انسانیت برساند. از دیدگاه بریلویه

با آن  ؟ع؟حرام، ویان رکن حجرالاسود و وقام ابراهینوسجدال ، دراوتبزرگان تن از  =;= ،اساس
کننده ظهور ویکنند. بریلویه انقلاب اسلاوی  حضرت بیعت وی دانند.   ایران را زوینه ساز و ههوار 
ظاهر و باطن در عصر حاضر هستند و اواوت و  جاوت خلیفه ،؟عج؟یاوام وهد ،از نگاه بریلویه

ویه در وورد غیبت آن اوام به تفصیل از ونابت شیعه به ایشان ختن خواهد شد. بریل ،خلافت
 ؟عج؟وهدیبه ولادت اوام  ،. احهدرضاخان بریلوی و برخی از علهای بریلویاند کردهاستفاده 
که آن حضرت هنوز وتولد نشدهاوا برخی دیگر وعتقدن ؛هستندقائل   .است  د 
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 آیات و روایات   در سنجه؟عج؟ ظهور اوام زوان   استعجال درباره
 1وحهدهادی ونصوری

 2دوست  آونه قریب

 چکحده
« استعجال»در ادوار وختل ،  ؟عهم؟زا برای پیروان پیاوبران و اواوان وعصوم های آسیب یکی از وؤلفه

نهود پیدا  ؟عج؟ظهور اوام زوان   تر درباره دلیل طولانی بودن دوران غیبت، بیش که این وقوله به است
گونی آیات و روایات در ووضوع عجله، تعجیل و استعجال؛ و وی گونا طلوب یا ناوطلوب بودن کند. 

تلاش دارد با قرار دادن تحلیلی،  _نوشتار پیش رو با روش توصیفیاستعجال را در ابهام قرار داده است. 
کند. از نگاه قرآن و روایات، بین    استعجال در سنجه آیات و روایات، هنجار یا ناهنجار بودن آن را بررسی 

رد. استعجال اوری ناپسند و وردود است؛ زیرا ونشأ آن استعجال و تعجیل در اور ظهور تفاوت وجود دا
   آیات قرآن و روایات، وؤونان را از سقوط در باتلاق استعجال برحذر ،از این روزاست.   جهالت است و آسیب

آن بیان  را برای وواجهه با« تسلین»و « تقریب»به ترتیب « رفتاری»و « نگرشی»دو راهکار و داشته 
  اند.  کرده

کلیدی:  بون، وقّاتون.، وقرِّ تعجیل، وحاضیر، ، ظهور ونجیاستعجال واژگان 
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کارشناسی2  qaribdoust67@gmail.com. ارشد ودرسی وعارف اسلَوی، دانشگاه وعارف اسلَوی  . دانشجوی 
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 وقدوه
ان است؛ اسلام ناب وحهدی در از وحورهای وشترک ههه ادی «باورداشت ونجی»که    جا آن  از 
گستر جهانی را وطرح وی سار بحث اواوت، اعتقاد به آودن  سایه کند. این وهن با  عدالت 
گونه  چالش که از وهنگ  های  است. هشدارهایی « استعجال»ها، آسیب  آن ترین  ونی وواجه است 

ها و   بازشناخت چالشاند، پژوهشگران عرصه وهدویت را به   باره داده  در این ؟عهم؟که وعصووان
 فراالاهی به ونظور دستیابی به اهداف آروانی و بسترسازی اتهام نعهت  ،های وواجهه با آن  شیوه
که   از چالشخواند. یکی   وی  «استعجال»وقوله است،   شده  در قرآن و روایات بدان تصریح هایی 

گ که  گفته،   (. چالش پیش>>: ص;C=;است )رضایی،   اهی به عنوان آسیب از آن یاد شدهاست 
که در عرصه اجتهاعی و فرهنگی بازتاب وسیعی دارد.   از جهله چالش های اعتقادی است 

های   بل از رسیدن وقت آن و تحقق زوینهقاست شتاب در خواستن چیزی »نای به وع ،استعجال
وعرفتی نسبت به اوام و   بیبرخی ونتظران عجول، به خاطر جهل و نداشتن صبر، « لازم برای آن.

گرفتن شرایط و سنتو  ؟عج؟سایر دلایل غیبت اوام زوان ، خواهان الاهیهای   ... بدون در نظر 
که علاوه بر  ؛ستنده ؟عج؟حضرتآن ظهور  ، خود این آواده نبودن شرایط تحقق ظهوردرحالی 
 ؟عهم؟؛ لذا حضرات وعصوم(B:>ص :<;<; رضی،  شری )آوادگی ظهور حضرت را ندارند افراد 

َک»فروودند:  ؟ع؟اوام صادق که  چنان ؛دانند  استعجال را ووجب هلاکت وی ب  ََذ  ون  ات  قِ  و  لَ َوَ َال  َکه 
َ ون  جِل  ع  ت  س  اَو َََالْ   ََنج   ون  م  لِِ س   .(B@=ص ،;: جA:<; )کلینی، «الْ  

های روایی و   بر اساس آیات قرآن و نیز دادهچالش استعجال به عصر غیبت اختصاص ندارد. 
است. نهی از   وجود داشته  ؟عهم؟در ادوار ائهههای پیش از اسلام و نیز   تاریخی، این چالش در اوت

نحل وجود دارد. سوره  ; و انبیاءسوره  A=ذاریات،سوره  C?هاستعجال در آیاتی از قرآن نظیر آی
گویا که استعجال، یکی از دلایوطالعات تاریخی   ویلاد از قبل وکه در یهود حضور لی آن است 

کرم ههواره نیز  ؟عهم؟اواوان وعصوم .(B>;، ص;: ج@::>سههودی، )است   ه بود ؟صل؟پیاوبر ا
از  اند.  برشهرده «نابودی»اهل استعجال را سرنوشت و برحذر داشته پیروان خود را از استعجال 

که چالش استعجال در عصر غیبت نهود و بروز بیش آن دوان در عصر غیبت تری دارد و ور جا 
جاوعه هدف در پژوهش  ؛اند  تر با آن وواجه یشب ؟ع؟بودن غیبت اوام وعصوم  دلیل طولانی به

 است. «دوران غیبت»پیش رو، 
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گفته به چالش ؟عهم؟بیت  وجه به اهتهام اهلبا ت  تبییناستعجال و پژوهش درباره ، پیش 
های استعجال در دو بعد   های وستعجلان و آثار و آسیب  چیستی و چرایی آن، شناخت ویژگی

نهاید. نوشتار پیش رو  ، ضروری ویفرهنگی و راهکارهای وواجهه با آن -اعتقادی و اجتهاعی
  برساند.  ساوان   بهوقاله علهی، یک این وهن را در حد توان و ظرفیت کند  وی   تلاش

 پیشحنه

اشاراتی دارند  ظهور ونجیبه روایات استعجال در وفسران، به تناسب برخی آیات، قرآن، 
روایات وتعددی درباره استعجال وجود دارد ونابت روایی نیز (. در <?>ص ،>: ج:B=; )عیاشی،
کتاب وستقلی (<C>: صCA=; زینب،  ابی  ابنو  B@=، ص;ج :A:<; )کلینی، . درباره استعجال 

آثار شتابزدگی در »وانند وقاله  ؛اند  پرداختهوسئله برخی آثار به طور عام به این یافت نشد؛ اوّا 
( <C=; )علیزاده: عبدالرحهان علیزاده   ، نوشته«از دیدگاه قرآن و روایات های اجتهاعی  وسئولیت
کرده   که عجله کتاب    وهدوح و وذووم را در اجتهاع، با توجه به آیات و روایات بررسی  است و 

که به بررسی سندی و دلالی برخی روایات استعجال ین الد نجن   نوشته ،«توقیت» )که طبسی، 
کتاب   نگاری  تک .(CA=;)طبسی:  استکرده اشاره  ههراه توقیت آوده است( هایی وانند 

(؛ :C=; )ویرتبار:« شناسی جاوعه ونتظر  آسیب»( و @B=;)جعفری: « ها  سیبآ و وهدویت اندیشه»
کرده  :)سهرابی «چالش استعجال در عصر غیبت» وقالات. اند به استعجال، وختصرا  اشاره 

;=CB ) خانی: «تبیین سازگاری نهی از استعجال و اور به دعا برای تعجیل فرج»و( ;=CB)  نیز با
  اند.  کور پرداختهرویکرد روایی به بحث وذ

وطلوب یا و ابهام بررسی آیات قرآن و روایات    نوشتار پیش رو تلاش دارد استعجال را در سنجه
کند   ناوطلوب  .بودن استعجال را برطرف 

 شناسی  واژه
 :شود  تبیین ها و وتضادهای آن  ، وترادف«استعجال»و  « عجله»است واژه    بایستهدر ابتدا 
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 استعجال در لغت
کردن چیزی پیش از را به وعنای طلب « عجله»است. برخی « ل ،ج ،ع»از ریشه  «استعجال»

 اند  را ورادف آن شهرده« سرعت»( و برخی B<?ص :>;<;اصفهانی،   وقت آن دانسته )راغب
وصطفوی نیز عجله را  .(C;<، ص?: ج?A=;طریحی،  و @><،ص;;: ج<;<; ونظور،  )ابن
کاری بدون صبربخشید   گرفتن و سرعت   سبقت کند؛  وی   برای رسیدن زوانش وعناکردن    ن در 

کار وهدوح باشد یا وکروه، یا نیت و قصد انجامکه  اعن از این کار، خیر باشد یا شر   آن   دهنده 
 .(;<ص ،Bج: :@=; وصطفوی،)

که  کردن   به وعنای شتاب« 1عجله» ،بنابراین کاول شدن و تحقق آن اور، در اوری است 
 .صبر و شکیبایی است وستلزم
، ?: ج?A=;)طریحی،  2تفعال، وعنای طلب و درخواست دارد، باب اس«استعجال»اوا 
ل» و «الِؤعْجال» ،ابن ونظور .(C;<ص عَجُّ ه واژه را به را یکی دانسته و  این س «استعجال»و « التَّ
 ،;;ج :<;<; ونظور،  )ابنکند   وعنا وی 3«کردن به سرعت و طلب عجله  برانگیختن و وادار»
 (.@><ص

کتاب در لغت به وعنای طلب و درخواست « استعجال»گفت      توان  های لغت وی بر اساس 
که آن اور برای تحققکردن    شتاب است و هنوز زوان تحقق آن صبر  وستلزم ،در اوری است 
 است.     نرسیده

__________________________________   

، 3: ج1371هایی است، نظیر السَرعة، به وعنای شتاب )قرشی،   در زبان عربی دارای وترادف« عجله». واژه  1
ة، به وعنای 55ص (؛ 94، ص3 : ج1361صطفوی، و و 288: ص1412اصفهانی،  )راغب« قابل الثقلیوا »(؛ الخف 

 (؛ السبقة، به وعنای تقدم در سیر228، ص1 : ج1361، به وعنای سرعت ظاهری و وعنوی )وصطفوی،ةالهبادر
ی، به 42، ص5 : ج1361و وصطفوی، 394: ص1412اصفهانی،   )راغب ن َ

َ
کلهات وتضاد عجله عبارتند از: تَأ  .)

کنترل نفس هنگام غلبه غضب و 28، ص2تا: ج  ووی، بییعدم عجله )فث و کوعنای تَهَ  (؛ حلن، به وعناى 
(؛ 19، ص2 : ج1414(؛ ثبات، به وعنای عدم عجله )ابن ونظور، 27، ص2 : ج1361احساسات )وصطفوی، 

 (. 19، ص1 : ج1371کردن )قرشی،    بطء، به وعنای تأخیر
 . استعجلته: طلبت عجلته 2
حْثاث و طَلَب  العَجَل..  3 ل واحد؛ بهعنی الاسْت  عَج ُ عْجال و الت َ عْجال: و الإ   الاسْت 
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 استعجال در اصطلاح وفسران
وعنا است. از این رو در  از نگاه ارباب لغت هن در اصطلاح وفسران، با استعجال« استعجال»

 تفسیر الهیزان آوده است:
 زى،یچ به استعجال و است عجله و سرعت به آن آوردن وعناى به ،زیچ هر در لیتعج
 )طباطبایی، شود   حاصل عجله و سرعت به زىیچ نیبخواه هک است آن وعناى به

;>;Aص:;: ج ،<;). 

ح بحث  طر
لىَسازِعٌُاًَ َ>آیاتی نظیر  در نگاه اولیه، َََا ِ ٍ ٍ س  ف ِ ََوَع ْ ث  ََِوِي ْ ٌا ( وA>;: عهران  )آل <نَْکز  ف ُ ب ِ

اسْث   َ>ف 
> ساب ِ ت ْ ، =?: ج=:<;)وجلسی، ؟عج؟حضرت وهدی و ادعیه طلب تعجیل فرج (=?;: )بقره الْح  
، ;: جA:<;)کلینی، « هلک الهستعجلون»با روایاتی نظیر  ؛(B?، ص;: ج;;<;، طوسیو  CAص
که دوگانگی وذکور در آیات و روایات زوینه شتاب  پرسش این .ناسازگار است(؛ B@=ص  جاست 

 در اور فرج از چه روست و چگونه قابل حل است؟ 
که دانست بر خلاف باور برخی   برای دستیابی به حقیقت اور و رفت ابهام از این وقوله، باید 

و  CB;: ص::<;عسکری، ؛ <;Bص، >: ج>A=;)طبرسی،  اند  عجله را وطلقا  ناشایست دانسته
)طباطبایی، است « وذووم»و « وهدوح»دارای دو قسن  عجله ؛(;>=ص ،= ج :AB=;طیب، 
;>;Aآولی،   جوادی و ;=، ص@: ج;=BBص@;: ج ،=B:):در تفسیر تسنین آوده است . 

   وعده   درباره آنچه وانند ریخ در عجله. باشند وذووم ای وهدوح توانند وی عجله و سرعت
َ>: است وطرح یالاه  ُ ََالُلهََنَُکًع  ن  اث ِ ٍ ًَکَوَع  س  ب  ُاَت  ًث    ُ ج ُ ا  ل ََث َ عَج    ٍَنکلَ َف   ِ  ؛(:> :فتح) <ِر 
َوا>: ردک  تکحر خدا قاتیو طرف به خود قوم از قبل هک ؟ع؟یووس حضرت   عجله ًَ لَ  عج  

ََکا  ي  ٌوََِع  اَکف   : الاهی تیرضا جلب یبرا حضرت آن عجله و( =B :طه) <وٌسيَث 
<...ًَََ لة ُ ج ِ ت ََع 

ل  ََکا  ب  ِ يَز  سض   خدا دیوع   درباره آنچه وانند شر؛ در عجله و ؛(<B :طه) <لِت  
لٌث َ ًَ>شود:  یو  طرح عذاب دنیچش یبرا عج ِ ََکي  شت   اب ِ العَر  ًَََث ِ ي  ََل  لِف   ح  ُ ٍَالُلهََن   ُ ع  ً> 
  (.:B=، ص@;: جBB=;آولی،   جوادی) (A< :حج)

اوا استعجال در  ؛است وهدوح( <B)طه:  ؟ع؟یل در اور فرج، نظیر عجله حضرت ووسیتعج
کرین و نیز روایات  برای اثبات  است. «ناشایست   طلب عجله»گونه از  وهدوینظام آیات قرآن 
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کاربردهای قرآنی و روایی استعجال بیان   این وطلب بایسته گردد و سپس چرایی    است ابتدا 
 شود.   بودن استعجال از نگاه قرآن و روایات بررسی  ناپسند 

    قرآنی استعجالکاربردهای 
گونه  در قالب« ستعجالا»   واژه ووارد وعنای    و در ههه 1است   آیه قرآن آوده :>گون در   های 

احقاف: ؛ C?)ذاریات:  :است   شده   ، صریحا  از استعجال نهیوورد از این آیات <وذووم دارد. در 
که اهل   اقواوی وربوط وی، به حدود دو سوم آیات استعجال (.;نحل: و  A=انبیاء: ؛ ?= شوند 

 <> و =>   آیهبر اساس  . اند  الاهی به هلاکت رسیدهو به دلیل استعجال در عذاب استعجال بوده 
به علت جهلشان، دچار استعجال شدند و در نهایت به هلاکت  ؟ع؟قوم حضرت هود، احقاف
 رسیدند. 
 ،@ : ج>A=; )طبرسی،است  شده   وعنا« طلب عذاب»به « طلب سیئه»، رعدسوره  @   در آیه
آیه در وقام تعجب از بیان استهزا و تهسخر و ( B:=ص ،A : جAB=; طیب،و  @><ص
کافران و وجرو ؟صل؟پیاوبر که با اتوسط  گاهی از وجودنی است  های قبلی به خاطر  عذاب اوت آ

 :A;<;)طباطبایی،  ، استعجال در عذاب دارند؟صل؟پیاوبرههچنان از  ؛استعجال در عذاب
 «حسنه از قبل ئهیس به استعجال» سوره نهل نیز، علاوه وعناى @<در وعنای آیه . (;:=ص ،;; ج

که حضرت   وی    کند و نتیجه   وی   بیان الاهیعذاب، قبل از طلب رحهت  طلبرا عجله در  گیرد 
کرد  ؟ع؟صالح گفته  کهاین توبیخ را زوانی وطرح  کشته و به وی  ا> :بودند  قووش ناقه را  َصالِحََُث 

__________________________________   

<ک>( 57. )انعام:1 لٌُى َ عْج ِ شْت  
َواَي    ّ رِ َواَعِت ْ َِ نَْث ِ ب ُ ْ ث 

<(؛ 58)انعام: ر    َِ َث ِ لٌُى َ عْج ِ شْت  
اشَِ( 11)یونس: >واَي   هَُلِلت  َ لَُالل   عَج  ِ ُ َث  ٌْ

َل   ً <
نَْث َِ ُُ ال  عْج  َاسْت ِ س  

سِ<الش  َ ت ْ <(؛ 51)یونس: الْح   سِوٌُى َ ْ َالْهُخ  َُ لَُوِت ْ عْج ِ اَي  شْت   <ک>(؛ 51)یونس: >واَذ  لٌُى َ عْج ِ شْت  
َي   َِ نَْث ِ ب ُ َ(؛ 6)رعد: ت ْ  ً <

لٌُث َ  عْج ِ <َکي  شْت   ِ َ شَت   َالْح  ل  ت ْ َف   ِ َ ب   ث  ِ
الش َ ت ى(؛ 1)نحل: ث ِ

<ََ>ا   ٍُ لٌُ عْج ِ شْت  
لاَي   هَِف   وْسَُالل  

لَُ(؛ 37)انبیا: ا   عْج ِ شْت  
لاَي   <>ف   َ(؛ 47)حج: ٌى ِ  ً <َ

لٌُث َ  عْج ِ <َکي  شْت   اب ِ الْعَر  <(؛ 214)شعراء: ث ِ لٌُى َ عْج ِ اَي  شْت   ب  اث ِ عَر  ت ِ
َف  
<(؛ 46)نهل: >ا   لٌُى َ عْج ِ شْت  

َي   مَِلِن  ٌْ اَف   َ(؛ 72)نهل: >ث  عْض ُ >ث  
> لٌُى َ عْج ِ شْت  

َي    ّ ِ ذ 
لٌُث َ (؛ 53)عنکبوت: ال   عْج ِ َي  شْت    ً <َک> اب ِ الْعَر  لٌُث َ (؛ 54)عنکبوت: ث ِ عْج ِ <َک>ي  شْت   اب ِ الْعَر   ث ِ

<(؛ 176)صافات: لٌُى َ عْج ِ َي  شْت   ا ب  اث ِ عَر  ت ِ
ف  
<(؛ 18)شوری: >ا   ن   ي  ِ ذ 

َال   ا َُ َث ِ لُ عْج ِ َ(؛ 24)أحقاف: >ي  شْت   َِ َث ِ نْ لْت ُ عْج   َاسْت   َوَا  ٌ ُِ َ لْ >ث  
حٌ< َ(؛ 35)أحقاف: زِث   ً نْ<َ> ُُ لَْل  عْج ِ شْت  

یات: لأي   <ک>َ(؛14)ذار لٌُى َ عْج ِ شْت  
َي   َِ نَْث ِ ب ُ یات: ت ْ هِنَْ>(؛ 59)ذار صْجاب ِ

َا   ٌب ِ ث ُ َذ   ل  وِت ْ
> لٌُى ِ عْج ِ لاَي  شْت    .ف  
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ا ب  ث ِ هاَاث ْ اَث ِ عِرُث  ََث   ى ْ َکَا ِ ة َ ََت ْ ََوِي َ ن   ٌَْ> جهله. از این رو، (AA :اعراف) <الْهُسْسَلِي  ََلأَل  سًُى َ ف ِ ع ْ ََي  شْت   ه  ََالل  
عَل   َنَْکل 

َ مٌُى َ سْح   به هک عذابی و ندک   رحن شانیا به خدا دیشا تا است، توبه و هانیا به قیتشو و کیتحر ،<ث ُ
. بر این اساس، (=A=ص ،?; ج :A;<;)طباطبایی،  دارد  بر آنان ازاست،  داده وعده شانیا

کاربستی وذووم دارد.سوره نهل  @<آیه استعجال در   ههچون دیگر آیات استعجال، 
ًٌََْ َ> فرمبید:  سوره یونس که می 11امب در آیه  لََُل  عَج  ِ ُ هََُث  اشََِالل   س َ َلِلت  َ نََْالش  َ ُُ ال  عْج  سََِاسْت ِ ت ْ الْح   ََث ِ ي   ض ِ ف ُ َل 

هِنَْ ه ْ
ل  نََْا ِ ُُ لُ ج َ

زََُا   ر   ت   ََف   ن   ي  ِ ذ 
ََلأَال   ٌى َ ُ سْد  اَث   ث  اء  ََلِف  ى  هِنََْف ِ اب ِ ت  ََطُع ْ ٌى َ ُُ عْهَ نَْ>درببره ؛ <ث   ُُ ال  عْج  سََِاسْت ِ ت ْ الْح   چند  <ث ِ

 دارد:     احتمبل وجود

عبارت دیگر، فاعل به  .«استعجال الله الناس بالخیر»اضافه وصدر به وفعول است؛ یعنی  (ال 
. پس (;<;ص ،?ج :AA=; طبرسی،و  ;=ص ،;; تا: ج  بی عاشور،  )ابن استعجال خدا است

که خدا در خیر «لخیراستعجالهن با» رسانی سرعت و عجله؛ ولی در نزول عذاب،   ، بدان وعناست 
برخی نیز استعجال را  (.BB;ص ،? : ج=B=; )قرائتی،، سنت خداست «وهلت دهی»تأنی دارد و 

 .(<<=ص، >: ج=A=; لاهیجی،  )شری  د، نه طلبدانن  یدر این صورت به وعنای وبالغه و
است     رسانی آوده     جای تعجیل خدا در خیر  در آیه به« استعجال ناس»است    وحهود صافی وعتقد

 (.BA، ص;;: جB;<;گویند )صافی، « تنکیت»که در علن بلاغت به آن 
بر ههین تر وفسران   بیش. ب( اضافه وصدر به فاعل است؛ یعنی استعجال وردم نسبت به خیر

 ;>ص ،:; : جA;<;طباطبایی، ؛ C:=ص ،; ج :A@=;قهی، ؛ C=;ص ،< : ج<><; )وغنیه،باورند 
 (.><=ص ،:; : ج:B=; وصطفوی،و 

 تحلحل و بررسی
سوره یونس در یک  <;تا  ;;آیات با سیاق آیه سازگاری ندارد؛ زیرا رسد احتهال ال    به نظر وی

اوتحان  در این آیات،و عدم عجله خدای وتعال در نزول عذاب  الاهیعلت وهلت  اند و  سیاق
کافران  گناه بیرون بریزند تا آنچه در باطن  دانسته شده استوشرکان و  دارند، به صورت ارتکاب 
ههچنین برخی وفسران وعتقدند این آیات در وقام بیان  .(;>ص ،:;: جA;<; )طباطبایی،

کیفر بدکاران  و  ><;ص ،?ج :>A=; )طبرسی، دنیاطلبان و غافلان از آخرت است وپاداش و 
جا خدای سبحان در وقام  پس، بر اساس تفاسیر، در این (.A=>ص ،B: ج<A=; وکارم شیرازی،
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کافران است.  بیان وهلت   دهی به 
عجیل وعنا در تنکیت، ت   کننده   کند؛ زیرا زیبا  نهی  نیز استعجال وردم را ودح « کیتتن»قول به 
بر قول به تنکیت، باز هن فاعل  رسانی است؛ نه استعجال وردم به خیر. در ضهن بنا  خدا در خیر 

که خدای سبحان در خیراستعجال خدا نیست؛ بلکه ور دارد   رسانی به وردم تعجیل  اد این است 
ریشه رسانی است؛ در تعجیل خدا در خیر     که در آیه جانشین تعجیل خدا شده  و استعجال وردم

 دارد.
کاربرد استعجال نه استعجال  ،وؤید استعجال بشری است ،قرآن در ههچنین سایر ووارد 

 .الاهی
کاربست استعجال در سایر  <;تا  ;;قول دوم با سیاق آیات به زعن نگارنده،  سوره یونس و 
گذشت)وورد بحث    زیرا به جز آیه است؛آیات قرآن سازگارتر  که  م وواردیدر تها (که تبیین آن 

کار که از سوی بشر رخوراد      رفته،   واژه استعجال در قرآن به  دهد. استعجال   وی   استعجالی است 
 فرستادن در تعالی خداى ی( ریشه دارد؛ ول;;: بشری نیز در جهل یا عجول بودن انسان )الؤسراء

 سنت اساس هک نیا براى ؛نندک وی   عجله ریخ به دنیرس در ها  انسان هک طور  آن ،ندک نهی   عجله شر
 ،:; : جA;<; )طباطبایی،او وبتنی است  نادانیبر  هک بشر سنت خلافه ب است، هتکحخداوند 
 و ریخ هک زیدر هر چ و ارک هر در است و عجول ووجودىطبیعتا  انسان  ،به عبارت دیگر (.>>ص

 هک اى جهینت به دنیرس در هک خواهد وی اسباب از عنیی ؛ندک وی  عجله  ،باشد آن در نفعش
 در انسان ؛است تعالی خداى زىیچ هر قییحق سبب چون و ند،ک    عجله ،خواهد ویخودش 

 هک  جا  یب سنتی ؛اوست سنت بشر خواست نیا پس .خواهد وی سبحان خداى از را عجله قتیحق
 .(ههان)انسان است  نفسانی هواهاى اساسش

 استعجال روایی کاربرد
عبارتند  روایاتدو وحور اصلی  1.است  آوده نیز به صورت وذووم تر روایات بیشدر  «استعجال»

__________________________________   

یت استعجال در اور ظهور ونجی )کلینی،  1 ، 3؛ ههان، ج368، ص1: ج1417. استعجال در روایات با وحور
کفعهی،  74، ص3: ج1417(؛ استعجال شهوت )طوسی، 196: ص1397و نعهانی،  132ص (؛ 566: ص1415و 

 
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 از: 
که از استعجال در اجابت دعا نهی (ال  ؛ :C<ص ،>: جA:<; )کلینی، است     کرده  روایاتی 
 (؛??ص، A: جC:<; حر عاولی،و  ?A: ص?B=; طبرسی،
کهیت حق و ظهور ونجی را ناپسند دانسته (ب که استعجال در اور حا  ،است )کلینی   روایاتی 
;>:Aص;: ج ،=@B). 

کهیت حق و استعجال  ،وهدویت   حوزههای روایی در   براساس داده نیز  ظهور ونجیدر اور حا
که استعجال فرجام اند   داده  هشدار  ؟عهم؟است و وعصوواناوری وذووم  هلاکت ، کنندکسانی 

 است:   بود. در روایتی آوده  خواهد 
اهِي َ ر  نََِإِح  م ََح  ز  ََوِه  ن  حِيهََِع 

 
ََأ ن  بََِع 

 
دََِأ ب  ََ؟ع؟الِلَََّع  ال  َق  اکذ َ: ن  ه ََر  د  وَعِن  ل  ََآلََِکو  ن 

لَ  ََف  ال  ق  اَف  َإِنِّ  
لَ  ََکه  اس  ََوِنََِالنِ  ن  الَِِ ج  تِع  اََاس  ذ  رََِلَِ  و  ََالْ   ََإِنِ  ََاللَّ  ََل  ل  ج  ع  ةََِخ  ل  ج  ادََِلِع  عِب  ََال  اَإِنِ  ذ  رََِلَِ  و  ََالْ   ة  اخ  َغ 

ي ِ ته  ن  اَخ  يْ   ََإِل  و  ل  ََف  د  اَق  وه  غ  ل  َ َح  واَل  دِو  ق  ت  س  ََخ  ة  اع  َ َو ََس  واَل  خِر 
 
أ ت  س  گوید:  بن وهزوم وی ؛ ابراهینخ 

)فیض  )بنی عباس( از پادشاهان فلان خاندان ؟ع؟صادقگوید: در وحضر اوام   راوی وی
وردم به »فروود:  ؟ع؟سخن به ویان آوردین، حضرت ؛(><;ص، >: ج@:<; کاشانی،

ن خداوند برای شتاب بندگا که  راستی   به هلاک شدند.شان در این اور   واسطه شتابزدگی
گر وردم به آن آینه  کند؛ هر  شتاب نهی که باید به آن برسد، و ا برای این اور پایانی هست 
: A:<;)کلینی، « اندازندیر بیتأخه اورند و نه بیساعت جلو ب کیرا  توانند آن  یرسیدند، نه

 (.C@=، ص;ج
ا»در این روایت، وراد از  ذ  رََِلَِ  و   ،<ج :<:<;)وجلسی،  «انداختن دولت باطل غلبه حق یا بر»، «الْ  

ا»صالح وازندرانی وراد از هلاکت در عبارت ولا( است و AC;ص لَ َاِنِّ   ََکه  اس  ََوِنََِالنِ  ن  الَِِ ج  تِع  ََاس 
ا ذ  رََِلَِ  و   گوید:   داند و وی  را هلاکت اخروی وی «الْ  

َالْصرَونَحابَالمجالغةَلنَالستعجالَونَأعظنَأسجابَالهلَ حتََاستدلَطاجفةَحعدوهََکو
 (. B;=، ص@: ج@B=;)وازندرانی،  علیَعدمَوجودَصاحجَهذاَالورَوَارتدواَعنَدخنهن

                                                                                                                          
 

کافی،  55، ص7 : ج1419عاولی،   )حر استعجال در اجابت دعا (؛ استعجال هنگام غذا 491، ص2: ج1417و 
و  416، ص1: ج1413؛ ابن بابویه، 474، ص2: ج1417(؛ استعجال در نهاز )کلینی، 233، ص16 : ج1418)نوری، 

کار رفته317، ص1: ج1391طوسی،   است.  ( و ... به 
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که با توجه به سیاق روایت و   ؟ع؟را اوام وهدی« صاحب الأور»دیدگاه شارحان و روایات دیگر 
تشکیل ، تحقق ظهور و «لهذا الأور»وراد از  ؛(@==، ص;: جA:<;کنند )کلینی،   وعرفی وی

 است. ؟عج؟حکووت حق توسط حضرت ولی عصر
دین که به دلیل حرص بر ظهور  کسانیدر وواجهه با  ؟ع؟براساس روایتی دیگر، اوام صادق

َ»فروودند:  چنین ؛(C@=ص ،>;: ج>B=;)وازندرانی،داشتند استعجال  ،حق ََاِنِ  زَِ َ-اللَّ  ه َکذََِع  َ-ر 
َ ل  ج  ع  خ  ةََِل  ل  ج  ادََِلِع  عِب   ،; ج :A:<;)کلینی،  «کند  ، عجله نهیههانا خدا به خاطر شتابزدگی بندگان؛ ال 
که وصداق اتن ظهور حق، ظهور اوام زوان. (C@=ص گفته پیداست  گسترش عدل  ؟ع؟نا و 
 توسط ایشان است.الاهی 

 :آوده استدر روایتی دیگر 
َ ت  ع  ِ اَسْ  ح 
 
رَ َأ

ف  ع  ََج  د  مِ  ََمُ   ن  ََح  لِِِ
نََِع  ََح  وسی  اَو  ََ؟ع؟الرِِض  ول  ق  َََخ  ام  و  ِ

دِيَالْ  ع  نََِح  ََاح  لِِ  ه ََع  ر  و 
 
رِيََأ و 

 
أ

َکخَ َ....َو َ اَذِب  ََفِيْ  ون  ات  قِ  و  لََِو َََال  اَکيَ   ََفِيْ  ون  جِل  ع  ت  س  وَو ََالْ   ج  ن  اَخ  ونَفِيْ  لِم  س  صقر بن ابی ؛ الْ  
شواى یو پ اوام»: ه فروودکدم یشن ؟ع؟الرضای فر وحهد بن علاز ابو جع :دیگو  دل  وی

کنندگان وقتو ...  فروان او فروان ون .علی است ،پس از ون پسرم ، بتیدر غ تعیین 
در آن نجات  تسلین شدگانرسند و   ویت کدر آن به هلا وستعجلان ؛ندیگو  یدروغ و
 (.<B=: ص;:<;و رازی،  AB=، ص>: ج?C=;)ابن بابویه، « ابندی  وی

؟ع؟چرایی ناپسند بودن استعجال درباره ظهور اوام زوان
ناپسند بودن استعجال در سنجه قرآنی و روایی، دو دلیل عهده های دینی،   از بررسی آووزه

 دارد: 

 استعجال  ونشأ جهل،یکن. 
گاهی»است. جهل به وعنای  ریشه اصلی استعجال« جهل»  ونظور،  )ابندر وقابل علن « ناآ
 در وقابل عقل« نادانی»به وعنای ( و C:>: ص>;<;اصفهانی،   راغب و  C>;، ص;;: ج<;<;
که  ،در فرهنگ قرآنی و روایی .(:Bص ،>ج :;A=;، )قرشیاست  کار کسانی  عقل خویش را به 
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تواند هر دو قسن از اقسام   وی ،وستعجلانوراد از جهل  1.جاهل و جزء جنود جهلند ،گیرند  نهی
کاربست ل باشد؛ اوا براساس آیات و روایات، جه وحور اصلی در استعجال، جهل به وعنای عدم 

که  ؛عقل است که اثر بر چرا  ستیزی   گریزی و حق  و حق   وحقق« بصیرتی  بی»چنین جهلی است 
را جهل و  یونس، علت استعجالسوره  B<   ذیل آیهعلاوه طباطبایی  ،از این رو .شود ویپدیدار 

، انبیاءسوره  C= ههچنین در آیه .(>Aص ،:;ج :A;<; )طباطبایی،داند  نادانی وشرکان وی
کافران  و وکارم  AAص ،A ج :>A=; )طبرسی، عنوان شده استجهالت، علت استعجال 

 ،رو  از این 2؛قراری است  زم و ههراه اضطراب و بیجهل ولا (.C:<ص ،=; ج: <A=;شیرازی، 
کرم : =:<;)وجلسی، «  طَانیلشَّ ا  وِنَ  الْعَجَلَةُ »است:   ناپسند فرووده   عجله   درباره ؟صل؟پیاوبر ا

که به ههین دلیل فرد وستعجل ههواره دچار است .(:<=ص، B@ج رس و اضطراب است 
 برخی روایات از دربر ههین اساس،  شود.  دچار هلاکت ویبه درستی تصهین بگیرد و لذا تواند   نهی
، به وعنای بسیار «وحضیر»، جهت «وحاضیر»   . واژه3است  شده یاد «وحاضیر»به استعجال  اهل
و سخن  (=A>، صB: جA:<;)کلینی،  4؟ع؟وره  از اوام باقر  . طبق روایت ابیرونده است تند

گرد و  نداثر تبر که اسب وحضیر گونه   ن گفت آتوان   وی 5علاوه وجلسی در تبیین وحاضیر روی 
و در دهد  ویدیدن را از دست   ستعجل نیز با شتابزدگی توان صحیح ، فرد وکند غبار ایجاد وی
گاهی ؟عج؟بنابراین، وستعجلان در غیبت اوام زوان. واند از باطل سرگردان ویتشخیص حق   ،

__________________________________   

کتاب عقل و جهل   . تقابل عقل و جهل را وی 1 کرد.11، ص1: ج1417از الکافی )کلینی، توان در   ( ولَحظه 
ة و الاضطراب کر الجهل بالحرینة، فتفسیلَزوان الطهأنین یقیها أن  العلن و الکلَزم الاضطراب، یؤن  الجهل . »2

 (.132، ص2: ج1361)وصطفوی، « ر باللَزم و الثریتفس
قْبَ . » 3

َ
هُنَا بَعَثَهُنُ الُلَّه، فَأ ذَا قَامَ قَائ  نْدَ ذل  یلُوا وَعَهُ فَإ  ونَ زُوَراً زُوَراً، فَع  لُونَ، وَ ی کلَب ُ ونَ یرْتَابُ الْهُبْط  ل ُ ل ُ الْهُح  وَ   ضْهَح 

بُونَ یالْهَحَاض    ت  کونُونَ، هَلَ یکلٌ وَا یقَل    (.274، ص8: ج1417)کلینی، ...«  رُ، وَ نَجَا الْهُقَر َ
ب   4

َ
ب   ی. أ

َ
ف  عَنْ أ ثَارَهَا هَلَ  جَعْفَرٍ ؟ع؟ یالْهُرْه 

َ
دَایالْهَحَاض   کقَالَ: الْغَبَرَةُ عَلَی وَنْ أ لْتُ ف  وَ وَا  کرُ قُلْتُ جُع 

هُنْ لَنْ یالْهَحَاض   ن َ وَا ؤ 
َ
لُونَ أ  وَنْ یر  یرُ قَالَ الْهُسْتَعْج 

لا َ ضُ لَهُنیدُوا ؤ   ...«. عْر 
ظهور دولة الحق قبل أوانها و لعله ون الحضر بهعنی  یالهستعجلون ف یأ« ریالهحاض کهل»قوله ؟ع؟: . »  5

حْض    الفَرَسُ (. »281، ص26: ج1414)وجلسی، « ر العدویثک یر أیقال فرس وحضیالعدو،  ذا یو  دَ یان شَد  کرٌ ؤ 
، و هو العَدْوُ   (.286، ص6: ج1414)حسینی زبیدی، « الحُضْر 
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گاهی در آزووندر  ا» :است   آوده روایت دروران غیبت حیرانند. های د  تشخیص رهبر الاهی و  و 
 
َأ

َ ََإِنِ  ه  ََل  ة  ب  ي  ارَ َغ  ونَيَ   اهِل  اَالج   که جاهلان در آن سرگردان  غیبتی ،؟ع؟ههانا برای ایشان؛  فِيْ  است 
 اوام به نسبت وعرفت عدمههین اساس نتیجه  بر .(C:<ص ،>ج: ?C=; بابویه،  ابن)« شوند  وی

 یزندگ   نشانه ،یجاهل ورگ و .(Cص ،;ج: ?B=; بابویه،  ابن) است جاهلی ورگ ؟ع؟وعصوم
در برخی روایات به صورت  «وحاضیر»   واژه .(C>ص: BC=; ،آولی جوادی) است جاهلانه

کاشانی  .(;A>ص ،=ج :?A=;)طریحی، است   آوده «وحاصیر»  فیض)با توجه به بیان فیض 

اهل  ؛(>>@ص ،?;ج :C><;)کلینی،  ، ذیل روایت وربوط(=?>ص ،<>ج :@:<; کاشانی،
 (به وعنای عدم شرح صدر و عدم بصیرت در دین و عدم ثبات اور)استعجال دارای ضیق صدر 

و ضیق  2و وعنای شرح صدر 1بیان علاوه وجلسی ذیل این روایتبر وبنای هستند. ههچنین 
که ضیق صدر، بستر ضلالت و ووجب هلاکت است.   روشن وی 3؛صدر  شود 

 زا بودن استعجال  دوم. آسیب
که قبلا اشاره  ههان های وختل  وجود  ها و زوان استعجال در تهاوی اوترویکرد  ،شد   طور 
است،  تر وورد ابتلا بیش ؟عج؟ر آخرالزوان به علت غیبت اوام عصردرویکرد اوا این ؛ است   داشته

در دو  ها  ترین آسیب . بیشآید  تر به چشن وی های آن نیز بیش  و آسیب داردتری  و نهود بیش
 شوند: فرهنگی ولاحظه وی -اعتقادی و اجتهاعی   وزهح

 های اعتقادی  آسیب (الف
 استعجال عبارتند از: اعتقادی های  ازجهله آسیب

__________________________________   

ها  1 رَتْ صُدُورُهُنْ »ا قال تعالی: هکق الصدر، یقرأ بالصاد ون حصر النفس و ضی. رب  ( 91)النساء:«  حَص 
 (.292، ص13: ج1414)وجلسی،

 (.33، ص6 : ج1361هان )وصطفوی،یستعد  لقبول النور و الایه و رفع الانقباض لی. شرح الصدر انبساط ف 2
َث َُ(؛ 125ة )انعام:یالآ یق: قوله تعالی فیقابل القبض و الضیدل  علی أن  الشرح ی.  3 َوَي ْ  ً <َ ٍُ عَلَْصَرْز  ْ ح  هَُن  

ل   ض ِ َث ُ ى ْ
سِذَْا  

َ اً ج  َدَس  اً ف  ت  ِ
هاءِ<کص َ َالش َ ى  َف ِ رُ

ع َ ض َ َث   ها
ث   
لة الضلَلة یضا وسیق أیة: فالتضیلة للهدایون وسیکها أن  الانشراح کف ا  

 (.33، ص6 : ج1361)وصطفوی،
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   لوستعجِ  در نااویدی و یأس   روحیه آودن پدید
که  نشدن انتظار خویش،    با برآورده ظهور دارد،برای تحقق انسان وستعجل به علت شتابزدگی 

  !شود  ردان ویگ    اوید و حتی از رحهت خدا روی  نا ؟عج؟تاز ظهور حضر
؛ طبرسی، :C<،ص>ج: A:<;کلینی،) 1است   شدهاستعجال در اجابت دعا نهی  ،در روایات

;=B? :صA?  ،و حرعاولی;>:C :جAشود   ویدی و ترک دعا ویادچار نازیرا وستعجل  ؛(??، ص
گشایش در اور جهان با ظهور  ،ترک ارتباط با خداست. سرآود دعاها در واقتاین، که  دعای فرج و 

، ؟عج؟شدن غیبت اوام عصر  علت طولانیبه  است. در آخرالزوان فرد وستعجل،ها  انسانونجی 
نااویدی » ؟ع؟اس فروایش اویروؤوناناسبرشود.   دچار نااویدی وی ،تحهل خود را از دست داده

 ،>ج :>@=; بابویه، ابنو  @:;: ص<:<;نااویدی از ظهور حجت خداست )حرانی، « از روح الله
که خدای سبحان از آن نهی و در آیه @;@ص  )BA سٌُاَلأًَ َ>: است  سوره یوس  فرووده

ا   ب ْ ََث   جََِوِي ْ ًْ َز 
هَِ ََالل   َُ ث    شََُلأَا ِ

ا   ب ْ ََث   جََِوِي ْ ًْ هََِز  أَالل  
ل   مََُا ِ ٌْ َاکالََْالْف َ سًُى َ    .(BA )یوس : <ف ِ

که به فرووده قرآن وجید در جهل ریشه دارد  اویدی است، استعجال ووجب نابر این اساس
کنندهنااویدی و یأس،  (.@?)حجر:   زیرا یأسِ  ؛ترین آفات انتظار است  پذیر  و سرایت  2ترین  سرد 

گفتار و رفتار از حرکت و    ووتور وحرک جاوعه و شود  ونتقل ویبه آحاد جاوعه  ،فردی از طریق 
 ای ونتظر باشد.   تواند جاوعه  دیگر نهیای   چنین جاوعهایستد و   وی تلاش
ج  الاهی رهبر با وواجهه در تعادل از خرو

 را صحیح وسیر توانند  نهی اهل استعجال، ؟عج؟ن و هنگام ظهور حضرت حجتدر آخرالزوا
 گرد  عقب دچار یا و لذا بود   خواهند ؟ع؟حضرتآن  وخالفان اولین ازلذا  دهند و  تشخیص
آسیب البلاغه به این   نهج:?;خطبه در  .آورند  وی  روی  ؟عج؟شد، یا به انکار حضرت   خواهند
 .(B:>ص :<;<; رضی، شری )است      شده  اشاره 

__________________________________   

ب  2
َ
ب  یبَص   ی. عَنْ أ

َ
خَ زَالُ یلَا : » جَعْفَرٍ ؟ع؟ قَالَ  یرٍ عَنْ أ نُ ب  نَ اللَّه  وَا لَنْ یالْهُؤْو  لْ ی  رٍ وَ رَجَاءٍ وَ رَحْهَةٍ و  قْنُطَ یفَ   سْتَعْج 

عَاءَ فَق   کتْرُ یفَ  لُ قَالَ یفَ کیلَ لَهُ یالد ُ جَابَةکذَا وَ کقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وُنْذُ یسْتَعْج  رَى الْإ 
َ
 «.ذَا وَ لَا أ

اللَّه أشد  برداً ون الزوهریر؛ نااویدی از رحهت الاهی از زوهریر  الیأس ون روح»اند:   . اوام صادق ؟ع؟ فرووده2
 (.338، ص69: ج1413)وجلسی، « سردتر است
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 خطبه، در ووجود راتیتعب و قرائن و کند  وی ییگو  شیپ نده،یآ حوادث از وجهوع در خطبه نیا
 امیق از شیپ حوادثِ  به اشاره خطبه نیا در ؟ع؟علی اوام سخنان که دهد  وی  نشان خوبی به

شتاب به این وهن  ترک براى لیبا ذکر دل ؟ع؟حضرت .اوست وبارک امیق سپس و ؟عج؟وهدی
 ظهور خصوص به) ها  فتنه از بعد شده   داده   وعده یها  یروزیپ براى کهکنند  وی اشاره
 او لهیوس به جهان سراسر در داد و عدل   اقاوه   درباره ؟صل؟اوبریپ خود عصر در که ؟عج؟وهدى
 طیشرا تا و طی،یشرا و دارد زوانی زیچ هر که چرا ؛دیوکن عجله( است   شده دادههای صریح  وعده
بی تردید  که نندیبچ درخت از را آن که است خاوی وهیو ههچونآن پدیده  نشود، حاصل آن

 .(=>Aص ،?ج: >B=; وکارم شیرازی،) شد خواهد نداوت و هانییپش ووجب
گهراهی، باید از راه ویانه و برون رفت از ، افراد برای ؟ع؟اویر وؤونانطبق فروایش  هلاکت و 

کتاب و سنت است که  کنند ؛وستقیهی  شدن از این راه وستقین   و استعجال باعث دور حرکت 
گر ظهور را حتی  ،فرد وستعجل ،این. بنابر(B>;ص ،C ج: <:<;الحدید، ابی ابن)  است ا
کاش   شود و آرزو وی  خود پشیهان وی   از خواسته کند،   درک که ای  ظهور  ؟ع؟حضرت وهدیکند 
ندارد و از راه آوادگی  ؟عج؟حضرت ایشاناجرای دستورهای حضور و برای چون  کرد!  نهی

 است.     گرفته   وستقین فاصله
که پیش از ظهور حضرت رسولقوم نهونه بارز چنین وستعجلانی  به حجاز  ؟صل؟یهود است 
کردندهای خود را   شکنی   فروان ؟صل؟وحهد هجرت و با ظهور حضرت  )وکارم شیرازی، آغاز 

;=A>ص ،=> : ج>B>.) 
 الاهیاعتراض به وصلحت 
در تأخیر ظهور است. « یالاهاعتراض به وصلحت »های اعتقادی اهل استعجال،   یکی از آسیب

َ» علاوه وجلسی ذیل روایت ،رو از این د  عِن  ََکذلََِف  اب  ت  ر  ،َخ  ون  طِل  ب  ََوَ َالْ   حِلِ  م  ض  ََخ  ون  حِلِ  ََوَ َ،َالْ   لِحل  اَق  َو 
،کخَ  ون  لَ َون  ،َتَِکه  اضِحر  ح  اَو ََالْ   ََنج   ون  ح  رِ  ق  علت ذم استعجال را  ؛(>=;ص ،=: جA:<; )کلینی،«  الْ  
حضرت  ، استعجال در طلب فرجشاید وراد از وذووم بودننویسد:   دانسته و وی «اعتراض»

که باعث هلاک ؟عج؟حجت : <:<;ت وستعجلان است )وجلسی، و اعتراض بر تأخیر فرج باشد 
 .(>C>ص ،=;ج

قیام عدم نسبت به  ؟ع؟به اوام صادق اعتراض سهل بن خراسانیبه عنوان یک نهونه: 
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؛ A=>، ص<ج: C@=; ،)ابن شهر آشوب او ریشه داشت استعجال درعلیه حکام جور، حضرت 
 .(?;;، ص@ج: =;<; ،یبحرانو  ?A;، ص>ج: A><; ،یجزائر

اوا  ؛وظای  خویش استاجرای در حال ههواره رضایت دارد و الاهی فرد ونتظر، به وصلحت 
ل که نجوای فض  چنان است؛ ناراضیالاهی کند و نسبت به وصلحت   ی ویوستعجل ناسپاس

کهکاتب ب گذاشتند  را بیناوه ابووسلن خراسانی   ؟ع؟اوام صادق ا دوستانش در وجلسی   جواب 
: <:<; وجلسی،) است   شده دانسته ؟ع؟بر حضرت« اعتراض»؛ (<A>، صB: جA:<;   کلینی،)
 .(;B>ص ،@>ج

 اجتهاعی-های فرهنگی  آسیب( ب
کنند.   وارد وی  آسیب  فرهنگ آناعتقادی، به جاوعه و های   وستعجلان، علاوه بر آسیب

که در بستر استعجال شکل وی – فرهنگی   های حوزه  ترین آسیب  وهن گیرد، به شرح  اجتهاعی 
 ذیل است:

گیری  آوری به ودعیان دروغین وهدویت   روینااویدی و  فرا
 به رفتارش و گفتار با را نااویدی افسرده، و نااوید فرد واست  انتظار آفات ازیأس و نااویدی 

 کند؛ تفاوت تبدیل وی ای بی جاوعه را از جاوعه پویا و ونتظر به جاوعه دهد و  وی انتقال جاوعه
که وستعجلان جزء  که  نخستینچرا  به وغرضان باج  ؛کنند  یید ویرا تأ« وقاتون»کسانی هستند 

دنیای خود را تباه آوری به آنان دین و   با روی ،و در نهایت را حهایتدهند و ودعیان دروغین   وی
س چنین پیاودهایی در نااویدی و یأدهند.   و جاوعه را به سهت هلاکت سوق وی کنند  وی

 .داردریشه  ؟عج؟زوانر اوام از ظهو وستعجلان
، از دین الاهی خارج و پیرو ولایت ثیر وقاتون و ودعیان دروغینأتحت تچه بسا فرد وستعجل 

به دلیل استعجال در  ؟ع؟حضرت ووسیعده زیادی از پیروان که گونه   طاغوت شود؛ ههان
گفتند و بیش نبود، ودعی دروغینی که « ساوری»به ، ؟ع؟واجرای غیبت ایشان لبیک 

بر  .(B=-CBو طه:  :?; _B<; اعراف: ؛=?;: نساء؛ =C< ،C، <?، ;? :)بقرهپرست شدند   گوساله
شان  از بازگشت رهبر الاهیاویدی ناکه به  ساوری از استعجال قوم بنی اسرائیل ،اساس این آیات

گهراهشد سوء استفاده و ونجر   .کرد   ایشان را 
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 رفت نیروی جاوعه هدر
که در عرصه  آسیب از  نیروی هدررفت» تری دارد، اجتهاعی بروز بیش   های وهن استعجال 
که در «جاوعه با  دارد وریشه وند رهبری   نظام   بینی برخی پیروان نسبت به هندسه  کوته است 

 ؟ع؟وواجهه با وعصوم ،جاوعه در زیارت ؟ع؟اوام هادی شود.  وی  سرپیچی از اوام جاوعه پدیدار 
، «گیرنده  پیشی»است:    دسته تقسین فروودهشناسی و پیروان را به سه را به زیبایی رفتار

 :  اند فرووده  سپس در زوینه پیاود هر یک از این رفتارها«. کننده  ههراهی»و « وانده  عقب»
َ اغِج  الرِ  نَ َف  َکع  ََن  ق  ارِ ََو َََو  زِم  َکلَ َاللَِ  ََن  حِق  رَ َو ََل  صِِ ق  قََِِفََِالْ   َکح  اهِقَن  شها، از گردان از   روی؛  ز 

ک  پیوسته با شهااست، ههراه   دین خارج شده کننده در حق شها، هلاک    وتاهیاست؛ 
  .(>;@ص ،>ج :=;<; ابویه،ب ابن)است 

 وذکور آوده است:عبارت در شرح 
 خارج ،«وارق» و وحورند عدل و ودار حق هک ها آن از «وُعرِض» و ؟ع؟وعصوم یایاول از ،«راغب»
 نکح هک را «زهوق» نهیزو ،یریپذ حق در ریتقص هک  چنان ؛بود   خواهد باطل در داخل و حق از
 .(A?>ص ،@ج :BB=; آولی، جوادیر.ک: ) داشت   خواهد ههراه است، بطلان آن یقطع

 است. ؟ع؟وعصوم از پذیرش و وحوری  عدل و وداری  حق ههراهی، وعیار ،بر این اساس
 از ؟ع؟وعصوم برابر در که است وستعجل گیرنده و  پیشی افراد و گردان،  روی افراد شاول «وارق»
گویای  ،؟عهم؟تاریخ ادوار ائهه گردند.  وی جاوعه نیروی رفت هدر باعث ونیستند  برخوردار تعادل

که اهل وعترض شدند ؟ع؟وعصوم به تصهین «دادخواهی» استعجال در لباس این حقیقت است 
ودار حق را  از تهجد بدون تعهق، بسته   پینه های  پیشانی با پیروانی ؛ایستادند ایشان وقابل و در

 :<;<; الرضی، شری ) دادند  ل خویش، هلاکت را عاقبت خود قرارو با استعجانشناختند 
بسیاری از عوام  دور شدن باعث خود استعجال با وسلهان ظاهر به افراد گونه  این . (CB>ص

ین وسلهانان، باعث هدر رفت ب ،جنگ با افروختن آتشِ  و شدندالاهی جاوعه از دور رهبر 
 آوردند.   وجود   شدند، و خسارات زیانباری به  های جاوعه اسلاوی  سروایه

   جاوعه و انحراف از وسیر سعادت جاوعه ل در باورداشت زپدیداری تزل

، تزلزل الاهیبه دلیل اعتراض به وصلحت  ،اجتهاعی وستعجلان-های فرهنگی  یکی از آسیب
اوعه است. از این رو، اوام در باورداشت جاوعه و در نهایت انحراف در وسیر سعادت ج
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 فرواید:  ویشوری، A;در آیه  «یهارون» ، در وعنای واژه؟ع؟صادق
َفیَاکشَوَاللََّلْورَاستعجالَکذلَلکَوَظهر؟خَوتََوَون؟کخَنخأَوَرأه؟َونَوَولد؟َوتََقولونخ

واَنخالذَکأولجَقدرته،َفیَدخولَوَقضاجه گویند: )ووعود( چه زوانی وتولد   وی؛احالدنَخسر
کِی ظاهر وی کجاست؟ و  کسی او را دیده و در  ها از روی  شود؟ تهام این  شده؟ و چه 

کردهآن .و شک در قضای اوستالاهی استعجال در اور  و  اند  ان در دنیا و آخرت خود زیان 
کافران است )حلی،  و  >، ص=?ج :=:<;؛ وجلسی، <=<: ص;><;پایان بد از آنِ 

 .(=C<-=C=ص :C;<;خصیبی، 
داشت خود و دیگران  ، اهل استعجال در دوران غیبت، در باور؟ع؟یان اوام صادقبر اساس ب
چگونگی طول عهر    دربارهوختل ؛ از جهله شبهه ، و با طرح شبهاتی کنند ویتزلزل ایجاد 
 گردند.  وی «وقاتون»آوری به    روی باعث انحراف وردم و، ؟ع؟حضرت حجت
باعث الاهی  ن نیز وستعجلان ههواره با استهزا و تهسخر و شک در قضایآیات قرآاز ونظر 
ذیل آیه صاحب تفسیر الهیزان . گیرند وی   و وسیر هلاکت را پیششوند  وینش افراد تزلزل در بی

;B نویسد:  شوری وی  
تعجال اوت، استعجال از باب وسخره است، نه اسیفار به آودن قکوراد از استعجال 

کرین این نوع یباشند ق  ه به راستی خواسته کواقعی،  اوت زودتر تحقق یابد. در قرآن 
ََوَن ي>گفتند:  ه ویکن است یز آن جهله ات شده، ایاکفار حکرر از کاوت ویق به استهزا

َ ى ْ َا ِ ُُ عْ  ٌ اَالْ
َکِر   ن   ي  نَْصاذِف ِ ب ُ  .(C=، صB; : جA;<; ،)طباطبایی <ت ْ

 راهکارهای وواجهه با استعجال  
 بادر زوینه رویارویی  در دو حیطه نگرش و رفتار اصلی راهکار دو ،های قرآنی و روایی  دادهاز 

 عنوان شده است:  استعجال

 ؛؟ع؟بودن وهدی ووعود  راهکار نگرشی: یقین به آودنییکن. 
کسانی از هلاکت آخرالزوان نجات وی  وی     های روایی دانسته  از داده که آودنی  شود،  بودن    یابند 

( را باور داشته باشند. بنابراین، برای ;<?: ص=><;بهار وردوان و خرّوی روزگاران )وجلسی، 
که وستعجلان دچار آنند؛   وؤونان بایدوواجهه جاوعه اسلاوی با استعجال و نجات از هلاکتی 

 است:  آوده ؟ع؟ی از اوام صادقدر روایتباشند. « وقرّب»
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لَ  اضِحرَ َتَِکه  ح  ََالْ   ال  لَ َق  َق  اَو ََت  اضِحرَ َو  ح  ََالْ   ال  ََق  ون  جِل  ع  ت  س  اَو ََالْ   ََنج   ون  ح  رِ  ق  ََو َََالْ   ت  ب  ََث  ن  ص  ِ َالْ 
َ لی  اَع  ادِه  ت  و 
 
واکَأ ََون  س  لَ  ح 

 
وتََِأ ي  َکح  ََن  ؤِنِ  ة ََف  ر  ب  غ  ََال  لی  ََع  ن  اَو  ه  ار  ث 

 
گشتند. ؛ أ وحاضیر هلاک 

کیانند؟ فروودند: گفتن: وحاض ، و قلعه بر و وقربان نجات یافتند «وستعجلان»یر 
کسی  فتنه( بیش)غبار . تان باشید  های خانه وانند فرش ؛هایش استوار است  پایه تر به 
که آن را برانگیخته است وی  (.CA;: صCA=;ابی زینب،  )ابن رسد 

ز شود برای نجات ا  اش( دانسته وی  خوانش اسن فاعلی و اسن وفعولیبا دو « )وقرّبون»از واژه 
هلاکت، باید به تحقق ظهور ونجی یقین داشت و در برابر تقدیرات الاهی وطیت بود. ورحوم 

 نویسد:   وجلسی وی
َخعترضونَعلیَاللََّتعالَفحهاَخقضَ نقحادَل َال حونَحفتحَالراءَفؤنّنَأهلَالتسليَو َنجاَالمقر و

َح َخستجطجونهکعليْنَأو َل خجَو ، =;: ج<:<;جلسی، )و سرَالراءَأيَالذخنَخقولونَالفرحَقر
 . (>C>ص

ب، در وقام پیروی از حضرت حق، آنچه را وقوعش یقینی است، نزدیک وی شهارد.   انسان وقرِّ
ب  َ>  در قرآن آوده است: ،رو  از این رَهنا ِ عِت  َث   َُ ث   ًْ س  اًَث   ب  سث  َف  ساٍ َث  ًَ (. ونکران وعاد، به A-@)وعارج:  <ا

که خدای سبحان و حزب الله، نزدیکش پندارند؛ در   دلیل عدم باورداشت، آن را دور وی حالی 
که به وقوع رستاخیز وجود دارد. به تعبیری:   وی گاهی و یقینی است  دانند. سرّ این نوع، نگاه، آ
(. B، ص:>: جA;<;)طباطبایی، « کل وا هو آت قریب؛ هر آنچه آودنی است، نزدیک است»

شهارند و بر اساس روایات   دیک ویآن را نز، ؟عج؟بودن وهدی ووعود  پس، باوروندان به آودنی
ب» که وؤونان در دعای عهد با اوام زوان    «وقرِّ گفته شد، سِرّ پیهانی  د و نبند  وی ؟عهم؟اند. از آنچه 

لَِ»کنند:  در پیشگاه ربوبی عرضه وی جِِ خجالناَع  رِ َق  راه  َن  َو  عِحدا  َح  ه  ن  و  ر  َخ  ن  َإِنِّ   ه  ور  ه  : ?:<;)کفعهی، « ظ 
 گردد.  کار وی(؛ آش>??ص 

ب»اهل نجات بودن  که تحقق چنین تقریبی،«  وقرَّ راده و عهل و تحت به ا از این روست 
َ> :فروودخداوند  هک  چنانولایت خدا وشروط است؛  ب ََْلي ْ َکي  شْث   حََُف   ََالْهَشِت  ى ْ

َ َا   َکث  راًٌََى َ ت ْ هََِع  ََلِل   أًَ  َل 
َََ َُکالْهَلاث َِ ٌى َ ث  س    وحض تابت ،عبد هک وقتی وگر ،شود نهی لیهکت تیعبود و(؛ >A;)نساء:  <الْهُف َ
 وفق وگر ند،کن عهلی چیه و نخواهد، زىیچ چیه ؛ندک شیوولا اراده تابت را عهلش و اراده وباشد 
 زین اءاللهیاول سانیک نیچن .است خدا تیولا تحت شدن  داخل ههان نیا و ش،یوولا اراده
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. از این رو، روایات، (;>;ص ،C; ج :A;<; طباطبایی،) اند فهیطا نیهه تنها اءاللهیاول و هستند،
بون را  کرده« ؟عهم؟بیت  اهل»وصداق بارز وقرَّ و  با تهسک به  (<<?ص ::;<;)کوفی،اند   وعرفی 

که وی  ویژگی بانِ حقیقی است   الزوان نجات یافت.   توان از هلاکت آخر  های وقرَّ

 راهکار رفتاری: تسلین وحض بودن دوم.
 گوید:   کثیر ویعبدالرحهن بن  است.« تسلین»، نجات از هلاکت استعجال دووین وحور

کرد: جانن به قربانت؛ به  ؟ع؟خدوت اوام صادق که وهزم وارد شد و عرض  نشسته بودم 
که در انتظارش هستین چه زوانی واقت وی ای وهزم! »شود؟ فروود:   ون خبر دهید اوری 

کنندگان وقت ]ظهور گف [تعیین  شوندگان    وستعجلان هلاک شدند و تسلینتند؛ دروغ 
 .(B@=ص ،; ج: A:<; کلینی،) «نجات یافتند

شود   دانسته وی ،(?C: ص<:<;ابن بابویه،  و @><: ص;;<; )طوسی،گونه روایات   ایناز 
که تسلین اور الاهی و به تعبیر حضرت هون» ،؟ع؟کسانی  که اند «وُسلِّ گرداب هلاکتی  ، از 

گرفتار  نقطه وقابل خصووت و دشهنی و به وعنای  «تسلین»یابند.  وی آنند؛ نجاتوستعجلون 
گونهووافقت شدید ظاهری و  که هیچ اختلافی در بین نباشد  باطنی است؛ به  از لوازم  .ای 

 .(BB;ص ،?ج ::@=; وصطفوی،)انقیاد، صلح و رضایت است ، «تسلین»
  چنین روایت شده است: ؟ع؟از اوام جواد

َ ام  و  ِ
ََالْ  ع  نََِدِيح  ََاح  لِِ  ه ََع  ر  و 

 
َو ََأ رِيَ... و 

 
َکخَ َأ اَذِب  ََفِيْ  ون  ات  قِ  و  لََِو َََال  اَکيَ   ََفِيْ  ون  جِل  ع  ت  س  َو ََالْ  

و ج  ن  اَخ  لِهونَفِيْ  س   .(=B>ص :;:<; رازی، خزازو  AB=، ص>: ج?C=;)ابن بابویه،   الْ  
 خدای سبحان هایدستور اجرایدر  قلبی و ظاهری ووافقت وعنای به ،«تسلین» بنابراین،

 وظای  بهخداست. او  نواهی و اواور برابر دروحض بودن  تسلین ن،لِّ سَ وُ است. تنها غایت انسان 
 کار دریی   است و با چنین ویژگی آراوش و نیأت و قلب اطهینان دارای ارههه و کند  وی عهل خود
 .ورزد شتاب وی خیر

 را دارانی   گزاران و روزه نهاز سوره نساء( ?@   آیهبا استناد به ) ؟ع؟صادق اوام ،روایتیبراساس 
و ضرورت تسلین را عنوان رک دانسته وش اند،  تسلین نشده ؟صل؟برابر حکن خدا و رسول که در
 (. با تلفیق این روایات??>، ص;: ج :B=;و عیاشی،  :C=، ص;: جA:<;)کلینی،  اند کرده
که   خدا ولی و ؟صل؟پیاوبر وقابل در باطنی و ظاهری دانست تنها با تسلین   توان وی انسان است 
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 یابد.  نجات ویاز ورطه استعجال 

 و اهل تسلحن باوروندان ظهور ونجی )وقرّبان( های رفتاری  ویژگی
هلکت الهحاضیر و »وقربان و اهل تسلین، وستعجل نیستند. در روایت  «تقابل   قاعده»براساس 

کسانی « وقربان»، واژه «نجی الهقربون که ظهوروص   بینند؛ ولی برای آن   را نزدیک وی است 
باورداشت ایشان بر رفتار وقرّبان و اهل تسلین (. :;;، ص=: ج=;<;کنند )بحرانی،  استعجال نهی

که پیاوبر   چنان ؛استالاهی وبتنی های   شدن وعده   یقین به برآوردهنسبت به خدای سبحان و 
کرم َ»فروودند:  ؟ع؟به اویروؤونان ؟صل؟ا ج  ج  ع 

 
َأ لِِ  اَع  اسَََِخ  َخَ ََالنِ  م  و  َق  قِحنا  َخ  ن  ه  م  ظ  ع 

 
َأ َو  انا  َکإِيم  ون  ون 

 َ َالْ  ن  نه   َع  جِج  َح  َو  بِِ  َالنِ  وا ق  ح  ل  َخ  َل   انِ و  َالزِ  َآخِرِ اضفِ ي  َح  لی  َع  اد  و  َحِس  وا ن  آو  َف  ة  : =;<; بابویه، ابن) «جِ 
ساز پیدایش   زوینه ،؟ع؟با اوید به تحقق ظهور حضرت وهدیوقربان، از این رو  .(@@=، ص<ج

 . اند الاهیحکووت عدل 
 یافته از هلاکت استعجال عبارت است از:  های رفتاری افراد نجات  ترین ویژگی  وهن

 (روی وحضپی) یکن. انقیاد

. اهل تسلین، به (>C>ص ،=;: ج<:<; )وجلسی، است« انقیاد»های وقربان،   یکی از ویژگی
که بر اواوان خود در آنچه   کسانی راضی وهی الا قضای دهند،   فروایند و انجام وی  ویآنان اند 

 . براساس روایات و بر وبنای احادیث،(<A;، ص<ج :<:<;)وجلسی،  کنند  هیچ اعتراضی نهی
شوند و   دم قیام اوام زوان خویش وعترض ویبه عاهل استعجالند؛ زیرا ها   سهل بن خراسانی
وا اوثال هارون ا ؛کنند  دهد، تهرد وی  ه آنان ورود به تنور را دستور ویب ؟ع؟وقتی اوام وعصوم
که اهل تسلین  شهر ابن) کنند ضی از اواور وولای خویش اطاعت ویاند، بدون هیچ اعترا  وکی 

 .(?;;، ص@ج: =;<; بحرانی،و  ?A;، ص>ج: A><; جزائری،؛ A=> ص ،< ج :C@=; آشوب،
َ»وعنای  پس زِم  َکلَ َاللَِ  ََن  حِق  کبیره )ا« ل   ،(>;@، ص>: ج=;<;بن بابویه،در زیارت جاوعه 

که ههراهی با آن ذوات قدسی، با   و روشن بوده ؟عهم؟بیت  اهل  ههیشگیِ  هکنند  ههراهی است 
 ،بر این اساس .(A?>، ص@: جBB=;شود )جوادی آولی،   ها عهلی وی دائن از آن کردن   پیروی

 اهل تسلین در ههه شرایط ونتظر واقعی ظهورند.
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 اور  ثبات و دوم. استقاوت

کاشانی  که در وحور اول بیانفیض  « استقاوت»را  های وقربان  شد، یکی از ویژگی   ذیل روایتی 
را به تأنی  «ثبات اور» ،ارباب لغت . (:=<ص ،>: ج@:<;کاشانی، )فیض  1داند  وی« ثبات اور»و 

کرده و عدم عجله  .(@C;ص ،> ج :?A=; ریحی،و ط C;ص ،> ج: <;<; ونظور، ابن) اند  وعنا 
کار اینعلاوه طباطبای  خود نفس که انسان ازکرده است گونه بیان   ی استقاوت آدوی را در 

 و ابدین راه آن به نقص و فساد گرید هک طوری به ؛ندک اصلاح را آنو  امیق اور آن درباره بخواهد
 .(A<ص ،;; : جA;<;)طباطبایی،  برسد خود تیتهاو و هالک حد بهکار، 

 اند  برشهرده «؟ع؟ؤونان علیاستقاوت بر ولایت اویراله»وصداق اتن استقاوت را  ،برخی روایات
کهاستقاوت استقاوت بر اور ولایت از این جهت وصداق اتن (. ?@>ص ،> : ج<:<;)قهی،   است 
 عهل اداوه و اسلام لیاص روش و دیتوح خط بقای ضاون ؟عهم؟تیب  اهل ائهه رهبرى رشیپذ

 .(;A>ص ،:> ج :<A=; شیرازی، وکارم)است  صالح

  سوم. صبر

کید شده «صبر»در روایات وهدوی به ویژگی  آخرالزوان، وقربان به است. در    اشاره و بر آن تأ
که هنگام سختی .اند  توصی  شده« ثبت الحصی علی أوتادهن» از آن ها   این عبارت وَثلی است 

ها بر  ثبات وقربان در وقام صبر در وقابل اذیت دشهنان و تحهل آنبه وعنای شود و   وی   استفاده
گونه ؛و بلاهاست ها وکر و حیله که صبرشان با شبهه  به  گونه  آن ؛رود  شهنان از بین نهیهای د  ای 

، >;: ج>B=;)وازندرانی،  خورند  های وخالفان تکان نهی ها و حرف  ها با سنگریزه ویخکه 
 .(:C=ص

که به وسیله صبر  را وص  صابرانی وی« بونوقرَّ »روایت وحاضیر، نعهانی نیز ذیل  به  ،داند 
که علاوه طباطبایی در   ههان ؛(CA;ص :CA=; زینب،  ابی  )ابن یافتندقرب خداوند دست  گونه 

ا>تفسیر آیه  اَث  َُ ث  ُ
ََا   ن   ي  ِ ذ 

ٌاَال   وَت ُ سًُاَا  ََاصْت ِ سًُاًَ  ظٌُاًَ ََصاث ِ ٌاًَ ََزاث ِ ف ُ ََاث    ه  ََالل  
عَل   ََنَْکل  لِخٌُى َ ف ْ عهران:  آل) <ث ُ

و صبر بر الاهی ، صبر در طاعت شدایدرا صبر فردی دانسته و به صبر بر « اصبروا»صبر در  ؛(::>

__________________________________   

ه کو ثبت الحصی علی أوتادهن . » 1  «ة عن استقاوة اورهن و ثباته.یناکأن 
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توان دانست، صبر فردی   ( و لذا وی;Cص ،< : جA;<; کند )طباطبایی،  وعنا ویوعصیت 
به صبر اجتهاع ناظر است؛ فراهن  که را «صابروا و رابطوا»های وقرّب، بستر پیروی از   انسان
شوند و به   آواده وی ؟ع؟ان برای ظهور اوام زوانکند و چنین افرادی با صبرشان در آخرالزو  وی

که دارند، نور ایهان در دلدلیل شرح  که ههین بر رسد.   هاشان به فعلیت وی  صدری  اساس است 
ابِرِ  طُوبَی» :فروودند جندل جواب در ؟صل؟خدا رسول ، @=ج :=:<; وجلسی« )بَتِهیغَ  یفِ  نَ یلِلصَّ
 .(@:=ص
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 گحری نتحجه
ای به فراخور نیاز،   یبت اختصاص ندارد. بنابر این، در هر دورهبه عصر غ «استعجال»چالش 
ظهور ونجی، پیروان    به ویژه درباره ،اسلاوی   سطح بینش جاوعه الاهی با هدف ارتقایرهبران 

اهل استعجال را نابودی  باتلاق استعجال برحذر داشته و سرانجامهلاک شدن در خویش را از 
پسندیده و سفارش  فرج، دعا برای تعجیل در اور ،رواییقرآنی و های   داده بر اساس اند.  برشهرده
که اوری وذووم است    شده . استتفاوت وعنایی و وبنایی دارای  ،است و این وهن با استعجال 

که  وبنای  دو دلیل اصلی دارد: یکن این ؟ع؟ناپسند بودن استعجال درباره ظهور اوام زوان
در دو بعد  های استعجال  زاست. آسیب  که استعجال آسیب استعجال جهالت است و دوم این

 خروج ،در وستعجل یدیو نااو أسی   روحیه آودن دیپد اجتهاعی عبارتند از:  -اعتقادی و فرهنگی
، آوری به وقاتون، وغرضان و ودعیان دروغین وهدویت  رهبر الاهی، روی با وواجهه در تعادل از
ل در باورداشت جاوعه و انحراف از وسیر سعادت زتزلرفت نیروهای جاوعه، پیدا شدن    هدر

)تقریب( و  «نگرشی»برای نجات از ورطه استعجال، دو راهکار اصلی  ؟عهم؟جاوعه. وعصووان
که با وتص  کردهرا ارائه  )تسلین( «رفتاری» ن، های وقربان و اهل تسلی  ه ویژگیشدن ب   اند 
انقیاد،  ،تسلیناهل و های رفتاری وقرّبان   یژگیترین و  وهن. کردتوان آن راهکارها را اجرایی   وی

که در هر دو ساحت نظری و عهلی از شرح صدر است. ثبات اور، صبر و  ؟عهم؟وعصووان کسی 
به ههه دستورات رهبران الاهی و نکند    اعتراض ؟ع؟اوام وعصوم و به حکنکند پیروی 
که در عصوقرِّ  ؛نهد   گردن  یابد.  بود و نجات وی  ر غیبت از استعجال در اوان خواهد بی است 
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 ونابع
کریم  قرآن 

 ببچیپباولببتهرانببنشربصةوق.الغحجهق(.ب1397ابابأبیبزخنبب نعمینی(ببس مةببابابراهحمب  .1

ب جةبا  محةبابهج ببابابأبی .2 ب1414اللهب ا  ةخةب ب بسکتج بشرحَالنهجَالجلَغهق(. بقمب بچیپباولب ب
 ا مر شیبا نجفی.اللهببآخت

باسی بچیپباولببقمببسة ا ببالْحرةَونَالتجصرةَوَالواوةبق(.ب1414ح حاب بباب ایبحیب،خ ببابا .3
 .؟ع؟سهةی

 سة احا.بجیسع بببچیپباولببقمببنشرالْصالَ(.ب1362ابابحیب،خ ببس مةبباب ایب  .4

 داوری.بچیپباولببقمببکتیحفروشیبببالشراخعَعللب(.1385 بب_________________________ .5

 ببچیپبدو ببتهرانبباالاسح .کهالَالدخنَوَتمامَالنعههق(.ب1395 ب____ب_____________________ .6

َيَضرهَالفقحهق(.بب1413 ب_____ب____________________ .7 ببچیپبدو ببقمببدفتربانتشی اتباالاسیبونَل
 واح ت بح بجیسع بسة احا.

ببچیپبدو ببقمبب؟صل؟الرسولَآلَعنَالعقولَتحفق(.ب1414 ایب ببابح ابحرانیببشعج بابا .8
 سة احا.بجیسع بنشر

ب،َچیپباولمَتلفه،ََوَالقرآنَوتشاحةبق(.ب1369 بی اببابس مةببسیزنة انیبآشوببشهربابا .9 قمببدا 
 بیةا ب انشر.

خرَوَالتنوخر،َتی(.ببب یش، ببس مةبابطیهرب بیببابا .11  تی.بجیبببیبببیبالتحر

 ببچیپباو بببیروتببنشربدا بصید .العربلسانَق(.ب1414ابابسنظ، ببس مةبابسکر ب  .11

 چیپباولببتجریزببنشربحنیبهیشمی.ب،کشفَالغهةَفیَوعرفةَالْئمةق(.ب1381باب ح یب ببارحایبب ای .12

ثنیق(.ب1413 بمینحةبهیشمببابااحببایح ران .13 جلَالْججَعلیَعشرََودخنةَوعاجزَالْئمةَالْ َدل َو
ب. حقمببسؤا  با معی فبالؤالاسچیپباولببببالجشر

َفَوناقجَالْئمةَالْطهارق(.ب1427 ببنعمتباللهبیجزاجر .14 خاضَالْحرار روتببسؤا  بیببچیپباولبببر
ب.یخبا عربخا تیر

ب  .15 بس مةصیبر ب1386جعفریب َآسحج(. َو َوهدوخت بفرهنگیبهاََاندخشه بحنحید بقمب بدو ب بچیپ ب
 سهةوخت.بتخصصیبسرکزب؟عج؟سو ودبسهةیبحضرت

س قق:بس مةبصفیییببقمببنشربچیپباولببببوقرحانادبَفنایَ(.بب1388جوادیبآسایبب جةاللهب  .16
 ااراء.

ب .17 ب1389 _____________________ بووعودَووجودَ،؟عج؟وهدیَاوام(. بب بششمب س قق:بچیپ
 احةس مةح ابسخجرببقمببنشربااراء.
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ب .18 ب1388 _____________________ ت قحق:ب جةا کرخمب یحةخنیببقمببنشربچیپبدو بببتفسحرَتسني،(.ب
 ااراء.

 .؟عهم؟ببچیپباولببقمببسؤا  بآلبا جحتعةوساجلَالشحق(.ب1419حر یسایببس مةبابح اب  .19

ببچیپباولبببیروتببتاحَالعروسَونَجواهرَالقاووسَق(.1414ح حنیبزبیةیببس مةسرتضیب  .21
 دا ا فکر.

ب  .21 بس مة ببا بااحمین ببا بح ا ب1421حایب َحصاجرق(. با نشربمَتصر بسؤا   بقمب باولب بچیپ ب
 الاالاسی.

بسجتجیب تیح تینب .22 ب98خینیب .)«َ َحرایَتعجحلَدر َحهَدعا َاور َاستعجالَو تجحيَسازگاریَنّىَاز
 .27-48ببص29هییبسهةویببقمببشمی هببببببنشرخ بپژوهش«فرح

ثرَکفاخةق(.ب1411س مةب بباب ازیبب ایبخزاز .23 ثنیَالئمۀَالنصَفیَال  ببقمبببیةا .عشرََالْ

 بببیروتببا جلاغ.الکجریَالهداخةق(.بب1419حمةانب ببابح حابخصحجیب .24

يمَوَحيانهق(.بب1415دروخشببس حیبا ةیاب  .25 خ ببالؤ شید.ؤعرابَالقرآنَالکر بببچیپبچهی  ببا،ر
ب -د یس .26 بقیام ب1412حمحةانب ب يمکالَالقرآنَؤعرابق(. بدا ا منر بدسشقب باولب بچیپ بوبرحب

 دا ا فی ابی.

خجَالقرآنَالمفرداتَفیق(.بب1412س مةب ببببابب اغبباصفهینیببح حاب .27 ببچیپباولبببیروتببنشربغر
 دا با عامبا ةا با شیسح .

َظهور(.ب1391 ضیییبب ایب  .28 َانتظار  ببچیپباولببقمببنشربپیی بحجت.جهانَدر

َالمصطفی (.بب2116امهودیببن، ا ةیاب ایببابس مةب  .29 َدار چیپباولبببیروتببببوفاءَالوفاءَحأخجار
 .دا ا کتببا عامح 

َعصرَغحجت(.ب»1398اهرابیببصیدقب تیح تینب .31 ببفصانیس بسشرقبسو ودبب«چالشَاستعجالَدر
 .31-46ببص51قمببشمی هب

بقمببنشربببچیپباولب(صی حبصج ی ببالجلَغهَنّجق(.ب1414شرخفب ضیببس مةببابح حاب  .31
 هجرت.

ب(،؟ع؟َ)خصاجصَأوحرَالمؤونيصاجصَالْئمة؟عهم؟خق(.ب1416 ________________________________بب .32
ب.بهةببآاتینبقةسب ضوىچیپباولببسش

خفَتفسحر(.بب1373 ایب ببابس مةبجیبحلاهبفخشر .33  داد.بنشربببچیپباولببتهرانببدفترلهحجىَشر

ب  .34 بس مود ب1418صیفیب َفواجدق(. َوع َحيانه َو َصرفه َو َؤعرابَالقرآن َفی بچیپبچهی  ببالجدول ب
 بیروتببدا ا رشحة.

َالقرآنَق(.ب1417طجیطجیییببس مةح حاب  .35 بالمحزانَفیَتفسحر چیپبپنجمببقمببجیسع بسة احابب
بح،زهب امح .
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ب ایببابح اب  .36 َالْخجارق(.ب1385طجرایب ر َفیَغر نوار َالْ با مکتج بوشکاة بنجفب ببچیپبدو ب
خ   .ا  حةر

بفضل .37 بانتشی اتبالقرآنَالجحانَفیَتفسحرَمجهعب(.1372ح اب ببابطجرایب بتهرانب بچیپباو ب ب
 نیصرخ رو.

بابو .38 ب یجرببابس مةبجعفربطجریب ب1412ر بببببالقرآنَتفسحرَفیَالجحانَاوعجق(. بببروتیچیپباولب
 .ا معرف دا 

ببچیپباولببتوقحت،سلسلهَدروسَخارحَورکزَتخصصیَوهدوخت(.ب1397طج یببنجمبا ةیاب  .39
بقمببانتشی اتبسرکزبتخصصیبسهةوخت.

خن،(.بب1375طرخ یببفخرا ةیاب  .41  چیپباو ببتهرانببکتیحخین بسرتض،ی.بمجهعَالجحر

َفحهاَاختلفَونَالْخجارق(.ب1391طوایببس مةبابا   اب  .41 بالْستجصار ببچیپباولببتهرانببدا 
ب .حتببالؤالاسکا 

بببچیپبچهی  ببتهرانببدا ا کتببالؤالاسحۀ.امکتهذخجَالْحق(.ب1417 بب________________________ .42
ب1411 ب________________________ .43 ب َللحجةالغحجق(. ب جیداببچیپباولب،ة ب ایبتص حح: للهبتهرانیب

 .ةبنیصحببقمببدا ا معی فبالؤالاسح احم

َالسلَحَالمتعجدق(.ب1411 بب________________________ .44 بببچیپباولبببیروتببسؤا  وصجاحَالمتهجدَو
 فق با شحع .

ب1378طحببباحة جةا   حاب  .45 ب بانتشی اتبالقرآنَتفسحرَفَالجحانَأطحج(. بتهرانب ببچیپبدو ب
 االا .

 ببچیپبدو ببقمببدا ا رضی زاهةی(.فعهىکالمصجاحَللق(.بب1415 یسایببابراهحمبباب ایب  .46

 .ةةخدا بالآفیقبا جةچیپباولببببیروتببب،الفروقَفیَاللغةق(.بب1411  کریببح ابباب جةاللهب  .47

ب جةا رحمینب  .48 ب»1394 احزادهب َوسجولحت(. َنتاخجَشتاحزدگىَدر َو َدخدگاهَََآثار هایَاجتهاعىَاز
واخاتَقرآنَو  .117-136ببص34ببسجا بحصحرتبوبتربیتباالاسیببشمی هب«ر

 .ببچیپباولببتهرانببا مطجع با عامح تفسحرالعحاشیق(.ب1381 حیشیببس مةبابس عودب  .49

 ببچیپبدو ببقمببهجرت.العيََق(.1411 بفراهحةیببخاحلبباباحمة .51

ب  .51 بس مةس  ا بکیشینیب باالوافیَق(.1416فحض بکتیحخین  باصفهینب باولب بچیپ سحرا مؤسنینبب
 .؟ع؟ ای

خجَالشرحَالتی(.ببببوسیبباحمةببابس مةبسقرىب بیحف .52 ببچیپباولببجحرَللرافعيکالمصجاحَالمنحرَفَغر
 .یقمببسنش، اتبدا با رض

 هیییبازبقرآن.بببچیپبخیزدهمببتهرانببسرکزبفرهنگیبد ستفسحرَنور(.ب1383قراجتیببس  اب  .53

 .پبششمببتهرانببدا ا کتببالؤالاسح ببچیقاووسَقرآن(.بب1371اکجرب ببقرشیبباحة ای .54
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 ببچیپباو ببقمببدا ا کتیب.تفسحرَالقهىق(.ب1414قمیبب ایببابابراهحمب  .55

 ببچیپبدو ببقمببدا با رضی.المصجاحق(.ب1415کفعمیببابراهحمبباب ایبا عیسایب  .56

  .حچیپبچهی  ببتهرانببدا ا کتببالؤالاسببافکالَق(.ب1417کاحنیببس مةبابخعقوبب  .57

کوفیق(.ب1411اتببابابراهحمب کوفیببفر .58 با نشربفتفسحرَفراتَ بیببچیپباولببتهرانببسؤا  با طجعبو
 .بیوزا ةبالؤ شیدبالؤالاس

ب  .59 باحمة ببا بصی ح بس مةبا ب1382سیزنة انیب باولببالروضةَوَالْصول-افکالَشرحق( بچیپ ب
 .الاالاسح بتهرانببسکتج 

نوارق(.ب1413سجا یببس مةحیقرب  .61  چیپبدو بببیروتببدا بؤححیءبا تراثبا عربی.ب،بحارالْ

ب_________________ .61 ب1414 __ َالرسولَورآةَق(. بدا ا کتببببچیالعقولَفیَشرحَاخجار بتهرانب پبدو ب
 .الؤالاسح 

ب .62 ب1423 ___________________ َالمعادق(. َالجنانَ-زاد بالأ امیبوفتاح بسؤا   ببیروتب بچیپباولب ب
  امطجو یت.

 ببچیپباولببتهرانببسرکزبنشربکتیب.تفسحرَروشنب(.1381سصطف،یببح اب  .63

يم(.بب1361 بب_________________ .64 کلهاتَالقرآنَالکر  ببتهرانببحنگیهبترجم بوبنشربکتیب.التحقحقَفیَ

 . ببچیپباولببتهرانببدا ا کتببالؤالاسحالکاشفَق(.ب1424سغنح ببس مةجوادب  .65

ب  .66 بنیصر بهمکی انب بو بشحرازی ب1382سکی   .)َ َجاوعب،؟ع؟اوحرالمؤونيپيام َو َتازه َنّجََىشرح حر
 ح .الاسدا ا کتببالؤچیپباولببتهرانببببالجلَغه

 .پباولببتهرانببدا ا کتببالؤالاسح ببچیتفسحرَنمونه(.ب1374 _____بب___________________________ .67

ب  .68 باحةبس مة ب1391سحرتجی ب َونتظرََآسحج(. بفرهنگشناسیَجاوعه بحنحید بنشر بقمب بچیپباو ب یبب
 .؟عج؟سهةیبسو ود

بح حا .69 ب1418 ن،ریب ب َالمساجلَکوستدرق(. َوستنجط َو بسؤا  الوساجل بقمب باولب بچیپ آلببب
ب.؟عهم؟ا جحت

ب





 
 

 

 انتظار موعود یپژوهش -فصلنامه علمی
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Vol. 19, No.64, Spring 2019 

کجرا، در پرتو اندیشه  بررسی و نقد اوکان تحقق هدایت تشریعی در عصر غحجت 
 اجهاع لطفی

 1اسدالله وصطفوی

 چکيده:

گرد یخ طوسین بار توسط شیکش  قول وعصوم، اول یبرا یبه عنوان راه« یلطفاجهاع » د. وی یطرح 
که در حج یحل اشکال یبرا یدنبال راه  با طرح آن، به که اجهاع یت اجهاع وجود داشت و آن ایبود  ن 
وال ز به اقیت ندارد و با شناخت قول اوام نیخود و بدون انضهام قول اوام به آن، حج یعلها، به خود

گرفته و وعتقد است « قاعده لط »ن اشکال، از یرفت ا یبرا یخ طوسیگران نیازی نیست. شید کهک 
کنندگان با  یرا در صورتیها است؛ ز با آن ؟ع؟ووافقت اوام یاتفاق علها بر اوری، به وعنا که سخن اجهاع 

ر یاووزد و به تعبیب یکست وخالفت داشته باشد، به وفاد قاعده لط ، بر اوام لازم است حق را به یواقع
گر ا« خلاف یالقا»سندگان، یاز نو یبعض کرد باب هدا ن، وییریخ را بپذین سخن شیکند. ا ت یتوان ادعا 
گر چه در قالب اجهاع یدر زوان غ ؟عج؟اوام زوان یعیتشر کلی بسته نیست و ههچنان )ا کبرا به  بت 
کتابخانهیلطف بحث از هدایت تشریعی در عصر غیبت در پرتو ای، به   ( استهرار دارد. این تحقیق به روش 

 اجهاع لطفی پرداخته است.
کل کبرا، قاعده لط .ی، غیعیت تشری، هدای: اجهاع لطفیدیواژگان   بت 

  

__________________________________   

کلَم استادیار . 1   asadollahmostafavi@yahoo.com                       ؟عهم؟دانشگاه بین الهللی اهل بیت گروه فلسفه و 
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 مقدمه

کبرایدر عصر غ« یعیت تشریهدا»ت، ووضوع یاز وباحث وهدو یکی ت یهدا دیترد یاست. ب بت 
کبریدر زوان غ )بیان احکاوی الاهی( یعیتشر ان یجر ابت صغریکه در زوان غ  یبه صورت ابت 

ت یبا هدا یبه نوع ،در علن اصول فقهوطرح  باحثاز و یبعض یول ؛وجود ندارد ،داشته است
کبریدر عصر غ یعیتشر ق ین اوور به عنوان وصادیالازم است ن رو یاز هه .ارتباط دارد ابت 
کبریدر عصر غ یعیت تشریهدا یاحتهال ه ک  یدر صورتو  رندیقرار بگل یو تحل یبررس وورد ابت 
که  وی ن،یریبپذها را  ت آنیحج کرد    ،ار اندکیبس یهر چند در ووارد ؛یعیت تشریهداتوان ادعا 

کبریدر زوان غ کلدارد استهرار ز ین ابت   «یاجهاع لطف» ،اوورن یااز  یکیو ل نشده یتعط یو به طور 
که توان  یو ،نیریرا بپذ یت اجهاع لطفیحجه ک ی. در صورتاست کرد  در  یعیت تشریهداادعا 
کبریزوان غ  .نخواهد شدرو  روبهبا علاوت سؤال زاویه ن یاز ا ،ز وحقق بوده و فلسفه اواوتین ابت 
 ن.یت آن بپردازیحج یها شهیو ر «اجهاع»  ین ابتدا به تعرین رو ناچاریاز هه

کتاب کردههای خود، در این زوینه وباحث   بزرگان علن اصول فقه در  اند؛ اوا   وتنوعی عنوان 
کند. از ههین رو، برای آن   این پژوهش بررسی این وسئله را از زاویه وباحث وهدویت دنبال وی

 ای وجود ندارد.   سابقه

 تعریف اجهاع
، =: ج@?C;)جوهری،  است یکاردادن ن بر انجام یعزم و تصه یدر لغت به وعنا «اجهاع»
کار و یکاردادن بر انجام  یا نظر عدهاتفاق  یبه وعنان ی(. ههچنCB;;ص  رود یخاص به 
  (.?;:وس ی)

 یاخذ شده و به وعنا (،ک اوریاتفاق نظر بر  )آن  یلغو یز از وعنایاجهاع ن یاصطلاح یوعنا
اجهاع و اتفاق  ، ین تعریبر ا یعه و سنیش واست  ینیاز اوور د یاوراجرای بر دیدگاه اتفاق 
اهل سنت ن ههه، در چگونگی تحقق آن اختلاف دیدگاه دارند؛ حتی بین خود ی. با ادارنددیدگاه 
ههه اوت  یاتفاق رأ»اجهاع را  ،ها  از آن یبعض وجود دارد. یدیووضوع اختلاف شدن یادر 
که چنروشن  یول(؛ A=;: صA;<;غزالی، ) اند  دانسته «یاسلاو نیست و وهکن  یزین چیاست 

کسان؟ص؟را اوت وحهدیز؛ تحقق اجهاع است انکار یدر واقت این سخن به وعنا هستند  ی، ههه 
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کسان یو یرویاوت از آن حضرت پیکه تا ق از  یبعض ،کنند یو یک عصر زندگیکه در  یکنند و 
رو ین پیکه آخر یتا زواندرباره چیزی باید اجهاع برای تشخیص وجود و ند یآ  یبه حساب و اوت
 :>:<; کنین)آودی،صبر  (او و بلکه تا هنگام ورگ)ردذاگ یات وین اسلام پا به عرصه حین وبید
که آن  یتنها در صورت ی،اوراجرای بر  یاوت اسلاواجهاع  ههچنین (.?C;، ص;ج وهکن است 
که اسلام باشد و  «وحکهات»ز از یچ نیازی به اجهاع  ،اثبات یبرا یزین چیچنالبته روشن است 

 ندارد. 
 یک عصر زندگیکه در  ؟ص؟حل و عقد از اوت وحهد اهلدیدگاه تحقق اجهاع را به اتفاق  یآوُد
کسانیاز اهل سنت دا یبعض)ههان(. داند یو ،کنند یو در تحقق ها  آرای آنکه اتفاق را  یره 

اهل دیدگاه ز اتفاق یگر نید یبعضدانند و  وحدود ویک عصر یوجتهدان به  ،اجهاع اعتبار دارد
کافی عنوان وی یرا برانه یوکه و ود کوفه و دیدگاه اتفاق نیز  یبعضکنند.  تحقق اجهاع  اهل 
تا:  ، بیوظفر)را ینةالنبیاهل ودآرای ز اتفاق ینای   عدهو  دانند یو یکافبرای این وهن را  بصره
 یکاف ن ونظوریا یرا براچهارگانه  یخلفادیدگاه اتفاق گر، ید یبعض(. :;;–C:;، ص=ج
 یساختگ یثیبه استناد حدنیز از اهل سنت  یا  عده(. <A;، ص<ج: >;<;، یفخر راز) دانند یو

اتفاق ؛ به اوبر به ابو بکر و عهر اقتدا شودیکه لازم است بعد از پ نیبر ا یوبن ؟ص؟،اوبریاز قول پ
 )ههان(. کنند یوبسنده تحقق اجهاع  یابوبکر و عهر براآرای 

که هدف اصلیاجهاع اباب اهل سنت در دیدگاه ش یعلت تشو  آن،س یأسها از ت آن ین است 
که خلافت خلفا یها با ا آن .ه خلافت خلفا بوده استیتوج؛ ل وستقلیک دلیبه عنوان  ن وسئله 

و دهند ها را وشروع جلوه  کنند خلافت آن یتلاش و ،ز حجت استیوورد اجهاع بوده و اجهاع ن
که با سخن غزال و از آنکنند وخالفت با آن را تخطئه  ن وهن یتوان به ا ینه ،و وانند آن یجا 

 (.A@;، ص>ج: A@=;، ینیخهاند ) کردهعدول  ی  ویاز تعر ،افتیدست 

 ولاک حجحت اجهاع، نزد اهل سنت
گر دانند و وعتقدند  یو یارزش اجهاع را ذات اهل سنت، کنندگان به حد که ا نصاب عدد اجهاع 

ًََ ََ> هیآآن به اثبات  یدارد و برا یت شرعیها حج اجهاع آن ،برسد ِ ك  اف ِ َ ُش  َي  عْرَِوَاَوَي  َث   َوِي  سٌُل  الس  
َ  ً َْ ر  ُُ هَُالْ َل  ن   ي    ب   ََث   ن  ت    َُ َ ضْلِهَِد  ث ُ  ً ىَ

ل    ٌ هَِوَاَث   لِ   ٌ َث ُ ن   ي  وِت ِ ْ ٌ لَِالْهُ ب  َسَث ِ س  ت ْ
عَْع   ب ِ

ث    َََث   سًاًَ  َوَضِت  ب ْ  (،?;;)نساء: <سَاء 



 

 

106 

ال 
س

هن
وزد
ن

اره 
شه
 /

64 /
 بهار

139
8

 
 

که خداوند وذکور چنین  استدلالکنند.   یاستناد و کس ه،ین آیدر ااست   ر وؤونانیکه از غ یبه 
کسانیوعده عذاب داده و او را در ردکند،  یرویپ ؟ص؟ اوبریکه با پعنوان ساخته است  ی  

گواه ایا .کند یزه ویوخالفت و ست که پنکته ن ین اور  وؤونان که  ینکردن از راه یرویاست 
؟ص؟ است و ترک آن اوبریز با پی  ستیههردو اتخاذ رویکردی غیر از این،  حرام است ،ندیهایپ یو

اثبات  یز براین یگریات دیاهل سنت به آ .(::>ص،;ج :>:<;، یآودباشد ) عذاب وی وستلزم
و  ;>@، ص>ج :>:<;،یخ طوسیش؛ >;>، ص;ج :>:<;)آودی، کنند  یت اجهاع استناد ویحج
 .(:@>ص: CAC; ن،یکح

َ»برای اثبات حجیت اجهاع به روایاتی وانند ن یههچن ها آن َعلیاوتَ « الضلَلةََلتجتهع
َعلی»و  (C;>، ص;: ج>:<;)آودی،  َاوت َلحجهع َاللَّ َخکن ، ;تا: ج  ، بییاشانک« )الضلَلةَل
(؛ AA;ص، ;ج: B:<; ،یثهیه)« الضلَلةَفاعطانيْاَسجلتَاللََّانَلتجهعَاوتَعلی»و  (:;>ص

ضع  به ا ی یکه ههگ(؛ C=;ص: A;<;، یو غزال  :B، ص<ج :>;<;، یفخر راز) کنند  استناد وی
فاقد شرایط لازم ت اجهاع یحج یاستناد براخارج و به ونظور ا از ووضوع بحث یو دچارند سند 
 .1(?>@، ص >ج :A;<;، یخ طوسیشو  <@>-;@>ص :CAC;ن، یکح)هستند 

   ولاک حجحت اجهاع، نزد شحعه
که اوت اسلاویا عه بریش کند و  یاجتهاع و اجهاع نه یگاه بر اور خطا و اشتباه چیه ین باور است 
گر کند یزیبر چ ا (؛ >:@ههان، ص) الاتباع خواهد بود و لازمدارد ت یقطعا  آن اجهاع حج ،اجهاع 
ا یا ههه اهل حل و عقد و یو  یکه ههه اوت اسلاوداند  دلیل نهین یت اجهاع را به ایحج یول

ا اهل حل و یو  یاجهاع اوت اسلاونزد شیعه را یز) .اند دهیوشترک رس یبه باوروجتهدان ههه 
 یبرانیز ل اهل سنت یک از دلای چیو هنیست ارزش  یخود دارا یبه خودوجتهدان، ا ی عقد و

کاف ن یکه در ب این دلیل است به بلکه حجیت اجهاع نزد شیعه باشد(؛ نهی یاثبات آن 
که قول و عهل او حج یکس ،کنندگان اجهاع  یشود اوت اسلاو یگفته وزیرا وقتی  ؛ت داردیاست 

__________________________________   

کرده1 کنند )حک  . بعضی از اهل سنت تلَش  : 1979ن، یاند برای اثبات حجیت اجهاع دلیل عقلی نیز ذکر 
 اند.  ؛  ولی دراین راه ووفق نبوده(264ص
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که اوام وعصوم وعنا ن یبه ا ؛اجهاع دارد یبر اور ز با ین ؟ص؟ است،اوبریگاه پیجا یه داراکاست 
ارزش و ن اور باعث یههسو و ههراه است و ا وجتهدان،ا یا اهل حل و عقد و یو  یاوت اسلاو
نیست،  یعه ذاتیونظر شاز اجهاع  یارزش عله بنابراین، خواهد بود )ههان(.ن اجهاع یاحجیّت 
گر اوام از این رو،  .(BB>ص :C:<;، یخراسانآخوند ) خاطر وجود اوام است بهبلکه  ک طرف یا

  ح خواهد داشت.یترجدیگران و نظر  یگر، قطعا  قول اوام بر رأیطرف د یباشد و ههه اوت اسلاو

 وشکل ولاک حجحت اجهاع، نزد شحعه 
کهیرو است و آن، ا روبه ین نوع نگرش نسبت به اجهاع، با وشکلی اساسیا  نیریبپذچنانچه  ن 
کنندگان استیوجود اوام وعصوم بدلیل ت اجهاع به یحج را ت اجهاع یقت واهیدر حق ؛ن اجهاع 

کرده ل وستقلیک دلیبه عنوان  گر قول اوام برایز این؛  با تردید وواجه  در  ،وا وعلوم باشد یرا ا
گر ن داشت و ینخواه یاجیر علها احتیبه اقوال ساگاه  و آناست قول اوام  ،یواقع واقت حجتِ  ا

که در  چنان) .نیاوام شک داشته باش یدر قول و رأ یول ؛نیاوریاقوال ههه علها را به دست ب
ن سخن ین و ایا  افتهیدست ن یدر واقت به حجت وحکن و وعذّر (ن استیاز ووارد چن یاریبس

که اجهاع، ه بدان وعنا اخذ و  قابلِ  یل شرعین دلایو در تقسندارد  یچ ارزش و اعتباریاست 
بوده و  یز، ثلاثین یشرع لِ ین دلایجه تقسیدر نت .ن آنینه قس ،ت خواهد بودر، جزء اقسام سنّ وعذّ 

د اجهاع یقاز د یا بای ،نیابنابر. چهار قسن یو دارا باشد یرباعکه  ایننه  ،سه قسن خواهد داشت
کرد استنباط احکام  یوستقل برادلیلی به عنوان  وشکل و اندیشید  یا د چارهیا بایو صرف نظر 
گاه  . کردحل را ت اجهاع یاز قول اوام در حج یعدم آ
که شخص وعنا ن یبه ا ؛باور داشتند «یاجهاع دخول»به  یخ طوسیعه تا قبل از شیش یعلها

گر چه برا ؛اوام وعصوم که در جهت اجهاع یدان ین ویقیبه طور نیست؛ وا شناخته شده  یا ن 
هر چند وا او را  ؛اوام وعصوم است ،کنندگانن اجهاع یاز ا یکیاست و درواقت کنندگان داخل 

ن باور یصاحب وعالن بر ا أخرانو ابن زهره از قدوا و از وت ید ورتضید و سیخ وفین. شیشناس ینه
ست و آن، ا رو روبه یک وشکل اساسیده با ین عقیا یول(؛ :Bص ،>ج :>;<; ،یحجت) بودند
 ؛است از راه اجهاع اوام یکه به دنبال به دست آوردن رأ یکس ید برایکه شخص اوام با نیا

گفت رأ  که یدر حال ؛اوام از راه اجهاع به دست آوده است یوجهول و ناشناخته باشد تا بتوان 
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کنندگان حاضر باشند و شناخته هستند وشهورتر از آن  ؟عهم؟اواوان وعصوم که در جهت اجهاع 
کاولا  شناخته شده بودند و رأ اتیدر زوان حعه یشرا اواوان یز؛ نشوند ز ینها  دیدگاه آنو  یخود 

که  احساس نهی یازیبود و ن یوعلوم و قابل دسترس ها از اجهاع  آن یبه دست آوردن رأ یبراشد 
گرفته شود که آن حضرت به نیست  ین نکته وعلوم و قطعیانیز  ؟عج؟در وورد اوام زوان .کهک 

که آن یدان یبلکه و ؛کنند یو ین وردم زندگیبک وجتهد در یصورت ناشناس و به عنوان  ن 
ن یتوان به ا ینه ،رو نیاز ا 1.کنند ینه ین وردم زندگیک وجتهد در بیهرگز به عنوان  ،حضرت

کرد و درحقیقت، گونه اجهاع   یبه وعنا ،ین اجهاعیاعتراف و التزام به چناقناع وجدان حاصل 
که چنینها ید ویار بعیرا بسیز؛ آن است ینف  ابد. یتحقق  ین اجهاعید 
که پذ یاشکال و ،ید ورتضیس ،از جهله استاد خود ،هین نظریاقائلان به  یخ طوسیش رش یکند 
کنندگان وتفاوت باشد یرأاوام با دیدگاه که وهکن است  هین نظریا در واقت به  ؛ههه اجهاع 

 د: یگو یو یو .انکار اوکان استناد به اجهاع است یوعنا
بهاند و اقوال  یباق ؟ع؟نزد اوام ،ز است حقیگفت: جا یاواخر ون یدر ا ید ورتضیس
کند و حق را آشکار یواجب ننیز باطل باشند و بر اوام  یگر، ههگید را یز سازد؛ست ظهور 

 ،از وا فوت شوددلیل ن یکه به ا ین و هر حکهیا آن حضرت شدهغیبت وا خودوان باعث 
گر وا علت غیاز ناح کن بت اوامیه خود وا است و ا از آن حضرت ونتفت  ،نیرا ورتفت 
که نزد او یو احکاوشوین  وی به  یول کرد؛ان خواهد یوا ب یبرا ،وانده است یباق را 
ن صورت داخل بودن اوام در جهت اجهاع یرا در ایز نیست؛ن وطلب درست یده ون ایعق

که نتوان هآن  ،ن حرفیو لازوه ا نخواهد بودکنندگان وعلوم   ،اجهاعگاه به  چیاست 
گر پذیرفتینپس  کرد.استناد و احتجاج  اوام بر خلاف اجهاع  یاوکان دارد رأکه  ا

__________________________________   

کجا زندگیدر دوران غ ؟عج؟که اوام زوان نی. درباره ا1  کیکنند، دو احتهال وجود دارد:  یو یبت چگونه و در 
که آن حضرت در بیاحتهال ا ن یز ایات نیاز روا یکنند؛ بعض یو یو به صورت ناشناس زندگ ین وردم عادین 

که آن حضرت به صورت ناپیکند. احتهال دوم ا ید وییاور را تأ کس یو ین وردم زندگیدا در بین است   یکنند و 
که آن حضرت را ببنیرا توان آن ن رسد  یکند. به نظر و ید وییاحتهال را تأن یز ایات نیاز روا ید و بعضیست 

گاهیدائهاً به  ؟عج؟بت اوام زوانیغ ز به یاز اوقات ن یا به صورت ناشناس است و پاره یک صورت نیست. 
ن به نظر و ی. ولیداییصورت ناپ که هیرسد، ا یآنچه وسل  کسوت  چین است  ک وجتهد در یگاه آن حضرت در 

 شود. یان وردم ظاهر نهیو
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در واقت از احتجاج و استناد به اجهاع  ؛نیو ظهور را هن بر اوام واجب ندان اشدکنندگان ب
کرده  (. ;=@، ص>ج: A;<;)شیخ طوسی،  نیا ونت 

 د: یافزا یواز قول وی ن یههچن شیخ انصاری
 یدر صورت ،ههه علها وتفاوت باشد یتواند با رأ یاوام و یکه وعتقدند رأ ینکسادیدگاه 
کثر احکام به اجهاعِ یصح که وا در ا ن صورت، یر ایدر غ .نیعه تهسک نکنیش ح است 

که شها وقتوخالفان  کرد  رای اوام با دیدگاه د یده یاحتهال و یبه وا اشکال خواهند 
کنندگان ههاهنگ نباشد و ظهور و   ؛دیدان یاظهار حق را هن بر اوام واجب نهاجهاع 

 .(?C;، ص;ج :C;<;، یخ أنصاری)شد؟! ینک یواستناد  اجهاع چگونه به

 استناد به قاعده لطف 
که ههراهیب یکند تا راه یتلاش و یخ طوسیش ن رویاز ا با را اوام وعصوم  یشگیهه یابد 
کندیش یعلها که هریبه ا ؛عه اثبات  کنند یبر حکهعه یش یگاه علها ن صورت   یقطعا  رأ ،اجهاع 

قاعده »ن اور از یا یکه وورد اجهاع واقت شده است و برا باشد یزیههان چباید ز یاوام وعصوم ن
گرفته  «لط  کلاوی کهک  اوام با  یاثبات ههراه یبرا . در غیر این صورت،استکه یک قاعده 

کنندگان  کهیبر ا یخ طوسیش وجود ندارد.راهی اجهاع   یگاه اوام وعصوم دارا هر ن باور است 
گر در ب ؛گران باور دارندیر از آنچه دیغبود  یا دهیعق وجود داشت  یلیووجود، دل یل شرعین دلایا
گر  یول ؛وتوجه اوام نخواهد بود یفیتکل ،ن صورتیدر ا ؛داشته باشدههسویی اوام دیدگاه که با  ا
کس آنا یان و یبر اوام واجب است با ظهور خود، حق را ب ،ن نبودیچن خ یش)کند آشکار  یرا توسط 
کند یگریکه حق را به واسطه د یو در صورت (;=@، ص>ج :A;<;، یطوس  ید وقدواتیبا ،آشکار 

که دیبه او ب یعله وثلا   ؛ردیقرار بگگران یدحرف او وورد قبول  تا فراهن آورد گران از داشتن یاووزد 
ولازوه »به وجود  یخ طوسیشواقت در  (.:=@)ههان، ص ن اوام عاجز هستندیبدون تعل ،آن
از  یکیاو وعتقد است  .باور دارد نندگانکاجهاع قول اوام با  یعه و ههراهین اجهاع شیب« یعقل
گر در بو لذا  استگهراهی عه از یحفظ ش ؟عج؟  اوامیوظا ، ووجود اتیا روایات قرآن و ین آیا
که بتوان از آن حکن شرع یلیدل ت یهدا اورِ  ،ن صورتیدر اکرد، را استنباط  یواقع یوجود داشت 
گر چن یول ؛عهده اوام نخواهد بود بر یا فهیافته و وظیتحقق  ،اوت به ضرورت قاعده  ،ن نبودیا
 را یواقع حکن ستیبا یو اوام –داند یو احکام انیب را اوام نصب یها فلسفه از یکی که–لط  
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گر برساند. وردم به یشکل به کنند و وخالف یعه بر اوریش یعلها به ههین دلیل ا هن  یاجهاع 
کش  و ،وجود نداشته باشد کنندگان ههاهنگ است یرأکه شود  یبه حکن عقل   .اوام با اجهاع 

 یخ طوسیشدیدگاه  اههیت. سازدآشکار  یقت را به شکلیست حقیبا یاوام و ،ن صورتیر ایدر غ
را یز؛ رسد یبه صفر واین روش  دراحتهال خطا و اشتباه که براساس این دیدگاه، ن است یدر ا

وبتنی عقل وجود دارد؛ بر  ،اوام با آن یرأ ین اجهاع علها و ههراهیب روشاین در  که یا ولازوه
گر  ،نیابنابر. وجود ندارد یگونه تخلف چیه یجا یاست و در ولازوه عقل  ،افتیتحقق اجهاع ا

که وورد اجهاع واقت شده است یرأ یا چ شک و شبههیهبدون   . اوام ههان خواهد بود 

 بررسی و نقد برداشت علها از نظریه استناد به قاعده لطف
 یتلق ،ت استیحائز اهه یخ طوسیده شیعق یح و سپس نقد و بررسیکه در توض یا نکته
 ،ننینش ین عده  ویتوسط ا یخ طوسیده شیعقبررسی به  یوقت .ده استین عقیاز ا از علها یبعض
گفته شدیتقرشود  ای ولاحظه وی نکته  یخ طوسیده شیح عقیها در توض آن .با  وتفاوت با آنچه 

کرده و به شیب ؟عج؟خلاف توسط اوام زوان یبه وسئله القا کنندگان اشاره   یخ طوسین اجهاع 
که  ینسبت و اجهاع  یعه بر اور اشتباهیش یفقها یه وقتکن باور است یدر اجهاع بر اوی دهند 

که جلو اجهاع  ،ن فقهایواجب است با افکندن اختلاف ب ؟عج؟بر اوام زواننند، ک بر آنان را 
ه دانسته و به ین ناحیرا از هه یخ طوسیه شیرد و اصلا  علت ضع  نظریبگاست، خلاف واقت 
 د: یگو ین ویچنزوینه   نیدر ا ینیوحقق نائ. کنند یجاد اختلاف اشکال ویوسئله لزوم ا

که ادلیل ن یبه اضع  وسلک لط   که بر اوام ین پاین وسلک بر ایاست  ه استوار است 
کردند یاوت بر اور خلاف هک یواجب است وقت  یول کند؛اختلاف  یها القا ن آنیب ،اجتهاع 

 یها ان احکام از راهیب ،را آنچه بر اوام واجب استیز ؛ن وبنا از اساس باطل استیا
گر بعض  فهیوتعارف است و آن حضرت وظ دلیل از احکام به  یخود را انجام داده است و ا

اختلاف بر  یندارد تا القاربطی به اوام ، ده وانده استیپوش یوسائل از اوت اسلاو یبعض
 . (CB، ص>ج: B@=; ،یی)خو او واجب باشد

 دارد ینیان استاد خود وحقق نائیه بیشب یانیبنه ین زویدر از ین ییورحوم خو ،ریوحقق شه
 .شود  یافت وینیز گران یوطلب در سخنان داین ه یشب .(B=;ص ،>ج: A;<;، ی)بهسود

که باعث  ید علتیشا .(>;;، ص=ج: >;<;، یو  روحان  BA، ص>ج تا: ، بییبجنورد یووسو)
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 باشد.عدةالاصول تاب کدر  یخ طوسیعبارت خود شاست، شده  ن عدهیا یاز سو ن برداشتیا
کتاب به وسئله یدر ا یو کرده و چن ؟عج؟اظهار خلاف توسط اوامن  گر قول یگو ین ویاشاره  د: ا

که آن  ،وعصوم با اجهاع اوت وخال  باشد کندربر اوام واجب است  : A;<;، یخ طوسیش) ا اظهار 
از وجوب  را یونظور و یبه خوب ،یخ طوسیگر شیرسد سخنان د یبه نظر و یول ؛(><@، ص>ج

ن یخلاف در ا یاز لزوم اظهار و القا یخ طوسیونظور ش .کند یان ویببر اوام اظهار وخالفت 
بر هنگام اجهاع  ،توسط اوامالاهی  یان حکن واقعیلزوم ب یگر ویعبارت، به استناد سخنان د

کرده و در جواب یبه انیز  یقه یرزایو. وحقق بزرگ واقت استبا   حکن وخال ن وهن توجه 
گرفته و وعتقدند یخ طوسیکه بر ش یکسان است  یکاف ،ن اوتیخلاف ب یالقا یبرا  خرده 
دیدگاه ده وخال ، ین عقیا که ن اوریتوجه علها به انیز و کند. ده خود را آشکار یعق ؟عج؟اوام

گر وخالفت، توسط فقکافی است  یجا نداشته و حت نیدر ا یتیچ ووضوعیز هیاوام است ن که  یهیا
ود؛ آری، به نخواهد ب ؟عج؟وتوجه اوام یا فهیو وظ ؛ظاهر شود ،وعلوم است یاصل و نسب و
که ا ین اشکال ویچناین دیدگاه  که وبنایبر ش یراد وقتین ایکند  ن ین بدانیاو را ا یخ وارد است 

ش یداین اور با پیکند و ا یریبر اوام لازم است از آن جلوگ ،است یاور باطل اخط که چون اجتهاع بر
که یا یدر اجهاع لطف یخ طوسیده شیعق یکه وبنا یحال در؛ ابدی یک وخال  تحقق وی ن است 

ن اور حاصل یو اکند  حفظکند اوت را از باطل  یجاب ویا ،که علت نصب اوام استالاهی لط  
کار است و از آنیادادن که سبب انجام  یزیوگر به واسطه چ ،شود ینه که ردع و ونع ن  از  یجا 
که اوام  یوعلوم و ؛اوام وشاهده نشده است یسو که وورد اجهاع قرار  یزینسبت به چشود 

در  یخ طوسیآنچه شبه عبارت دیگر،  .(=?=صتا:  بی، یقه یرزای)و ت داردیرضا ،گرفته است
توسط اوام  یت وردم به حکن واقعیوسئله لزوم هدا ،به دنبال آن است یبحث اجهاع لطف

که برادر زوانی  ،؟عج؟زوان وجود ندارد و دی روزنه اوی یوردم به حکن واقع یابیدست یاست 
که اوت بر اور خطا یهنگاو ،آن کنند ییاست  ن هنگام یوعتقد است در ادلیل ن یبه هه .اجهاع 
کند و یرا ب ید و حکن واقعیظهور نها ؟عج؟د اوام زوانیا بای  یرا به شخص یا حکن واقعیان 
ت یهدا یبران وقدار یا هکجا  کند و از آنان یوردم ب یآن حکن را برانیز اووزد و آن شخص یب

کاف  (ردیرا وهکن است سخن آن شخص وورد توجه علها و وردم قرار نگیزنیست ) یوردم 
که به واسطه آن یا ست به او حجت و نشانهیبا یو ؟عج؟اوام کند  وردم و علها سخن او را  ،عطا 
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 رند. یبپذ
گردیبا توجه به آنچه ب که نه یآشکار و یبه خوب ،دیان  وسئله ایجاد تردید در توان از راه  یشود 

گرفت و اشکالاتل یروش تحصدرباره  یخ طوسیده شیعق هب ،خلافی القا وانند  یاجهاع خرده 
 یو راه غ احکام به طور وتعارف بر اوام واجب استیکه تبلبر شیخ طوسی وارد نیست ن اشکال یا

ن یا ایو ( B=;ص ،>ج: A;<;، یبهسود) دیتوان راه وتعارف ناو یخلاف را نه یوثل راه القا
گر به استناد قاعده لط  که ا را به  یحکن واقع ؟عج؟د اوامیبا ،خلاف واجب باشد یالقا ،اشکال 

کند که حکن برا یرا قاعده لط  اقتضا ویز؛ تک تک افراد ابلاغ   ان شودیههه افراد ب یکند 
وردم  یبرا یان احکام واقعیب ،یخ طوسیش یاصل  را وسئلهیز .(>;;ص ،=ج: >;<; ،ی)روحان
وان با نقض ت ینهبنابراین،  .واقت وخال  باخلاف و شکستن اجهاع  ینه وسئله القا ،است

 . کرددر اجهاع اشکال  یخ طوسیش یخلاف بر وبنا یوسئله القا

 تحلحل صححح استناد به قاعده لطف
کتاب عدة الاصول یخ طوسیان خود شنبا توجه به سخ  در باب اجهاعرا او  یتوان وبنا یو ،در 

که نصب اوام از وصادی: با توجه به اکردان یگونه ب نیا ق لط  خداوند بر بندگان است و ین 
که قابل یات و رواین آیگاه در ب هر ؛باشد یها و ت انسانیهداز ینلط   یوحور اصل ات ووجود 

که اوت اسلاو یزیچ، استناد هستند بر اوام  ؛برسد یبه حکن واقع ،به واسطه آن یوجود نداشت 
کندیاست به هر شکل وهکن حقواجب  که یبه ا ؛قت را آشکار  و حق را کند ا خود ظهور ین صورت 
کسیو سازد ظاهر  که سخن او وورد قبول واقت شود یبیاووزد و ترتیب یا آن را به  کند   در .فراهن 
ن یوهکن است ا حالتو با چالش وواجه خواهد شد و در دو وتزلزل  ،قاعده لط  ،ن صورتیر ایغ

که بر اور ینخست هنگاو رخ دهد: اتفاق که در ا ییخطا است   ،ن صورتیاجهاع حاصل شود 
گذشتیکه توض یاز دو راه یکید به یبا ؟عج؟اوام کند و یحق ،ح آن   ،گریدحالت قت را آشکار 
که اجهاع ورکب بر اوور اشتباه یزوان بر اور  یکه اوت اسلاو یهنگاو یعنی ؛ردیشکل بگ یاست 
خ یباشد و ش یاشتباه و خطا و رواج دارد،ها  ن آنیکه ب یههه اقوال یول ؛اجهاع ندارند یواحد
گر چه به وورد دوم  ،یطوس گر وبنارده است؛ کن یا اشارهچ یها گزبپذیرین، او را  یا ر ینا
را یز ه لط  بر اوام واجب خواهد بود؛کن یریبپذهن  بکاجهاع ور یعنی، وورد دومدر ست یبا یو
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که هر یرش ایپذ ست یبا یو ؟عج؟اوام زوان ،وردم وجود نداشت یبرا یتیجا روزنه هدان وبنا 
کندیحق گر وبنا یدر حال ؛ردیگ یوورد دوم را هن در بر و ؛قت را آشکار  خلاف را به  یلزوم القا یکه ا

بر  یچ لطفیاست و هخارج  یره اجهاع لطفیوورد دوم از دا ؛نیریبپذ یخ طوسیش یعنوان وبنا
وجود دارد و اختلاف ن اوت یخود به خود در ب ،را در وورد دومیز واجب نیست؛ن حالت یاوام در ا
کار شود ؟عج؟ست اوامین یاجیاحت خلاف در وورد دوم با  ین القایکه وعتقد شو نیوگر ا ؛وارد 
 ابد.ی یوتفاوت با ههه اقوال ووجود، تحقق و یجاد قولیا

 یاجهاع لطف دگاه علها دربارهید
)وحهد بن حسن ن یهحققجهله فخرال از از علها، یا وثبت عدهدیدگاه با  ،یخ طوسیده شیعق
شده است و رو  روبه 1ید اول و وحقق ثانی( و شهیفرزند علاوه حل ،یوس  بن وطهر حلیبن 
 یول ؛(=C;، ص;ج: C;<;،  یخ انصاریش) ز نسبت داده شده استیاز قدوا ن یا ن به عدهیههچن
از  یا عده یتلق، که اشاره شد چنان. استشده ز وواجه ینلها ر عیسا یاز سو یادیز یها با انتقاد
خلاف بوده  یوجوب شکستن اجهاع و لزوم القا ،یدر باب اجهاع لطف یخ طوسیه شیاز نظر ،علها
اشاره داشته و  ؟عج؟اوام یخلاف از سو یاز اشکالات بر شکل القا یتعداد ،رو نیاز هه .است
کرده ن وسئله را یا کرده یخ طوسیده شیکه بر عق یگرید شکالا. استبا تردید وواجه  ، اند وارد 

کردن خدشه به  ن یح ایتوض .خ استیکه وورد نظر شاست  ییبه وعنا ،اصل قاعده لط وارد 
که قاعدهآن اشکال  کار ش لط  )آن است  که به  ن است ید( ایآ یو یخ در بحث اجهاع لطفیگونه 

ح از یح، و صدور قبیشود، از خدا قب یکه لط  شهرده و ین عدم انجام دادن فعلیکه وعتقد شو
رفا  فضل و شود، ص یکه از خدا صادر و یزین نبوده و هر چیکه چن یخداوند وحال است؛ در حال

رو باشد،  که اصل قاعده لط  درباره خدا با وشکل روبه ینسبت به بندگان است و وقت رحهت او
گذاشت  یفیو تکل ز سودوند نبودهین ؟عج؟قطعا  درباره اوام را به عهده آن حضرت نخواهد 

 .(B=;، ص>ج :A;<; ،یبهسود)

__________________________________   

که ایبرا یصارخ انی. ش1 ن اور یدانند و ا یک وخالف در اجهاع را وضر وی ین افراد، وجود حتین باور است 
که آن یکشف و  (.196، ص1: ج1419در باره اجهاع اعتقاد دارند )شیخ انصاری،  یخ طوسیه شیها به نظر کند 
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کرده یخ طوسیکه بر ش یگریاشکال د که آنچه بر اوام واجب است، تبلیاند، ا وارد   غین است 
توان راه  یوانند راه القای خلاف را نه یاحکام از راه وتعارف است نه از هر راه وهکن؛ و راه

 (.B=;ص ،>ج: A;<; ،یبهسودو  >;;ص ،=ج:  >;<; ،یروحان) دیوتعارف ناو
که بیز بر این یقه یرزایو که بر سر ا یان احکام بر اوام، در صورتین باور است  ن یواجب است 

 د: یگو ین ویههچن یبت آن حضرت نشود. ویباعث غ یاور وانعی وجود نداشته باشد و حکهت
که پ ین ههان سخنیا به استناد آن، وجوب اظهار حق بر اوام  ید ورتضیتر س شیاست 

کرده بود. بنابرا ن اوام یا را وا خود باعث شدهین، ظهور بر اوام واجب نخواهد بود؛ زیرا رد 
ه خودوان خواهد بود ین خاطر از وا فوت شود از ناحیکه به ا یزیب شود و هر چیغا
 (.=?=صتا:  بی ،یقه یرزایو)
 : کند ین وضهون ذکر ویبه ا  یگریسخن د یطوسخ یدر جواب ش یالله خوی ورحوم آیت

گر ونظور ش که اوام؟عج؟یا یخ طوسیا ان حکن یبه ههراه القای خلاف و ب ن است 
کرده و خود را به وردم بشناساند؛ بدون شک چنیت خود را نی، هویواقع ن یز آشکار 
گر ونظور و یزیچ که اوامیا یاتفاق نخواهد افتاد و ا که ن حال یدر ع ؟عج؟ن است 
کرده و حق ینگه و یت خود را وخفیهو ن یکند؛ در ا یقت را آشکار ویدارد، القای خلاف 

ارشاد  یعنین، یکه به دنبال آن هست یرا اثرینخواهد داشت؛ ز یا دهین اور فایصورت، ا
 (.C=;ص، >ج: A;<; ،یبهسودت بر قول وخال  حاصل نخواهد شد )یو هدا

کردهو یخ طوسیه شیکه بر نظر یگریاشکال د که دریاند، ا ارد  ده: هر ین عقیخصوص ا ن است 
قابل  یلیآن قول هن دل یک قول اختلافی نباشد و برایعه بر سر التزام به یش ین علهایگاه ب

کش  وین دلایاستناد در ب که قول اوام یل ووجود وجود نداشته باشد؛  ، ههان است ؟عج؟شود 
گرفته؛ لازوه این عقیده،  گر در عصرکه وورد توافق قرار  که ا ه وجود یک فقیتنها  یآن است 

کش  یوجود ندارد. بنابرا یچ وخالفیرا هیت داشته باشد؛ زیه حجید قول آن فقیداشت، با ن، 
که قول اوام یو که آن فق؟عج؟شود   ین اوریرش چنیه به آن فتوا داده است و پذی، ههان است 

 (.B=;ست )ههان، صیوهکن ن
که تقریقابل ولاحظه بوده، ا یع لطفه اجهایکه در نقد نظر یا نکته کسانین است  کثر  که  یبا  ا
کرده یخ طوسیش یبا وبنا که ائهه ن نکته پرداختهی، به ایاند، در پاسخ و وخالفت   ؟عهم؟اند 

کردهیان و وظیتهام احکام را از راه وتعارف ب ها به هر  از آن یاند و پنهان بودن بعض فه خود را ادا 



 

 

115 

قق
 تح
کان
د او
و نق
سی 
برر

 
ت...
غیب
صر 
در ع
عی 
شری
ت ت
هدای

 

گذاشت  یا فه دوبارهیکه باشد به اوام ربطی نداشته و وظ یلیدل را بر عهده آن حضرت نخواهد 
، >: جB@=;، خوییو  B=;ص  ،>ج: A;<; ،یبهسود ؛ :?;، ص=:  ج@;<;، یخراسان یاظهک)
هرگز  ؟عهم؟را ائههین حرف وعتقد بود؛ زیتوان به ا یرسد چندان نه یبه نظر و ی؛ ول(CBص
که از آن کردند ینه یساز وسئله دادند و قطعا  در  یشد، جواب و یده ویها پرس و فقط به وطالبی 

که طرح سؤال از اوام، وهکن بود، ههه ین در ودت غیودت حضور اواوان و ههچن بت صغرا 
ان شده باشد و وعلوم یاواوان ب یها از سو افته بود تا جواب ههه آنی، تحقق نیفروعات فقه

کلین که از سو یاتیست  گر ههه آن یحت–ان شده یها ب آن یهن   –ده باشدیها به دست وا رس ا
که برا یههه فروعات یجوابگو که یرش اید. از سوی دیگر، پذیآ یش ویجاوعه پ یباشد  ن ادعا 
کلیهر چند در قالب ب-حکن ههه وسائل را  ؟عهم؟ائهه ها  که استنباط حکن فروعات از آن یاتیان 

گردد کردهیب -وهکن  ن بعد است، یدر ا –حداقل– ؟عج؟از اوام زوان یازین یب یاند؛ به وعنا ان 
گذشته خود، در بعد هدایبا توجه به و یجاوعه اسلاو یعنی از اوام و وعصوم  یعیت تشریراث 
که ههان نیتر ین اور، با اصلیاز خواهد بود و این یب  یعیت تشریاز به هداین فلسفه نصب اوام 

گریباشد و ا یاست؛ در تضاد و که ا گذشته، حکن ههه وسائل بیچه در ب ن سخن  ان یانات اواوان 
ن اور وشکل یبوده و احتهال خطا در آن وجود دارد و ا یها به نحو ظنّ  شده است؛ استنباط آن

کند و دست یتواند ا یکند؛ نیز نه یاوام را حل و یعیت تشریاز هدا یازین یب ن وشکل را حل 
گذشته براینبودن و یکاف یبه وعنا یافتن به حکن واقعین استنباط حکن ههه فروعات  یراث 

گذشته، به نظر و کاف یات ووجود برایرسد روا  یاست. از این  نیست و  یاستنباط ههه احکام، 
گسترده ی  بسیت و در طیه به صورت وسیز استناد فقها به اصول عهلین سخن نیا یگواه درست ار 
 است.
گردکبا توجه به آنچه ذ   یخ طوسیش یتوان بر اجهاع لطف یه نهکود ش یار وکآش ید، به خوبیر 

که اوام وعصوم از قبل وظ کرد  کرده یفه خود را انجام داده و حکن ههه وسائل را بیاشکال  ان 
ک دشهنان، به آن حضرت ربطی  یتوز  نهیاست و غیبت حضرت به خاطر ظلن ستهگران و 

گذاشت. یا فه دوبارهینداشته و وظ  بر عهده آن حضرت نخواهد 
جا  نیداده شده، قابل دقت است و در ا یخ طوسیکه به ش یهای که در نقد پاسخ یگرینکته د

کسانیشود؛ ا یبه اجهال به آن اشاره و که  گر، ید یاز علها یو بعض یقه یرزایوانند و ین است 
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کرده و خود آنیههه تقص شان از   بت اوام و وحروم شدنیها را باعث غ رات را وتوجه وردم 
که اوت، بر خلاف  یده دارند در صورتین دلیل عقیبه هه 1اند.  رت دانستهآن حض یها تیهدا

 ینخواهد بود و تنها راه برخوردار ؟عج؟وتوجه اوام یا فهیچ وظیهن اجهاع داشته باشد، ه
که علت غیآن حضرت ا یها  تیها از هدا آن که در رفتار خود آنان ریشه دارد، ین است  بت را 

کنند. ول بت فقط در خوف بر ین سخن قابل خدشه بوده و علت غیرسد ا یبه نظر و یبرطرف 
: ص =@=;صدوق، )وانند اوتحان وردم  یگریات وا اوور دیشود، بلکه در روا نفس خلاصه نهی

<A– <B  ،و ههان;=B?گردن آن  یچ ظالهیعت هیا نبودن بیو  (?<> – <<>، ص;: ج بر 
بت شهرده شده یعنوان فلسفه غز به ی؛ ن(?<>، ص;: ج?B=;صدوق، حضرت، هنگام ظهور )

که غیات به این در روایاست. ههچن از اسرار الاهی  یسر ؟عج؟بت اوام زوانین نکته اشاره شده 
که علت آن وانند غ  (.@<>ا بعد از ظهور آشکار خواهد شد )ههان، صیر انبیبت سایاست 

که ظهور اوام زوان که وردم نا اوید  بعد از این ؟عج؟ههچنین در روایات وارد شده است 
دهد   (. این روایات به خوبی نشان وی:A=، ص;: ج=@=;اند، اتفاق خواهد افتاد )کلینی،   شده

گر هن برناوه ریزی که وردم، هنگام ظهور، اصولا  برای ظهور فاقد برناوه اند،   ای داشته  اند و ا
وردم را از نا  ؟ع؟ر روایت دیگری، اوام صادقاند. د  ها جواب نداده و از ظهور نااوید شده برناوه آن

کرده و به راوی فرووده است:   اوید شدن از ظهور نهی 
کوه  اویدت نسبت به آنچه به تحقق آن اوید نداری، بیش تر باشد. ووسی بن عهران به 

ها برگشت، در  که برای خانواده خود آتش بیاورد؛ ولی به سوی آن طور رفت، به اوید این
کار را درباره که پ حالی کرد. خداوند ههین  یاوبر بود. خداوند اور او را در یک شب اصلاح 

قائن انجام خواهد داد. اور او را در یک شب اصلاح و او را از حیرت و غیبت به نور فرج و 
کرد )وجلسی،   (.><: ص=:<;ظهور خارج خواهد 

که تحقق ظهور اوام  گرو ؟عج؟زواناین روایت به خوبی بر این نکته دلالت دارد   در 
__________________________________   

گذشته1 ( 492: ص1417،یداشته است )حلهای دور در بین شیعه رواج   . این عقیده طرفداران فراوانی دارد و از 
که ههگان را به آواده شدن برای یاری اوام؟ع؟   و بعضی از روایات نیز ظاهراٌ آن را تأیید وی کنند، وانند روایتی 

یت باور 335: ص1422خواند )نعهانی،   حتی با تهیه یک تیر فرا وی که به وهدو کسانی  (؛ در عین حال، ههه 
 دانند.   و اور ظهور را صرفاً به اختیار و انتخاب و عهل وردم وابسته نهی ای نداشته  دارند، چنین عقیده
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که وردم اصلا   ریزی نیست و وهکن است برناوه  اند.   انتظار آن را نداشته زوانی اتفاق بیفتد 
ریزی برای آن نیازوند است و برناوه  از دیگر سو، وابستگی تحقق ظهور به تلاش وردم به برناوه

که بین اوور انجام شده به  ریزی برای تحقق یک چیز، زوانی جواب وی    عنوان وقدوه دهد 
تحقق آن و بین آن اور، رابطه علیت بر قرار باشد و هیچ اور دیگری در تحقق آن دخیل نباشد؛ 
یعنی اوور انجام شده، واقعاٌ وقدوه تحقق آن اور باشند و غیر از آن وقدوات، اراده دیگری در 

کدام از این دو شرط در برناوه تحقق آن دخالت نداشته باشد؛ درحالی ریزی برای تحقق  که هیچ 
که از سوی برناوه ریزان و سایر وردم، برای   ظهور وجود ندارد؛ یعنی نهی کرد افعالی  توان یقین 

شود؛ واقعاٌ وقدوه تحقق ظهور بوده و آن را نزدیک و در دسترس   نزدیک شدن اور ظهور انجام وی
کسی نهی کند ضرورتا  ب  قرار خواهد داد. به عبارت دیگر،  که انجام ویتواند ادعا  دهد و   ین عهلی 

که وی وجود داشته و عهل او یکی از « رابطه علیت»خواند و بین تحقق ظهور،   حتی بین دعایی 
که به نظر او تحقق ظهور را نزدیک وی کند،   وقدوات تحقق ظهور است؛ زیرا وهکن است عهلی 

کلان برای ت  در واقت چنین نباشد و این احتهال در برناوه ریزی حقق ظهور نیز وجود دارد و های 
گر چنین نیز نبوده و اشتباهی در تشخیص وقدوات صورت نگرفته باشد؛ باز هن نهی توان ادعا   ا

بندی  که اشاره شد، اوتحان وردم و سنجش ویزان پای کرد ظهور نزدیک شده است؛ زیرا چنان
یبت وعرفی شده است و در روایات به عنوان یکی از دلایل غ ؟عج؟ها به عقیده به اوام وهدی آن

که نهی  این نشان وی کرد ظهور   دهد  کارها، ادعا  توان با برناوه ریزی خاص و انجام دادن بعضی 
که به اراده افعال   غیر از اراده -نزدیک شده است؛ زیرا تحقق ظهور به اراده خاص خداوند  ای 

گرفته  ای از سوی خداوند احراز   نیز نیاز دارد و تحقق چنین اراده –بندگان برای تحقق ظهور تعلق 
که افعال وردم فی الجهله در تعجیل ظهور اثر دارد، قابل  گفته نهاند این عقیده  نشده است. نا

کنند  که وردم برای تعجیل فرج دعا  : ;;<;)طوسی، انکار نیست. از ههین رو اور شده است 
کسی نهی در غیر این صورت، این دستور(. >C>ص که دعا و   لغو خواهد بود؛ ولی  کند  تواند ادعا 

 شده است. ؟عج؟عهل ون باعث تعجیل در ظهور اوام زوان

که  دانست؛ چنان ؟عج؟بت اوام زوانیل غیتوان عهلکرد وردم را تنها دل ین، نهیبنابرا
کنون به دلیشدن غ یتوان استهرار و طولان ینه ترس از بودن خوف بر نفس و  یل باقیبت را تا

کنون دل (;B: – >B<: ص=@=;صدوق، گزند دشهنان دانست ) خوف بر  یبرا یلیو چه بسا ا
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که به بعض یگریل دیبه دلا ؟عج؟اودن اوامینفس وجود نداشته و ن ها به اجهال  از آن یباشد 
 اشاره شد.       

  یه اجهاع لطفینظر ینقد و بررس
که قاعدهیرسد صرف نظر از ا یبه نظر و توان  یا نه؛ باز هن نهیاست  یرفتنیلط  پذ ن وسئله 

که اوامین خاطر نین اور به ایرفت و ایدرباره اجهاع را پذ یخ طوسیده شیعق ههه  ؟ع؟ست 
کرده و وخفیاحکام را از قبل ب ن دلیل یها به اوام ربطی ندارد، بلکه به ا از آن یشدن بعض یان 
که با وبان لزوم ظهور   هی، بر پایخ طوسیده شیعق یلرا جوهر اصیندارد؛ ز یبت ههسوییغ یاست 

کردن دلیا آووختن آن به یو  یان حکن واقعیب یبرا کنندهیک شخص و ههراه  با او به  یا ل قانت 
بت یغ یها ها با وؤلّفه کدام از آن چیر علها استوار است و هیسا یرش سخن او از سویونظور پذ

، اور ظهور را در اخت یرفتنیپذ یندارد و در صورت یسازگار یکبر که اولا  ن و یار خود اوام بدانیاست 
، بپذیثان که ارتباط رسهیریا  کبرا وهیدر غ ؟عج؟با اوام زوان ین  ه یتوان از ناح ین بوده و وکبت 

که البته ه یآن حضرت، خبر رسه را نه اور ظهور در یست؛ زیها قابل قبول ن کدام از آن چیآورد 
کرد وردم به انحراف رفتهاست ک ؟عج؟ار خود اوامیاخت کند و نه  ه هر وقت وشاهده  اند، ظهور 

کبرا وهکن ویبا آن حضرت در زوان غ یارتباط رسه کس یبت  آن اوام  یبتواند از سو یباشد، تا 
که یاورد. درباره وطلب اول ههیوردم، آن هن در حوزه احکام ب یبرا یام رسهی، پیگراو ن بس 
ز از زوان آن یظهور، ونتظر اجازه پروردگار است و خود آن حضرت ن یبرا ؟عج؟ن اوام زوانیبدان
گاه گاهیاوت تشبیبه ق ؟عهم؟ات اواوان وعصومیرا اور ظهور در روایندارد؛ ز یآ از زوان  یه شده و آ

. وهکن است در جواب (=C< – =C=: ص;;<;، یبیخصوقوع آن، وخصوص خداوند است )
گفته شود: عدم دخالت اوام زیا در  یخ طوسیدر اور ظهور برای ادعای ش ؟عج؟وانن سخن، 

گفته ویرا ایوشکلی نخواهد داشت؛ ز یاجهاع لطف که  گر اوت اسلاو ین   یبر اور باطل یشود ا
کند، بر اوام واجب است با ظهور خود حق را آشکار سازد؛ وراد ا که بایاجهاع  د خداوند در ین است 

جه، آن حضرت با اذن پروردگار ظهور یو در نت اجازه ظهور بدهد ؟عج؟ن حالت، به اوام زوانیا
گر اوت اسلاویکند. به عبارت د یو کند، به ضرورت قاعده لط ، بر  یبر اور باطل یگر، ا اجهاع 

کند و  یخداوند لازم است؛ ول قت به شخص ی)آووختن حق یگریا به شکل دیخود را آشکار 
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کردن نشانه یگرید تواند وشکل  یه هن نهین توجیا یکند؛ ولقت را ظاهر یبا او( حق یا و ههراه 
کند؛ ز کوچک و پیرا حل  نکرده  یوخف یا ش پا افتادهیرا خداوند حجت خود را به دلیل وسائل 
که برا کند. به عبارت دیاوری پ یاست   یدارا ؟عج؟یبت اوام وهدیگر، غیش پا افتاده ظاهر 

که تا ههه آن یاریعلل و عواول بس ر وهکن نخواهد بود و تا شرایط ها بر طرف نشود، ظهو است 
ر یت اوکان پذیت و وهدوید هدایفراهن نگردد، طلوع خورش یشبرد اهداف جهانیپ یلازم برا
ها را اوتحان نکرده و به بن  ن نوع حکووت خود، ههه راهییباشد. وثلا  تا وردم جهان در تع  ینه

: ;;<;، یخ طوسی)شند نگرد یاوام وهد یستن حکووتیرش سیده باشند و آواده پذیبست نرس
گر چه اور وهه ؟عج؟اوام(؛ >A<ص کرد و اجهاع بر باطل؛ ا فه یاست و اوام وظ یظهور نخواهد 

کند؛ ا ین اوریدارد )در صورت قبول این نظریه( اوت را از چن آن قدر  ین اور به تنهاییدور 
که باعث ظهور اوام زوانیاهه  شود.  ؟عج؟ت ندارد 

که  ی  آخر الزوان ویکه به توص یاتیاز رواد بتوان یاز سوی دیگر، شا کرد  پردازند، استفاده 
را به دنبال داشته  یکه ظهور نیابد، بدون ای یبت تحقق ویاجهاع اوت بر باطل، در زوان غ

که یات به آن اشاره شده، این روایآخرالزوان در ا یکه برا یاتیاز خصوص یکیرا یباشد؛ ز ن است 
، نهج البلاغة، ید رضیسافته )ی، ارزش وعکوس و وارونه ن زوان دستورهای اسلامیدر ا
گذار یو جا (=:;خطبه ها عوض شده و وعروف، ونکر  و تعهد به آن  یوعروف و ونکر در ارزش 
کیو ا (?? _ <?: ص=;<;، یریحهشود ) یو که اوت اسلاو ین اور حا کل یاز آن است  به  یبه طور 

گذار که ارزش  ن یوعکوس در آخر الزوان لزووا  به ا یخطا رفته است. وهکن است اشکال شود 
که ههه اوت در آن زوان، دچار ایوعنا ن و اجهاع بر باطل و بلکه بر لزوم   ن انحراف شدهیست 

ن اور یاز ا ک _هر چند اند_ یا را وهکن است عدهیافته است؛ زیانجام حرام و ترک واجب تحقق 
که در ایه دور بوده و از اب ظهور  یبرا یلین صورت، دلین انحراف وصون و وحفوظ وانده باشند 

 یکه اصلاحات فرهنگ یاتیرسد روا یبه نظر و ین جهت وجود نخواهد داشت؛ ولیاوام زوان از ا
 ،>: ج<;<;د، یخ وفیش)« دیکتاب جد»و « دیاور جد»را به سان آوردن  ؟عج؟یاوام وهد

« دیکتاب جد»و « دیاور جد»را واژه یبرند؛ ز ن ویین احتهال را از بیاند؛ ا کرده یوعرف ؛(<B=ص
گزار که ارزش  کی از این است  ا حداقل استنباط ین عوض شده و ید ی علها یها نزد ههه، حت یحا
 علها ههواره به خطا بوده است.   



 

 

120 

ال 
س

هن
وزد
ن

اره 
شه
 /

64 /
 بهار

139
8

 
 

کهک آن، عدم وجوب اظهار حق یکه و یگریل دیدل کرد؛  ؟عج؟قت بر اوامیتوان به  را اثبات 
که علوم اوام را عنا یاتیروا ها را به وردم واجب  ن آنیخداوند به او دانسته و تعل یت و عطایاست 

 کند:  یکه زراره نقل و دانند. چنان نهی یو ضرور
<ه وبارکه: یدرباره آ ؟ع؟از اوام باقر هٌى 

عل   َث   َلأ ن ب ُ َکُت  َاِى  کس ِ َالذ   ِل 
َا  لٌا ست   ا   >ف 

کرد=<)نحل: که: آ(؛ سؤال  کسانیم  که وورد سؤال یهست یا شها  قرار  ]وسئول[د 
کننده باشیدم: و وا هن بایپرس« بله»رد؟ فروود: یگ یو دم: یپرس« بله»ن؟ فروود: ید سؤال 

که وطالب خود را از شها بپرس دم: و بر شها یپرس« بله»ن؟ فروود: یپس بر وا واجب است 
که به سؤال ار وا ین اور به اختینه، بلکه ا»فروود: د؟ یوا پاسخ ده یها هن واجب است 
گر خواست گر نخواستیده ین جواب ویگذاشته شده است؛ ا « ن.یده ین جواب نهین و ا

کرد: این آیسپس ا کن  ین عطایه وذکور را تلاوت  ا یوا است پس ونت بگزار و عطا 
 (.>@: ص>@=;)صفار،  یکه حساب پس بده نیکن، بدون ا یاوساک و خود دار

 .(;;> – :;>، ص ;: ج=@=;، ینیلکخ یش)نیز این وسئله نقل شده است  ؟ع؟رضااز اوام 
 یوردم به واسطه شخص یقت برایاظهار حق یعنی-وه دوم یبت به شیاظهار حق در زوان غ

کردن نشانه کبرا ایات غیاز خصوص یکیرا یهن وهکن نیست؛ ز -با او یا وطهئن و ههراه  ن یبت 
که باب ارتباط رسه کس نهین زوان بسته بوده و هیدر ا ؟عج؟با اوام زوان یاست  تواند  یچ 

کبرا در روایرا زوانه غیاورد؛ زیآن حضرت ب یاز سو یام رسهیوردم پ یبرا ت به عنوان زوانه یبت 
بت یغ»بت تاوه در وقابل یشده است و غ ی(؛ وعرف?C=: ص;;<;)شیخ طوسی، « بت تاوهیغ»

که غیبت ناقصه خصوص« ناقصه بت صغرا را یباشد و آنچه غ یبت صغرا ویدوران غت یاست 
کبرا به ین دوران است و تاوه بودن غیدر ا ؟عج؟با اوام یکرد، اوکان ارتباط رسه ناقصه وی بت 

که ارتباط رسهیا آن حضرت وهکن نبوده و با لوازم  یبا اوام و خبر آوردن از سو ین وعنا است 
بت، به عنوان یات، از عصر غیاز روا یبعض ن دریندارد. ههچن یبت، سازگارین بخش از غیا

رسد و به اصطلاح خبر آن حضرت، قطت  یبه وردم نه ؟عج؟از اوام زوان یکه خبر یعصر
 .(>;?ص: =@=;، صدوقاد شده است )یشود،  یو

گفته شد، به خوب که ه یروشن و یبا توجه به آنچه  رش اجهاع یکه پذ یک از دو اوری  چیشود 
باشد و لذا  یبا وشکل وواجه و یه اجهاع لطفیاست، درست نیست و  نظربه آن دو وشروط  یلطف

 ست.یرفتن نیقابل پذ



 

 

121 

قق
 تح
کان
د او
و نق
سی 
برر

 
ت...
غیب
صر 
در ع
عی 
شری
ت ت
هدای

 

گحنت  یرحجه 
که در این پژوهه وستندا  عنوان شد، نهی کهک راه  براساس وطالبی   یخ طوسیکه ش یتوان به 

کش  قول وعصوم طیاصالت بخش یبرا گرفتن از قاعده  یعنیکرده؛  یدن به اجهاع و  کهک 
کرد و اجهاع لطفی نه کبرا را حل  کش   یتواند برا  یلط ؛ وشکل هدایت تشریعی در عصر عیبت 

 قول وعصوم در این عصر وستند وناسبی باشد.  
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 دایرة الهعارف ایرانحکابررسی و نقد تصویر دجال در 
  1حاود نظرپور
 2ورضیه دژفر

 چکحده
جهله از ، «دجّال» الزوان با عنوان شرور در آخرفردی خروج در بین ووضوعات وربوط به وهدویت، 

که وورد توجه وحققان  است.  بوده پژوهان غربی  وسلهان و ههچنین اسلامووضوعاتی است 
که در وقاله  های انگلیسی الهعارف یکی از دایرة الهعارف ایرانیکا دایرة جال ای به وعرفی د زبان است 

الهعارف است. این پژوهش  رو بررسی و نقد تصویر دجال در این دایرة پرداخته است. هدف وقاله پیش
که عنوان شد،  در وقاله« حاود الگار»است. رویکرد  تحلیلی انجام شده  -به روش اسنادی و توصیفی ای 

از ونابت سنی و  ههچون استفادهاست، نکات وثبتی  دربردارنده است. این وقاله« پدیدار شناختی»
گون، های  شیعی، بیان و شرح دیدگاه دجال. اوا  دیدگاه عرفا و اندیشهندان وتأخر دربارهههچون گونا
 های او درباره رده و استدلالاحتهالات را بررسی نک ، هههشناسی دجال وثل واژهنویسنده در ووضوعاتی 

عدم توجه به  ،ونابت اهل سنتاز  است. استفاده صرفپذیرش یا رد یک احتهال قابل نقد و وناقشه 
توجهی وحققان عدم بررسی اسناد احادیث، تصور بی  از ووضوعات وطرح شده در احادیث، برخی

 از ووضوعات قابل نقد در این وقاله است. ووضوع دجال؛های ووجود در  اسلاوی به حل تناقض
کلیدی:  وهدویتالهعارف ایرانیکا،  حاود الگار، دجال، دایرة واژگان 
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  h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir           ن )نویسنده مسئول(دانشگبه اصفهبادیبن و عرفبن گروه معبرف اسلامی . استبدیبر 1
  marziyehdezhfar@gmail.com                       اصفهبن دانشگبه شنبسی شیعه ارشد کبرشنبسی دانشجوی. 2
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 . وقدوه1
آید. اعتقاد به ظهور وهدی  های اسلاوی به شهار وی ترین آووزه ، یکی از وهن«وهدویت»

تأثیرات اجتهاعی، فرهنگی و سیاسی بسیاری در جواوت دارای  در آخرالزوان، ؟عج؟ووعود
گذشته تااسلاوی است. به  جه وحققان اسلاوی و کنون وورد توههین دلیل، این ووضوع از 

گرفته است. خروج   لامههچنین اس  «دجّال» شرور در آخر الزوان با عنوانفردی پژوهان غربی قرار 
که وباحث وربوط به او با وباحث وربوط به  یکی از کند،  پیدا وی ونجی وسلهانانو ارتباطی 

گرفته است. در این  که در ویان وباحث وهدویت وورد توجه وحققان قرار  ووضوعاتی است 
 های  و آووزه در وعرفی وبانی ی خاصجایگاهبرخورداری از شرقان به دلیل تحقیقات وست ،ویان
که به زبان است. سزایی  هاههیت بدارای  ،وردم جهان بهاسلاوی  انگلیسی در ویان آثار وتعددی 

ای دارند؛ زیرا اغلب  ها جایگاه ویژه الهعارف آوده است، دایرة درباره اسلام و تشیت به تحریر در
ها  غربی نوشته شده است و وقالات آن شناس  و وحققان اسلاماستادان  ها به وسیله آن  وقالات

 با که ویلادی بیستن قرن اوایل ازگیرد.  دیگر قرار ویورجت بسیاری از تحقیقات پژوهشگران 
 دینی وعرفت از جهله حوزه ،ها حوزه ههه در رسانی اطلاع اوکانات صنعت، و تکنولوژی پیشرفت

گون ادیان درباره پژوهش به وندان علاقه ها، نگاری تک ؛شد تر راهنف جهان در  قانت را گونا
بر این  شوند. آشنا دین هر جاوت ساختار و کاول جغرافیای با داشتند علاقه که چرا ؛ساخت نهی

  الهعارف ةدایر سوی به نگاری تک از را خود وسیر تدریج به دینی های تألی  و تحقیق اساس،
 در پژوهشگران وطالعات اصلی وأخذ و ورجت ها، الهعارفةدایر تدریج به و لذا داد تغییر نگاری
 (.B;=ص :BA=; زوانی،) شدند کشورها سراسر در علوم وختل  های رشته
 و یدین اتووضوع به که است زبان  انگلیسی های الهعارف یکی از دایرة الهعارف ایرانیکا دایرة
 وحققان توسط که است الهعارفی دایرة ترین وهن الهعارف دایرة اینی نیز پرداخته است. وذهب
نشانی  در الهعارف دایرة این وقالات. است شده لی أت شناسی ایران حوزه در غربی عهدتا  
 ههکاری با ،ایرانیکا .است دسترس نیز در  «http://www.iranicaonline.org»اینترنتی
 ویراستاران، از گروهی و یارشاطر احسان ویراستاری سر با و نیویورک شهر در یابکله دانشگاه
این  وقالات. تألی  شده است ایرانی، وطالعات زوینه در الهللی بین وشهور وحققان از وتشکل
 الهعارف دایرة اول چاپ. شوند و استقلال سیاسی بررسی وی اعتبار علهیونظر از  ،الهعارف دایرة
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گرفت  >CB; سال در  شد رونهایی @CC; سال در اثر این جیتالدی نسخه اولین وصورت 
(http://www.iranicaonline.org/pages/about .) الهعارف را  دایرةبعضی از وحققان، این

که به  شناسی وی ایران  نقطۀ عطفی در حوزه این برخورداری دلیل دانند و بر این باورند 
کیفیت وطلوب وقالات، الهعارف  دایرة تألی  برای تواند  ویالهعارف وذکور  دایرةاز 
 (.Banuazizi, 1990: p. 370)باشد الگوی خوبی های وشابه  الهعارف دایرة

 و ورکزی آسیای قفقاز، خاورویانه، در ایرانی تهدن وطالعه به ،ایرانیکا الهعارف دایرةوقالات 
 و اسلام ووضوع بهنیز  بسیاری وقالات الهعارف دایرة این در. است هیافت اختصاص هند قاره شبه

« دجال». وقاله است گرفته قرار غربی پژوهشگران توجه وورد و یافته اختصاص اسلاوی وطالعات
که با آووزه ،«حاود الگار» به قلن های وهدوی در اسلام و تشیت در ارتباط  یکی از وقالاتی است 
 .است

به روش اسنادی و  ،الهعارف هدف این پژوهش، بررسی و نقد تصویر دجال در این دایرة
که  تحلیلی است. وقاله پیش-توصیفی  دایرةدجال در رو به دنبال پاسخ به این سؤالات است 

ی این وقاله شناس چه نقدهایی بر آن وارد است؟ ونبتچگونه وعرفی شده و  الهعارف ایرانیکا
 د؟وطابقت دارشیعه های وطرح شده در آن تا چه ویزان با باورهای  چگونه است؟ دیدگاه

کنون که دهد وی نشان ،غربی شناسان  اسلام های فعالیت و دجال وسئله پیشینه بر وروری  تا
 نوآوری رو، این از. است نشده انجامپژوهشی  باره این در ایرانیکا الهعارف دایرة دیدگاه درباره
 شود. وی وشخص وقاله این

که پس از وعرفی  دجال  هنویسنده، وحتوای وقالسیر بحث در این وقاله به این صورت است 
 گیرد. قرار ویو نقد از حیث ساختار و وحتوا وورد بررسی الهعارف ایرانیکا  دایرةدر 

 . وعرفی حاود الگار2
وتولد شد. وی از  انگلیسی - ای وسیحی و آوریکایی در خانواده، :<C;سال  حاود الگار در
ک هزبان در حوز  وحققان انگلیسی گروید.  وذهب شیعهه به دین اسلام و وطالعات اسلاوی است 
وی تحصیلات خود را از سال  .(:?>: صBA=; )حسینی، دنیا وسلط است هاو به چند زبان زند

;C?C کرد و پس از یک سفر کهبریج آغاز  کشورهای اسلاوی ههچون برخی وهن به  در دانشگاه 
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کهبریج  ،?@C;ترکیه، ایران، افغانستان در سال  در شد و ووفق به دریافت ودرک دکترا از دانشگاه 
ادبیات عربی، فارسی و ترکی ه در زوینکرد. او را شروع تدریس  دپارتهان وطالعات شرق نزدیک

جهان و بر ها  شیعیان و صوفیان ایران و تأثیر آنه و به تحقیق درباراست  وطالعات فراوانیدارای 
کنون به زباناستوند قه بندیه علاحکووت نقشبر به خصوص  هایی چون آلهانی،  . آثار او تا

فارسی و روسی ترجهه شده است. وی ههچنین به دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران 
تاریخ وعاصر اسلاوی    ترین واقعه (. الگار انقلاب اسلاوی ایران را وهنAlgar, 1965) دشووفق 
 ،و اندیشهندان وعاصر ایرانبرخی از پژوهشگران  آثارو ( Soage, 2005: p.428داند ) وی

سید برخی از آثار شهید وطهری، علی شریعتی و ؟رح؟، کتاب ولایت فقیه اوام خهینی نههچو
کرده استطالقاوحهود  که تاو. او پژنی را به انگلیسی ترجهه  کار است   کنونهشگری توانا و پر 

 است. ونتشر شده الهعارف ایرانیکا دایرةبیش از صد وقاله از او در 
دین و ) «نقش روحانیت پیشرو در جنبش وشروطیت ایران»از جهله  ،وی تألیفاتبرخی از 

 و« ویرزا ولکن خان»، «ایران و انقلاب اسلاوی» (،دولت در ایران: نقش علها در دوره قاجار
 (.;?> ص :BA=;نی، )حسی به فارسی ترجهه شده است «شورش آقا خان وحلاتی»

 لهوقا عرفی. و3

 پردازد. وی «دجال» واژه شناسی ریشه  و شناسی لغت  به ابتدا، «دجال»وربوط به  در وقاله الگار
که احادیث دجال در ونابت اسلاوی بسیار زیاد و اغلب وتناقض  ؛اند او سپس با ذکر این نکته 

 ،دجالووضوع  وختل  ابعاد به او. کند بیان ویاحادیث  بر اساسرا شرایط قبل از ظهور دجال 
 وانند) وی فیزیکی های ویژگی خروج، وکان وجود خشکسالی در زوان خروج دجال، ههچون
اوان هستند  در دجال ورود از که هایی وکان و العاده خارق اعهالدادن  انجام ،(بودن تک چشن
ی کند. او به شرایط فرهنگی و اجتهاع اشاره وی (؟عهم؟اطهار  وکه و ودینه و بارگاه ائهه )از جهله

گون احتهالات در اداوه،و زوان خروج دجال و یاران وی نیز اشاره   بیان دجال هویت را درباره گونا
 های برداشت دجال و درباره عرفا های دیدگاه وتعدد، های احتهال وجود دجالکند و نیز  وی

شیعه ل سنت و های اه دیدگاه هبا وقایس. الگار سازد ویوطرح  را وعاصران توسط انگارانه جریان
گربرد.  خود را به پایان وی هوقالزوینه،   در این  نظر اظهار و استدلال به ووارد از برخی در چه او ا
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 ووجود احادیث از توان نهی که است وعتقد کلی طور به؛ پردازد وی ها دیدگاه این درباره
  .کرد قطعی گیری نتیجه

 پردازین: این وقاله ویبه بررسی و نقد « وحتوایی»و « شکلی»در اداوه از دو جهت 

 . بررسی و نقد وقاله4

 و شکلی نقد ساختاری.  1 -4

کلی ،وطالب این وقاله به رغن بند نگارش یافته است.  B;در  ،«دجال»یعنی  ؛ذیل یک عنوان 
گانهابعاد وختل  ووضوع  بندی وطالب و بررسی دسته  بندی عدم عنوان ،در بندهای جدا
 آید. به شهار ویضع  این وقاله وجوه ارائه شده، یکی از وطالب 

سنده و شهاره جلد و صفحه ونبت که با ذکر نام نویاست وتنی   درون هارجاعات وقاله به شیو
کتاب بیان وی شناختی تهام ونابت ارجاعی در وتن، در پایان، ذیل عنوان   شود. وشخصات 

 فهرست ونابت ذکر شده است.
کافی  یسنده در آوانگارینو و شود وشاهده نهیاظ نگارشی غلط اولایی از لحدر وقاله   ها دقت 

 «بن سفیت وحهد»به اشتباه  «وحهد بن شفیت بن وحهد بن صالح» نامدر یک وورد  اوا؛ داشته
(Moḥammad-Safīʿ) .بر اساس اصول آوانگاری  شکل صحیح آوانگاری آن ذکر شده است

 است.« Moḥammad-Šafīʿ» به صورت ،ایرانیکا
که  ،وقاله نگارشی اشتباهاتاز دیگر  کتاب در بخش ونابت، این است  لتصریح بها ا»سال چاپ 

کهذکر ق >:=; ،«تواتر فی نزول الهسیح کتاب شده  که چاپ  ،با وراجعه به اصل  وشخص شد 
که در قاهره ونتشر شده،  چهارم کتاب   است. ق وتعلق>:<;وصادف با م، >CB;به سال این 

 شناسی  نبعو. 4-2

به  ونبت Cاثر به زبان فرانسه،  <اثر به زبان عربی،  :;انگلیسی، به زبان اثر  Aحاضر از  هدر وقال
در ویان این ونابت، سهن هندی استفاده شده است.  ونبتبه زبان ترکی و یک ونبت فارسی، یک 

 در ویرایش اول و الهعارف اسلام دایرةدجال در  وقالات است و تنها از دو وقاله ها بیش از کتاب
کتاب دوم بهره برده شده است. الگار  انگلیسی ادوارد  -عربی ناوه و لغت زبیدی تاج العروساز 
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کرده است. ا لین در وبحث واژهویلیام  صحیح  ،وتقدوانروایی  ز ویان آثارشناسی استفاده 
از آثار  هالدین و تهام النعه کهالاهل سنت و های  کتابترین  از وهن صحیح وسلنو  بخاری
گرفتهوقاله وذکور ر شیعی د که از جواوت ) بحارالانوارکتاب از  ،در چند وورد .اند وورد استناد قرار 

کناستفاده شده است. ارجاع به ( شود حدیثی وتأخر شیعه وحسوب وی تر شناخته شده و  ونابت 
است. ههچنین  وقالهن های ای از دیگر ویژگی ،خاتون آبادی کش  الحقههچون  ،فرعی

  ز جهلهکه  ا کرده استهش خود توجه ودر پژ های عرفا عرفانی و تحلیلهای  کتابنویسنده به 
کتاب این ونابت وی کتاب  هوکی فتوحات، ورووزات، ورصاد العبادهای  توان به  کرد.  اشاره 
از  .نیز از ونابت این پژوهش است (از احادیث وهدویاست وعاصر، ای  که وجهوعه) ونتخب الاثر
در این نیز  آیند، به شهار وی ونابت وعاصر شیعیجهله که از  ،ی و علی شریعتیرضا حکیهآثار وحهد
اسلام ایرانی و ونجی ، کهیت و علائن آخرالزوان  سیطرههای  کتاب است.  استفاده شدهتحقیق 

کتاب ؛گرایی اسلاوی که با رو از جهله  یکرد فلسفی و عرفانی نگارش های وستشرقان است 
کرده و وؤل  به آن اند یافته  است.  ها استناد 
گویای  کتاب وؤل  از بهره گون،  گونا های وختل  است. ههین  لط وی به زبانتسها و ونابت 

سراسر جهان اسلام و ههچنین های وختل  دانشهندان در  اور سبب غنای وقاله از دیدگاه
گفت، با در عین حال به شده است.وقاله ووضوع های وستشرقان  نظریه وجود  عنوان نقد باید 

کتب اربعهگستردگی ونابت وورد استفاده در این وقاله  شیعه توجهی نکرده است.  ، نویسنده به 
گرچه تعداد  کتب با توجه به اههیت  ؛ونابت انگشت شهارنداین  در وربوط به دجال  یثداحاا

 یافت. افزایش وی وقاله الگار و ارزش ها اعتبار آن حدیث ازدر صورت نقل  اربعه نزد شیعه،
که نسبت به آثاری ههچون  الغیبه نعهانی و هالغیبهای  کتاب و  ونتخب الاثرشیخ طوسی 

کتاب شوند و از آثار وتقدم شیعه وحسوب وی بحارالانوار اند؛  ها بوده از وصادر نقل روایت در این 
 .اند نیز وورد استفاده قرار نگرفته

 . نقد وحتوایی3 -4
که در اداوه به وجوه دارای  ایرانیکا الهعارف دایرةدجال در  وحتوای وقاله قوت و ضعفی است 

 پردازین: ها وی توضیح آن
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 . ارائه وطالب با نظن ونطقی1 -3 -4

 الگار در این وقاله .وطالب است  ، رعایت نظن ونطقی در ارائهالگار هقوت وقالوجوه یکی از 
وربوط  وباحث از ونطقی یسیرهای دجال در ونابت اسلاوی،   ویژگیتوصی  ضهن  است کوشیده
گانه وطالب، سیر نعدم عنوابه رغن  ،بنابراین کند. ارائه دجالبه   هونطقی در ارائ یبندی جدا

گردیدهوطالب رعایت شده است.  است؛ به   این ووضوع سبب انسجام وطالب در این نوشتار 
که وخاطب پس از وطالعه این وقاله، به تصویر واضح و روشنی از دجال  گونه در ونابت اسلاوی ای 
 یابد. وی دست 

 . رعایت اوانت و دقت در نقل وطالب از ونابع2 -3 -4
آید  الب در هر نوشتار، از اصول اولیه اخلاقی در پژوهش به شهار ویدر نقل وط «رعایت اوانت»

که اشاره شد ی به این ووضوع وابسته است. ههانزیاد و اعتبار هر تحقیق تا اندازه در  ،گونه 
چه در وقاله ادعا است. اغلب آن  نبت برای بیان وطالب استفاده شدهو >=حاضر از  نوشتار
 .باشد حداقل یک ونبت وستند ویبه  ،است شده 
وطلب، هرگاه خود وستقیها  وطلبی را وشاهده نکرده،   ائهتر اوانت در ار او برای رعایت بیش 

کرده  کند استفاده وی« به نقل از»عبارت  در ارجاع از ،باشد  بلکه از دیگری نقل قول 
(Algar,2011.) 

که به زبان  ،نویسنده علاوه بر ارجاع به ونابت وختل  عربی در وتون گاه از عبارات اصلی 
کرده  ahl“به عنوان نهونه:  است.  ها را نیز آورده و آوانگاری آن  حدیثی و قرآنی آوده، استفاده 

al-lahw” و  “al-masīḥ al-dajjāl” علاوه بر استفاده از روش نقل قول غیر وستقین در .  او
گاه برخی از آیات قرآن و احادیث را به صورت نقل قو کهانک ذکر نقل وطالب،  ل وستقین عینا  در 

ت قرآن و ه سبب آشنایی بهتر وخاطب با اصطلاحات اسلاوی و آیاک علاوه بر آن کند. این اور وی
به که نتداری و دقت نویسنده در نقل وطالب است اواگویای  ؛شود احادیث در این ووضوع وی

 شد. تر خواننده به وقاله حاضر ونجر خواهد  شاعتهاد بی

گسترده به صورت وختصر و وفید . ارائه3 -3 -4  وطالب 
خصوص در ونابت اهل   ، بهتعداد بسیاری از روایات وربوط به آخرالزوان در احادیث اسلاوی
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که برخی از وحققان این احادیث را در  تا آن ه است؛به ووضوع دجال اختصاص یافت سنت جا 
گردهای  کتاب کردهوستقلی  کتاب  آوری  به قلن حیدر  دجال آخرالزواناند )به عنوان نهونه 
وربوط به دجال، بسیاری از رئوس وطالب  ،کلهه :::=با حجهی حدود . وقاله وورد بحث کاول(

کشته شدنها، وکان خروج از جهله ویژگی  دررا ی وحققان ها ترین تحلیل و برخی از وهن ، نحوه 
گونهاین باره بیان  که خواننده با وطالعه آن، وی  کرده است؛ به  تواند با وشهورترین احادیث  ای 

 دجال در ونابت اسلاوی آشنایی یابد.

 . استفاده از ونابع شیعی4 -3 -4
  زبان درباره  های انگلیسی الهعارف های دایرة در تألی  ودخلعدم استفاده از ونابت شیعی 

در پژوهش  ، ههواره انتقادهای بسیاری را از جانب وسلهانان برانگیخته است.وسلهاناناسلام و 
کتاب که از اهل وورد بحث، تعداد  تر است.  است، از آثار شیعی بیش سنت استفاده شده  هایی 

های  کتابترین  از وهناست. برخی  عیان نیز در پژوهش خود بهره برده نویسنده از آثار شی
که در این وقاله وورد استن  ،کهال الدین و تهام النعهة، عبارتند از: اند  گرفته  اد وؤل  قرارشیعیان 

استفاده از ونابت شیعی، در تحقیق حاضر یکی از وجوه تهایز  ،بنابراین. ونتخب الاثر و بحارالانوار
 ان است.های وستشرق ری از پژوهشبسیا نسبت بهقوت آن وجوه و 

کر دیدگاه عرفا درباره5 -3 -4  دجال  . ذ

نیز توجه  الدج  درباره وسلهان وتفکران ههچنین و عرفا اتینظر و آرا بیان به وقالهاین  در
 دجال  درباره رازی الدین نجن و عربی ابن چون بزرگی عرفای آرای بیان بهنویسنده . است شده 
  :گوید وی باره این در و است  کرده اشاره

 قرآن در که دانند وی کسانی ههان ها را دجال وجهوعه او وکتب پیروان و عربی ابن
 وقابل که هستند شیاطین از گروهی شیطان، اولیای .اند ناویده شده «الشیطان اولیاء»

 بحث الحکن فصوص در عربی ابن که پیاوبری A> وقابل حتی یا قدیسان از جهعی
کلی صوفیان، .گیرند وی قرار کند،  وی  تقدس دروغین ودعیان شیطانیِ  های حیله به طور 
 او .اند کرده بندی دسته دهد، وی انجام دجال که دروغینی وعجزات اساس بر را

 کند الکرین رازی در این باره اشاره وی و عبدسهنانی   های علاءالدوله دیدگاهبه  ههچنین
(Algar, 2011) . 
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که قتحقیترین توجه پژوهشگران در  بیش به احادیث و  ،دجال انجام شده استدرباره اتی 
که در این باره در ونابت حدیثی وعطوف روایاتی  کن  ذکر شدهاست  تر تحقیقی را در این  است. 
که به دیدگاه ضوع ویوو کرد  بنابراین، توجه های عرفا در این زوینه پرداخته باشد.  توان ولاحظه 

. استفاده از آید ی از وجوه قوت وقاله وورد بحث به شهار ویبه دیدگاه عرفا در این ووضوع، یک
گویای علاقه نویسنده  البته  است.و تسلط وی بر این وقوله  به وباحث عرفان اسلاوی این ونابت 

ها را نقل  در برخی ووارد، الگار به خود آثار عرفانی وراجعه نکرده و از ونابت دیگر، نظریات آن
 کند. وی
 شاید بتوانکنند،  که عرفا از ووضوع دجال ارائه وی ه باطنی و ونحصر به فردیبا توجه به نگا 

که رازی در این باره های نهادگرایانه از دجال دان دیدگاه آنان را از اولین دیدگاه ست؛ چنان 
 گوید: وی

است و از هرچه در عالن وعنا جهله عکس عالن  ،که هرچه در عالن صورت هست  و بدان
یسی در تو روح نهوداری از آن در انسان هست. پس نهودار ع ،هستوعنا صورت و 

گفت:  گفت:  و تو« فخنا فیه ون روحنافن»توست. او را  َزًُحٓ<را  َوِي  َِ ت  َف  ة ُ خ  ف َ َث    ً <. 
کند. عیسی وادر داشت و  او را به جای پدر بود، روح را وادر  ،«نفخه»عیسی ورده زنده 
کلهه است و  ست و روح علوی، علوی ،عناصر است و نفخه به جای پدر. عیسی عیسی 

که:  کلهه  وسَزت  ى<روح 
َا  لب دارد و نهودار دجال، . عیسی خری داشت روح هن خر قا>وي 
بین است و به  ل یک چشن است نفس تو یک چشن دنیادجا ،ستتو  در تو نفس اواره
کور است... )رازی، ب چشن آخرت  (. ;<;-:<;: ص>?=;ین 

شود. او  دیده وی ههچون لاهیجی ،عرفای دیگریدر آثار  ،ه دجالهای نهادگرایانه بتفسیر
گهراه  بودن چشن باطنی و وعنوی دجال وی نابینانشانه دجال را  اعور بودن که وردم را  داند 

کتاب CC; ص: >;=;)اسیری لاهیجی،  کند وی دجال ههان نفس  ،اسرار الهعارف(. ههچنین در 
که با ظهو حیوانی وعرفی شده کاول ونقلب و ولکوتیر اناست  )صفی علیشاه،  شود وی  سان 

 .(C@ص  ::@=;

 . بررسی واژه شناسی دجال4-3-6
 علائن از او حکووت که است یشرورفرد  اسلاوی، احادیث در دجالوقاله وذکور، از نظر 
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 احتهالات ،دجال هواژ شناسی ریشه بخش در ههچنین الگار. است  آوده شهار به رستاخیز
گون واژه وذکور.  بودن ایرانی و بودن عربی بودن، سریانی: از عبارتند که است،  کرده بیان را یگونا
 پردازین: ها وی و نقد هریک از این دیدگاهبه شرح  اداوهدر 

که بهالف(  است، احتهال  برخی از اندیشهندان غربی، وطرح شده   وسیله  یکی از احتهالاتی 
که در وقاله   سریانی بودن واژه این زوینه است. الگار در   نیز بازتاب یافتهوذکور دجال است، 

 در آن کاربرد عدم دلیل به حدودی تا که اند، دانسته سریانی هریش دارای را دجال واژه»گوید:  وی
از نقل این وطلب، به دلایل ضع  این  (. سزاوار بود الگار، پسAlgar, 2011« )است قرآن

کار نرفتنهای وتعددی وجود دار در زبان عربی واژه زیرانظریه بپردازد؛  که در قرآن به  . اند هد 
ک ،علاوه بر آن زیرا  ؛آن لغت نیست هرین به وعنای عربی بودن ریشکاربرد یک واژه در قرآن 

گفتنشو ه از زبانی به زبان دیگر وارد ویهای فراوانی ههوار لغت ار و نوشتار ولل وختل  به د و در 
کرین برخی از واژهک چنان ؛نیستوستثنا ز از این قاعده د. زبان عربی نینرو کار وی های  ه در قرآن 

و  ?@ص ،;ج تا: بی سیوطی،) أباریق و های ارائک هچون واژههکار رفته است،  بهغیر عربی 
@B) . 

که  شده،  ارجاع داده الهعارف اسلام دایرةدجال در  وقاله هبوطلب نقل شده، تنها  ،علاوه بر آن
به صراحت  ،الهعارف اسلام دایرة در دجال شود. ایبل در وقاله نهیوحسوب  دست اولونابت  از

 دیگر وسیحیهای  کتابو برخی  حواریون برای ؟ع؟از وواعظ عیسیترکیبی دجال را شخصیت 
 ؛نیاود پیاوبری هیچ :فروود کهرا  نبویحدیث  و (Abel, 1986: v. 2, p. 76- 77)داند  وی
 ،=ج ::><; طیالسی،و  C>?ص ،>ج :C?=; صدوق،) داد انذار دجال خطر از که آن وگر
 .است  گرفته نادیده ؛(B@<ص

های برخی از لغت شناسان عرب در این وورد، ههچون احتهال وشتق  الگار به دیدگاه ب(
لَ »هایی چون   شدن واژه دجال از ریشه کرده  «دُجّالَه» و «دَجَل» ،«دَجَّ تعدد این  است. الگار اشاره 

داند؛ اوا از نظر وی تناسب وعنایی  ها وی شناسی آن وعانی را سبب شک و تردید در صحت ریشه
 (.Algar, 2011ها با واژه دجال قابل ولاحظه است ) آن

که واژه دجال فاقد ریشهههچنین بر ا وقاله نویسنده (ج است و در این فارسی  ین باور است 
در حالی نکته این  (. Ibid« )ندارد شرور ههتای ایرانی دینی سنت در ونجی» گوید: زوینه وی
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که در ادیان ایران باستان ویگفته  که ونجیان در وطلب واره بر این هه شود  کید شده است  تأ
کرد و با ظهور  آخرین ونجی در این دین تسلط اهریهن نیز به پایان  ،برابر اهریهنان قیام خواهند 

که « اوشیدر»یکی از این ونجیان،  (.C;;ص: >C=;سیفی، ) خواهد رسید در « ضحاک»نام دارد، 
که سه سر و شش چشن دارد و انباشته از ویل به  زوان او خروج وی کند. وی اهریهنی است 

ر است و از نژاد ساوی است و یک ورد ستهگاست. در ادبیات پهلوی، وی نهونه تخریب 
 اژداهاک در پایان هزارهه ظهور ضحاک یا ک آورد. با توجه به آن به وجود وی های بد را آیین
، آخرین ونجی زرتشتیان، های پیش از ظهور سوشیانس واه است؛ در حقیقت او، از نشانه  یدراوش

ونجی ایرانی، عدم رقیب شرور برای  ،(. بنابراینA- >B<ص :;B=;شود )ابراهین،  وحسوب وی
کافیی دجال، دلی واژه های ایرانی برای نپذیرفتن ریشه  باشد. نهی ل 

که وهکن است ،دجال ، به رغن بررسی ابعاد وختل  واژهالگار  هدر واژ« ال» از ذکر این احتهال 
کرده ؛به وعنای خدا باشد کلهات حزقیال و دانیالدر « ال»دجال ههچون   است  صرف نظر 

 (.=CA: ص<B=;)دوانی، 
دادن  انجام ،«دجالال وسیح» به وی شهرتبر  دجال را ناویدن وسیح ضد علل نویسنده د(
 شدن کشته ههچنین و دهد وی انجام ؟ع؟عیسی حضرت ههچون وی که ای العاده خارق اعهال
 .(Algar, 2011داند ) وی وبتنی ؟ع؟وسیح حضرت دست به وی

گرچه  در اسرائیلیات نفوذ که باورند این بر پژوهشگران از دیگر برخیاست؛  تأول قابل علل این ا
 دجال شدن ولقب دلیل ،اسلاوی جاوعه در الاحبار کعب چون یهودیانی دشهنی و نبوی احادیث
 براین پژوهشگران، از دیگر بعضی ههچنین(. >=ص ::=<; کورانی،) است «الدجال وسیح» به

 «وسح» خدا وسیله به او چشهان از یکی که اند ناویده «الدجال وسیح» رو این از را دجال که باورند
 (.=A;ص :A><; قبانچی،) گردید «اعور» او و شد

کرده  شناسی واژهالگار در بخش  ،بنابراین گون را بررسی  گونا است؛ اوا برخی از  احتهالات 
های  که از ذکر برخی از ریشه های وی در این باره قابل نقد است؛ ضهن این ها و استدلال تحلیل
کرده اح  است. تهالی این واژه صرف نظر 
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کید بر. 4-3-7  ها در تحلیلل سنت اههای  دیدگاه تأ
گرچه با توج ،حاود الگار اواویه و وطالعات فراوان در این  هوذهبی خویش به شیعگرایش ه به ا

سبت به سایر تری ن های ونصفانه و دیدگاه  یقات خود بهره بردهاز ونابت شیعی نیز در تحق ،زوینه
کرده تنها از ونابت  ،های خود ات و استدلالعههچنان در برخی از ارجا ؛است  وستشرقان اتخاذ 
در ذیل به برخی از . است اشاره نکردههای علهای شیعه  آثار و دیدگاه به اهل سنت بهره برده و

 شود:  ها اشاره وی آن
که  الگارقاتل دجال:  الف( ، حضرت بر اساس اغلب احادیث اهل سنتبا اشاره به این وطلب 
درحقیقت این اولین » :نویسد زوینه وی  ن؛ در ایداد  به حکووت دجال پایان خواهد ؟ع؟یعیس
 (.Algar, 2011) «عیسی پس از بازگشت او به زوین خواهد بود هوظیف

بر بسیاری از احادیث، دجال  زیرا بنا ؛داند قابل قبول ویوورد در این را الگار احادیث اهل سنت 
گرفته است. او رقیب شرور عیسین« الضلاله وسیح» که ههانند  ؟ع؟ام  نابینا و جزاوی عیسی است 

که بر اساس برخی از ونابت اهل سنت و  دهد. الگار ههچنین به این نکته اشاره وی را شفا وی کند 
کشته خواهد شد. او این عقیده را با  ؟عج؟ه ونابت شیعی، دجال به وسیله حضرت وهدیهه

کسی  ،نداند. بنابرای ویههاهنگ در ادبیات آخرالزوانی  ؟عج؟گرایانه وهدی نقش ونجی او 
که باید  شده  یعنی دجال، نجات دهد. او درباره راه حل ارائه  ،ها را از ظهور زشتیها  انساناست 
کشت هسنت دربار برخی از اهل  به وسیله کسی دجال را خواهد  که چه   گوید:  وی ؛این ووضوع 

یا  ؟عج؟]کشتن دجال به دست وهدی جهت این دوبرخی از ونابت سنی راه حلی برای 
که دجال را  است ؟ع؟یعیسکه در واقت این اند  کرده[ ارائه و پیشنهاد ؟ع؟سیعی

کار را از طرف وهدیکشت خواهد کهیت او انجام خواهد  ؟ع؟؛ اوا این   داد و تحت حا
(Ibid.)  

های علهای شیعه  سنت در این ووضوع صحیح است؛ اوا دیدگاه دیدگاه اهل  سخن الگار درباره
گرفته کتاب ا است.  را نادیده  اثر  ،«لتصریح بها تواتر فی نزول الهسیحا»و در این زوینه تنها به 

کشهیری کشهیروذهب ی حنفی از علها) وحهد انور شاه  حالی  در ،. اینکرده استاستناد  (در 
که علهای شیعه کرده ، نیزالله صدر آیت ، از جهلهاست   الله صدر آیتاند.  به این ووضوع اشاره 

کهباره در کسی دجال را به قتل ویچ این سوال  به صورت  ؟ع؟یعیس وعتقد است ؛رساند ه 
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کشته شدن دجال به وسیل یوستقین او را و که احکام  دلیل آن به ؟عج؟یوهدحضرت  هکشد و 
که وقتی  چنان ؛به ایشان نسبت داده شده است ؛شود فروانده صادر نهی هحکووتی جز به وسیل

کرد گفته وی که ش  به ،شود: اویر شهر را فتح   ههر به اور و دستور او و به وسیلوعنای آن است 
کشتن دجال را به حضرت بین این وطو لذا  .سپاهیانش فتح شده است که   ؟عج؟یوهدلب 

 (. @<;، ص= ج: >;<; )صدر،اختلافی وجود ندارد ، ؟ع؟یبدهین یا به حضرت عیس نسبت
گرایانه و ودرن از دجال: ب( که توسط سعید هانی دجال ج نظریه تفاسیر نهاد  و دجال اسلاوی 

ند و ههچنین دیدگاه ک رک دلالت ویوشود، و بر تفکر بلشویکی و وصطفی آتات نورسی بیان وی
که  وحهد اسد در تفسیر تکنولوژی به وعجزات دروغین دجال و دیدگاه  نهادگرایانه گنون  های رنه 

  دجال در وقاله بیان شده دربارهاز جهله تفاسیر  ؛داند دجال را نهاد دوران پس از واتریالیسن وی
گفته   در دجال با ؟عج؟یوهد ظهور که ارتباطی دلیل به که است باور این بر الگار است.پیش 
 تفسیر در شریعتی دیدگاه و است وحدود بسیار ایران در گرایانه نهاد تفاسیر ؛دارد شیعیان اعتقاد
 است نداشته شیعی وتفکرانبر آرای  چندانی تأثیر وارکوزه هربرت ساحتی تک انسان به دجال
(Algar, 2011). 

که علاوه بر شریعتی، ،این ههچون آیت الله برخی دیگر از وتفکران وعاصر شیعه  درحالی است 
گونه دربارصدر  گونه و   پرداخته احادیث دجال هبه تفاسیر روز  که بدون تفسیر روز  و بر این باورند 
این احادیث، تر  بیشیرا ز کرد؛ها ارائه  تفسیر صحیحی از آنتوان  ای از این احادیث نهی کنایه

کافر دلالت داردو ند اخبار واحد گهراهی عدکه  بر صدور وعجزه از یک  شود و  ویبسیاری  هسبب 
آیت  ،اینبنابر (.=<@ص :>B=; صدر،)و قوانین صدور وعجزه در تضاد است  با ضوابط ،بنابراین

که دجا کبراحرکتی نهاد  ،لالله صدر بر این باور است  دن یعنی ته ،ضد اسلاوی در دوران غیبت 
که با چهر کشاند ،خود هفریبند هجدید اروپایی است  ه و از زوان حضرت وردم جهان را به انحراف 

کنون ؟ع؟مآد بزرگی روی نداده است. وی شنیده شدن صدای دجال در شرق و  هچنین فتن تا
کوتاه ویای  های پیشرفته رب عالن را نهاد رسانهغ که در  خبار را به سراسر ترین زوان وهکن ا داند 

 (.<@@و  >@@، صههان)اند  داشتهرا از خدا و عالن بالا دور ها  انسانکنند و  جهان وخابره وی
 سهبولیک را دجال احادیث در شده ذکر خصوصیات از الله وکارم شیرازی نیز بسیاری آیت
 زیرا ؛داند وی سازگار ،جهان وادی رهبران و ریبکارانف های ویژگی با را ها آن و کند وی تفسیر
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 و وعنوی چشن و نگرند وی زندگی وادی ابعاد به تنها نیز ها آن ؛دارد چشن یک دجال کهگونه  آن
 کنونی السیر سریت های ورکب نهاد را دجال الاغ ههچنین. اند داده دست از را خویش انسانی
  (.:?;-?<;: ص<B=; شیرازی، وکارم) کنند وی طی را وسیری زوان، ترین کوتاه در که داند وی

ج . عدم توجه به برخی از 4-3-8  در احادیث وطالب وندر

گر چه به بسیاری از ویژگیالگار  هوقال ها و خصوصیات وربوط به دجال در ونابت شیعه و اهل  ا
 ]او به خداوند شر از[ ر؟ص؟پیاوب هاستعاذ است. بیان نکردهها را  برخی دیگر از آن؛ پرداختهسنت 

 :C?=;خطر دجال )صدوق، در وورد پیاوبران  هو انذار هه ؛(C;>ص ،>ج: @A=; ،)ابن طاووس
که در ونابت فریقین به آنها از جهله ویژگی ؛(C>?، ص>ج اوا  ؛استها پرداخته شده  یی است 

که  به آننویسنده وقاله  تنها در ونابت ها اشاره نکرده است. در این ویان به هیچ یک از احادیثی 
( و C:<ص ،:=ج: =:<;وجلسی، ) ههانند دجال در تابوتی در آتش ؛شیعی نقل شده است

: C:<; حر عاولی،و  <B=، ص@ج: A:<; طوسی، ؛:?>ص ،=ج :=;<; )صدوق، دجال زراعت و
برپایی  یها نویسنده وقاله ظهور و خروج دجال را یکی از نشانه اشاره نشده است. ؛(==، صC;ج

که برخی تفاسیر نهاددر  ،این ؛(Algar, 2011است ) آوردهقیاوت به شهار  گرایانه از  حالی است 
ها، خروج دجال  با این دیدگاه وطابقت ندارد و در صورت صحیح بودن این دیدگاه ،دجال لهوسئ

ی ها آید؛ زیرا اغلب این تفاسیر حکووت به شهار وی ؟عج؟یهای ظهور حضرت وهد از نشانه
کنونی را ههان دجال وی وادی که (. ?A;: ص@B=;دانند )وکارم شیرازی،  گرای  گونه  ههان 
کرده استالگار  گاه تناقض ،در ویان احادیث دجال ،بیان   .شود دیده وی یهای اختلافات و 

کشته شدن دجال، بدون اقاو ،نویسنده در برخی از ووضوعات گونه دلیلی  هههچون وکان  هر 
در های نام برده شده  و دیگر وکان ؛(Algar, 2011) پرداخته است ی از احایثبرختنها به ذکر 
( را <@=: ص=><;حهاد،  و وصر )ابن (<=;: صCB=;ههچون بصره )ابن طاووس،  ،احادیث
کنند. برخی از  نکات وتفاوتی را بیان وی ،چشن دجال ههچنین احادیث درباره کرده است.ن ذکر
کور و  وی  را دارای دو چشن وعرفیاو  ،و بعضی دیگر دانند ها وی را تک چشن وی آن که یکی  کنند 

را او را نابینا و برخی چشن چپ دجال دیگری بینا است. ههچنین برخی از احادیث چشن راست 
(. با وجود این اختلافات، الگار در BA- ;:C: ص>C=;اند )روحی برندق و دیگران،  نابینا دانسته
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که بر وهسوح بودن چشن راست تنها به نقل وشخود، وقاله  و درخشان بودن چشن دجال هوری 
کرده است )؛ دلالت دارداو چپ  گر هدف از  ،این ؛ و (Algar, 2011اشاره  که ا در حالی است 

گزارش  وعارضباید احادیث  دجال در ونابت اسلاوی باشد،ه گزارشی دربار هارائ وقاله صرفا   نیز 
گر هدف آن است  ،دنهای اسلاوی در این ووضوع بیان شو ن دیدگاهتری که صحیح شوند و ا

که دلایل  یضرور گردد. ترجیح هراست   یک، بیان 

 . تصور عدم حل تناقضات حدیثی درباره دجال 4-3-9
کید وی که اغلب احادیث دجال در ونابت اسلاوی با یکدیگر در تناقض  الگار در این وقاله تا کند 

  گوید: زوینه ویهستند. او در این 
 نکتهوتناقض هستند.  اغلب و بسیار شیعی و سنی ونابت در دجال به وربوط احادیث
 انجامهیچ تلاشی  ها آن بین ههاهنگی و سازگاری ایجاد برای که است این توجه قابل
 به ،؟عج؟وهدی ظهور با دجال ها آن دیدگاه از که شیعی نویسندگان حتی. است نشده
 (.Ibid) اند نپرداخته کار این به ؛دارد ارتباط ها، آن اعتقادی های وؤلفه از یکی عنوان

گرچه برر در ،این که ا احادیث دجال از حیث وتن، سند و دلالت به  سی هههحالی است 
بعضی ابهاوات در این زوینه پاسخ برخی از وحققان در آثار خود به  ؛داردنیاز وستقل  یپژوهش
که احت داده هبر به عنوان ر ؟عج؟هالا  حضرت وهدیاند. آیت الله صدر با طرح این وسئله 

کشتن دجال فروان وی به تناقض  ،کند این فروان را اجرا وی ؟ع؟رت عیسیدهد و حض جهان، به 
کشتن دجال پاسخ   (.;=;-:=;: ص<B=;صدر، )دهد  ویظاهریِ ووجود ویان احادیث درباره 

ظهور، به برخی از  های هن بحث از ووضوعات وربوط به نشانهالدین طبسی در ض ههچنین نجن
کرده و وی ها را از پردازد و آن احادیث دجال وی کوشد احادیث جعلی و  جهت سند و وحتوا بررسی 

؛ خصوص احادیث وربوط به دجال است ، بهکه ونشأ تناقضات در احادیث وهدویرا نادرستی 
 (.@B- =A<=، ص>: جBB=;نهایان سازد )طبسی، 

آیت الله وکارم شیرازی در ارائه تفسیرهای نهادگرایانه و تلاش عالهانی چون آیت الله صدر و 
کوشش پژوهشگران برای حل این  توان نهونه از احادیث دجال را ویانگارانه  جریان هایی از 

که ذکر وکاناین با بر ،تعارضات به شهار آورد. برخی دیگر از وحققان های وختل  برای  ورند 
دهنده تناقض در ویان احادیث نیست.   ین اور نشانها است و ا تعدد دجالگویای خروج دجال 
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گروه از وحققان که فروود: استناد وی ؟ص؟حدیثی از رسول خدابه  ،این  در اوت ون » کنند 
کذاب دجال که سخنانی وی ها و  که شها و اج هایی خواهند آود  از  ،پس .اید دادتان نشنیدهگویند 
  (.;?ص ،@ج :<:<;، )سیوطی «ها بپرهیزید آن

 های احادیث . عدم بررسی سندی و دلالت4-3-11
که احتها ل ورود خطا و وحققان و پژوهشگران علوم دینی ههواره با وتونی در ارتباط هستند 

 ،های دینی های پژوهش بخشترین  وجود دارد. از این رو، یکی از وهنها  اشتباه و جعل در آن
کار با دقت بیشت. هر اندازه بررسی سندی و دلالت آیات و احادیث اس گیرد این   ،تری انجام 

تری برخوردار خواهد بود. به شود و تحقیق از اعتبار بالا تر وی وشخصوطالب درست از نادرست 
برخی از  زیرا ؛وورد توجه الگار در این وقاله نبوده است ،رسد بررسی سندی احادیث دجال نظر وی

: BB=;)طبسی،  و وحتوایی استدارای اشکالات سندی  ،داریاحادیث ههچون حدیث تهین 
گرچه بررسی هههای نکرده است.  (؛ اوا نویسنده به این اشکالات هیچ اشاره@?=-?<=ص  ا

که حداقل ؛ احادیث دجال از حیث سند و دلالت نیازوند پژوهش وستقلی است ذکر این وطلب 
اد وخدوش تهین داری، دارای اسنحدیث برخی از احادیث وورد استفاده در این وقاله ههچون 

گاهی وخاطب ازاست؛   نهاید. این ووضوع، به نظر ضروری وی برای آ

 وطالب در ارائه . رویکرد وقاله5
وحقق  «رویکرد»شناسایی نوشتارهای وختل ، و نقد بررسی  در زوینهیکی از وباحث وهن 

یکی از وشهورترین  «شناسی پدیدار»است. در ویان رویکردهای وختل  در علوم اسلاوی، 
یک  «توصی »آید. وحقق در این رویکرد به دنبال  دها در ویان وستشرقان به شهار ویکرروی

 آن: «تبیین»در وقام  ، نهپدیده است
شود و پدیدارهای دینی را باید  ، دین صرفا  به زبان خودش فهن ویشناسان از نظر پدیدار
که خود را در تجربه انسانبه ههان  دهند. از  نشان ویها از اور وقدس  صورتی شناخت 

آوردی نقادانه و ناظر به توصی  دقیق توأم با حس   نظر بلیکر پدیدار شناسی دین، روی
 (. ===ص: ?B=;، قراولکیفراورز ) «ههدلی نسبت به پدیدارهای دینی است

در  ،که به دنبال تبیین ووضوع دجال باشد در وقاله دجال، بیش از آنرسد الگار نیز  به نظر وی
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های دجال، وکان خروج،  است. او با استفاده از احادیث اسلاوی به توصی  ویژگی پی توصی 
کشته شدن دجال و ههدلی با وتون  که لازوه او در این پژوهش، چنان.. پرداخته است. . وکان 

های  فرقههای  های خود دیدگاه کوشیده است در تحلیلدینی در رویکرد پدیدار شناسی است، 
کشتوختل  اسلاوی را بیا کسی دجال را خواهد  که چه  کند. او در تحلیل این ووضوع  پس از  ،ن 
عیان را نیز در دیدگاه شی ،؟ع؟حضرت عیسی وسیله سنت وبتنی بر قتل دجال بهبیان دیدگاه اهل 
که عقیده .کند یک دلیلی ارائه وی و برای هراین زوینه بیان  وبنی اهل سنت  او بر این باور است 

کشته شدن دجال ب یب شرور حضرت زیرا او رق ؛قابل قبول است ؟ع؟حضرت وسیح ه وسیلهبر 
کشته شدن دجال به وسیله آید. او به شهار وی ؟ع؟عیسی را با  ؟عج؟حضرت وهدی ههچنین 

 ,Algar) داند وتناسب وی ؟عج؟وهن آخرالزوانی حضرت وهدینقش  باورهای شیعیان درباره

کوشیده است با استفاده از رویکرد پدیدار ش ،. بنابراین(2011 ناسانه به توصی  نویسنده 
 .دجال بپردازد ای ووجود دربارهه احادیث و دیدگاه

 گحری نتحجه. 6
 خواهین بود: زیر نتایج ، شاهددجال در ایرانیکا با بررسی و نقد وقاله

این رویکرد به بی  است.ی وبتنپدیدار شناسانه  رویکردالهعارف بر  دایرةدجال در این  . وعرفی;
کرده  کهک   است. طرفی این وقاله و توصی  ونصفانه تا حد زیادی 

بندی وطالب و  . وقاله از لحاظ ساختاری و شکلی وقبول اهل تحقیق است. البته عدم عنوان>
کتاب از اشکالات آن در این زوینه است.  نوعی خطای آوانگاری و اشتباه در ذکر تاریخ چاپ یک 

کتاب نده از ونابت وختلفی به زبان. نویس= کرده است. او به  گون استفاده  گونا های  های 
های عرفا و ههچنین به برخی آثار دانشهندان وسلهان  حدیثی شیعه و اهل سنت، آثار و دیدگاه

کتب اربعه شیعه و آثار وتقدم شیعه در  کرده است. با وجود این، او از  وعاصر در این وقوله وراجعه 
 استفاده نکرده است. شیخ طوسی الغیبه نعهانی و هالغیب، از جهله این باره
 . وحتوای وقاله دجال بر اساس سیری ونظن و ونطقی ارائه شده است.<
 است. کرده  . الگار در نگارش این وقاله، با حفظ اوانت و دقت از ونابت وختل  استفاده ?
کن@ گرفت . در این وقاله به ابعاد  های عرفا  ه ووضوع دجال؛ ههچون دیدگاهتر وورد توجه قرار 
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 است. درباره دجال توجه شده 
A . کرده  شناسی واژهالگار در بخش گون را بیان  گونا است؛ اوا برخی از  دجال، احتهالات 
های وی در این باره قابل نقد است؛ از جهله استدلال او درباره ریشه واژه  ها و استدلال تحلیل

 ال به ضد وسیح و وسیح الدجال.بودن دج دجال و علل وشهور
Bکرده است؛ در تحلیل ها و بیان  . هرچند نویسنده به برخی ونابت شیعی نیز وراجعه 
کید دارد و به دیدگاه دیدگاه های علهای  های دانشهندان وسلهان، بر آثار علهای اهل سنت تأ

 کند.  ای نهی شیعه، از جهله آیت الله صدر و آیت الله وکارم اشاره
C .تصور  و عدم بررسی اسناد احادیث از ووضوعات وطرح شده در احادیث، دم توجه به برخیع
از  وی در ووضوع دجال؛های ووجود در ونابت اسلا توجهی وحققان اسلاوی به حل تناقضبی 

که در این وقاله قابل تأول های قابل نقد وقاله وذکور به حساب  اند و از وؤلفه وواردی بود 
 آیند. وی
گرچه تصویر دجال در :; کاول نیست؛  الهعارف ایرانیکا دایرة. بنابراین،  وجوه ضعفی دارد و 

گسترده نویسنده از ونابت اسلاوی و تلاش برای رعایت بی طرفی در نقل احادیث، تصویر  استفاده 
 کند. نسبتا  جاوعی از دجال بر اساس ونابت اسلاوی ارائه وی

و  دجال درباره عرفا دیدگاه به ،وستقلی های ژوهشپ در وحققان شود پیشنهاد وی. ;;
 بپردازند. شناسی احادیث وربوط به دجال ههچنین سند
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بة یة الغیمجال توطأت أرض یف ؟عهم؟الرضا یل عمل وأداء بنیتحل
 ؟عج؟وقبول الإمام صاحب العصر والزمان

  1 کل غلام رضا بهروزي
 2محسن رحيهي الجعفري  

 

اة لهعا عوبع ها و  ه حجته في أرضه و بما إن غيبة الخليفة الؤلهي و ل کسمائهه ععتبهظ هها ظا ةالهة للب هر
 طبقههال للتعههالق القظ فيههة  هه ن أ هها  الخلهه  و وههن ة ههة ةافيههة   فههه و و ،طبيعههي حالههة وههن اايههظا والت هه  

لعا   ن السؤال الهعي اقفها اا الهع ن  هها  ه  وهن  هن الهع ن  «العب داة»و  «الطاعة»غااته     وفتاحه و
ونهجيتهها في عرهظ غيبهة  طر ه  اايهاا و ععين وسيظ و اتحهلون وسؤولية تهيئة الأرضية المها بة في ر ن و

اهها الأوههة  الؤوههام لههاح   ب ا ههطة وعظ ههة الؤ وههاي الههنه اعههاا ونههها عرههظ ال يبههة و کوذلهه «ولي الله» ععر
 ؟ تم ع خير ا لل يعة في  عا السياقوا ي الآلياي الهاةعة النه  و ؟عج؟العرظ والاوان

م  وبيهة وکوأةعال  هظظ الؤعتبهار الدرا هاي الم ،التحليلي –قد أتخع  عا التحقي  الأ ل ب ال لفي  و قهدم
يخية و في أعقاب الدرا اي و  عا البحث و دا  درا هة ةداه الروائيهة و المطالعاي ال ا عة في المرادر التار
في ةافه   ؟عهم؟العقداهة لب ههاا الظضها الؤةتهاعيهة و الفظداهة و شاولال في ال ههائا الؤلهيهة و تحليلال ةاوعال و

 العهاوين و إطاعهة ف ا هه الخالهين و تهيئة الأرضية المستقبلية لل يعة ون أةل قبول ولااهة الؤوهام ال ائه  و
اهة لقطهال الطهرق و الهنه فسهج ا وال قهو  في اابائهل  الؤنجظاف و تجه  ال يعة الؤفسياق و  الا هالي  الملتو
 المدعين المهحظ ين . 

 هه   ،؟ع؟ريکالؤوههام ااسههن العسهه ،؟ع؟الؤوههام الهههادي ،؟ع؟: الؤوههام الجهه ادالمصططحات المالمتية طط 
 .  الةکفظام ال  ،ال يبة ،؟عهم؟الظضا

 

 

 

__________________________________   

 .ظ العل م عليه السلام قن المقد ةةاوعة  اق –أ تاذ في قسن العل م السيا ية .  1
اة التخرصيکطال  في المظحلة الظا عة في وظ 2 .  . )الکاع  المسؤول( ا الم دو
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  یانیات السفیان روایب یونقد المناهج المتبعة ف یلیف التحلیمعرفة التصن
  1أويظ محسن عظ ان 

  2وظضية ة لاا الفروشاا  
 3اب  الفضل ةعفري بور  

إهفهاا المههاا المهلال للهنهجيهة اله عيهة المتبعهة في  إن الهدف المه  د ون وراا  عا البحهث  ه  ي يهد و
اهههاي و و ضهههو  عهههلال الظ هههور و شهههرل الروااهههاي المتعلقهههة  الهههرالم المتعلقهههة في ع ضهههي  و بيهههان أ هههن الهظر

 کذله الؤ تهاد عه  البحهث التحقهي  و التحليلي و –تم عهظق  عا البحث  الأ ل ب ال لفي   السفياا و
  لحاظ فو  البيافاي النه تم الأ تفادا ونها . 

وا ههة  ههعا البحههث  هه  الؤةا ههة عهه  السههؤال الههعي اطههرل في کوههن الملاحههن  هه ن الهههدف وههن وراا  و
ااي في ونهجية   بهة ع  هعة وکع  عااون وو  کعلکيد کالتأ رواااي السفياا وةر ص أهمية بيان الهظر
اهاي و الهرالم التحليليهةر ع وست لم التحاليل في  هعا المجهال وهع   ه ن واحهدا وهن  کلاشه . وع  هعة الهظر

اهاي  فقهد الهرالم و الدرا ة    و ضو  وعظ ة الترهيا التحليلي و ع النه قل وا طالها البحث والم اض الهظر
اههاي أو  عوعلهه  في  ههعا المجههال والآراا الههنه  و ااضههال وهها ي الؤفتقههاداي الههنه عطههرل في ةرهه ص  ههع  الهظر

اههة الههنه عههولال و يخيههة و عوطههاب  وههع ال هه ا د الروائيههة و وهها ي الهظر طبهه  أي المجههاويع ااداايههة الههنه  التار
اا کنها فقد علکيم  . يالهظر

اها و  وهنهج روااهاي عهلال الظ هور  هي ي فيعظ ظ الهتائج المتهخضة عن  عا البحث إن ون أ هن الهظر
 . «العهلية الؤةباعية»و  « الرواااي السفيافية کيکعهلية الت »و  «ار علاوة السفيااکعهلية إف»

 الظ ور . ،ارکالؤف ،العلاواي ااتهية ،علال الظ ور ،: السفيااالمصحات المالمتية  
 

 

 

 

__________________________________   

اخ وااضارا في .  1  قن المقد ة . –لية المعارف والعل م الؤ لاوية کأ تاذ وساعد في قسن التار
 لية عل م القظ ن وااداث .کوورا  في کطال  في وظحلة الد.  2
اة التخرصي . کطال  في المظحلة الاالاة في وظ.  3  ا الم دو
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 ة یلویالظاهر والباطن من منظار البر یفة العصر الحاضر فیانة خلکدراسة م
  1 ظوافيان  و دی

 2 عبا  ةسروی 
اة»ون وهظار  ؟ع؟يحظى الؤوام الم دي الو الؤوهام  کاعتقد  ؤلاا به ن ذله وهالة ةالة و افة وکبم «البر
ون  هه  ةههاتم کالبههاط  في العرههظ اااضههظ و ؤوهههون ب فههه  ههي  هه  الخليفههة الظهها ري و الههههام  هه  أةههظ إوههام و

ون وهظار ن    الؤوام الااا ع ظ ع   ؟ع؟إن الؤوام الم دي . والخليفة لهع  الأوة الؤوام الأةيظ و ال لااة و
اهههة و الخليفهههة الؤلههههي الأةيهههظ و الأرض و بههه ن الؤوهههام  اعتقهههدونلهههعا  ههه  ن  الباطهيهههة و لهههه الخلا هههة الظا ر
ون العقائد الأةظلم النه  هؤون بهها  اااضظ و ولي الاوظ في العرظ     عه ان أةظ ولي لله ععاا و ؟ع؟الم دي

اة  ي إن ون علاواي القياوة  ي ه هور الؤوهام الم هدي الو  ون  ه  المظةهع لجهيهع الأوليهاا وک هي و ؟ع؟البر
 ! ياا الله في جميع أنحاا المعهورا يقتدي  ه أول

ا الههعي تم اتهههاول البحههث  ههع حههين الظ ههور والؤعههلان عههن إواوتههه و ؟ع؟ ههيقتدي  ههه الههه  عي هه و
اوهة ةليفهة العرهظ اااضهظ في کوبيهة درا هة وکوعتهدال عه  الدرا هاي الم تحليلي و_ وا ته ب  ل ب ولفي ک

اة و الظا ظ و الو ة وتعهددا في کال لول اا فتيجة وفاد ا ب ن  ؤلاا لهن ق ا ن و هتظ الباطن ون وهظار البر
اههة  ههعا الق ا ههن و يهه کممهها لاشهه و ، ههعا السههياق وههع المههع   ال ههيعي الأةهه  ع ههري الهقهها   ه  هه ن عقو

 . في ال حدا بين المعا   الؤ لاويةو هال  ة الع  دورال ا ا يال وکالم تظ
اةالمصحات المالمتية   الو  .  الظ ور ،الباطن الخليفة الظا ظ و ،؟ع؟الؤوام الم دي ،: البر

 

 

 

 

  

__________________________________   

 قن المقد ة. –لية الأداان والمعا   ک ،لمىالکلام الا لاووعيد في قسن .  1
 . (اع  المسؤولکال)طال  في المظحلة الظا عة في ااو ا العلهية في قن المقد ة .  2
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ات یة الآیمنهج ی؟ ف ؟عج؟الإستعجال حول ظهور الإمام صاحب العصر والزمان
 ات یوالروا

  1 محهد  ادي المهروری
ا  دو ت     2 وهة قر

التعالق المخر ة النه طالت أعبال   فاي وکال اقع واحدا ون الم في ااقيقة و «الؤ تعجال»ععتبظ عهلية 
أةهعي   ه ن  هع  المق لهة قهد تجلهت و کلاشه الأعرهار . و الأئمة المعر وين في مختلا المظاحهل و الأفبياا و
 . وإ هتهظا ا فتيجة لطه ال  تهظا ال يبهة و کذل و ؟عج؟بظ حول ه ور الؤوام لاح  العرظ والاوانکحياال أ
؛ و ضهههو  الؤ هههتعجال التعجيهههل و الروااهههاي في و ضهههو  العجلهههة و ضهههعت عهليهههة عههههو  الآاهههاي و قهههد و

ع   ههعت  هه . وفههو  وههن الضههبابية ال ههه ض و غيههظ المطلهه ب في دائههظا وههن الؤبهههام و الؤ ههتعجال المطلهه ب و
الؤ تفادا ون المنهجية الم ة دا في الآاهاي  التحليلي و –ب ا طة إعتهاد ا ع  الا ل ب ال لفي  المقالة و

  ةد بون شا هع بهين الؤ هتعجال  الرواااي في ولا الؤ تعجال اا درا ة وقب ليته أو عدم وقب ليته و و
افةالرواا ريم وکون وهظار القظ ن ال کذل التعجيل في اوظ الظ ور و و  .  اي ال ر

اتظعه  عليهه  ون وه هائه  ه  الج هل وکهوظ ه ض لل ااهة ؛ ب عتبهار  إن الؤ تعجال    أوهظ غيهظ وظغه ب و
 الرواااي المؤوهين السق   في وسهتهقع الؤ هتعجال و ون  عا المهطل   قد حعري الآااي و أضظار  ادحة و
ت حلين و اقين  بينم ا »عظعي   في قبال و «يک ل »و  «و قفي»طر  . «التسلق»و  «التقر

 ال قاعون. ،المقربون ،المحاضيظ ،التعجيل ،ه ور المهقع ،: الؤ تعجالالمصحات المالمتية  
 

 

 

 

  

__________________________________   

 .المسؤول( )الکاع  لية العل م والمعارف الؤ لاويةک ،أ تاذ وساعد في قسن عل م القظ ن وااداث.  1
 . کلية العل م والمعارف الؤ لاوية ،طالبة غي وظحلة الماةستيظ للعل م والمعارف الؤ لاوية. 2
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ظل  یبرى فکبة الیعصر الغ یة فیعیة التشریان تحقق الهداکدراسة ونقد إم
 یالإجماع اللطف

  1أ د الله المرطفوي 
 م لأول وههظا ب ا ههطة  هها قههول المعرههکل ک ههل   عههه ان طر هه  و «الؤجمههال اللطههفي»لقههد ةههظلم طههرل 

 ه   ال الم ةه د في حجيهة الؤجمهال وکان  ب ي ال يخ ون طظحه  عا  ه  حهل الؤشهکقد  . وال يخ الط سي
عهدم اااةهة اا اقه ال  وةه د قهول الؤوهام لهه و عدم حجية إجمال العلهاا في حدم ذاعه ون دون إفضهام و

اعتقد کلظ ع  عا الؤش « قاعدا اللطا»إ تعان ال يخ الط سي  قول الؤوام و الأةر ن وع وة د وعظ ة ال و
ان حهداث إجمهال العلههاا که؛ ب عتبهار إفهه إذا کع  ذل ؟ع؟ب ن إجمال العلهاا ع  أوظ وعها  و ا قة الؤوام

إرشهاد ن إليهه  وحس  قاعدا اللطا ع  الؤوام ععلق اا  لبةهر ن  وها يال وع ال اقع   فه الام و مخالفال و
اتهه   هها   ه ذا أذعهها لقاعهدا ال هيخ الطه سي و «إلقهاي الخهلاف»حس  ععبيظ  عض المهؤلفين  و القبهول بري
اعية للإوام لاح  العرظ والاوهانکيم في  وهان ال يبهة  ؟عج؟ن الؤدعاا ع  عدم غل   اب الهدااة الت ر
عههاول البحهث  هعا  . و(الؤجمهال اللطهفي  ها في قاله  کعه  الهظغن وهن ) ي وسهتهظا  لي وکل کبظلم   کال

اعية في کوا ته  الا ل ب المکوالعي تم   . عرظ ال يبة في هل الؤجمال اللطفيو  درا ة الهدااة الت ر
اعية ،: الؤجمال اللطفيالمصحات المالمتية    .قاعدا اللطا ،بظلمکال يبة ال ،الهدااة الت ر

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________   

 .العالمية ؟عهم؟لام في ةاوعة أ ل البيتکأ تاذ وساعد في قسن الفلسفة وال.  1
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 ا کیرانیوعة اموس ید وتصور الدجال فیدراسة ونقد تجس
  1حاود فظظ بور 

 2وظضية دةفظ  
ون جملة الم اضيع النه فالت إ تههام  «الدةال»ان اوظ ةروج شخص شر ظ في أةظ الاوان اسهى کلقد 

ين الم اضهههيع ذاي الرهههلة وههن بههه کذلههه المست هههظقين و کعلکههه البهههاحاين المسههلهين و عهااههة المحققهههين و و
اة  في وا تهها  الل هة الؤک ي وهن الم  ه عاي الهنه تم  ا وکقد عهاولت و   عة ا ظافي . و الم دو

ل
اهة وقهالأ نجليي

اا الدةال عرهو ظ الهدةال في  هع   فقهد تجسهيد و وا ة  ع  المقالهة  ه  درا هة وک. إن الهدف ون وراا ععر
حاوهد ». والعهه ان الهعي طظحهه التحليلي في طظح ا_  ال لفي قد تم إعتهاد الا ل ب ال ةائ  و الم   عة و

اتضهن المقال فقا  إيجابية ون قبيل الؤ تفادا ون  و «الظا ظا المعظ ية»في المقالة إطل  عليه إ ن  «راکال
ية و اهههة العظ هههاا و شهههرل الآراا و بيهههان و ال هههيعية و المرهههادر السهههنم اهههاي المختلفهههة واهههل فظر العلههههاا  الهظر

تههالاي في و اضهيع واهل ورهطل  ن المؤلا لم اأةع  هظظ الؤعتبار جميع الؤحکل . والمتأةر ن حول الدةال
وههن  وهاق ههة الؤ ههتدلالاي الههنه عبها هها حههول قبههول أو ر ههض أحههد الؤحتهههالاي و ن فقههد وکههيم الههدةال و

عهدم الؤ تههام بهبعض  ن فقد ا في المقالة  ي الؤ تفادا المطلقة ون ورادر أ ل العاوهة وکالم اضيع النه يم
وهظا  کعهدم إ الترهور في إغفهال و را ة  ههد الأحاداهث والؤ تعاد عن د الم اضيع المطروحة في الأحاداث و

 . هاقضاي الم ة دا في و ضو  الدةالالمحققين المسلهين ال الت
اة ،اکو   عة ا ظافي ،الدةال ،ارک: حاود الالمصحات المالمتية    .الم دو

 
 

 
  

__________________________________   

 .الکاع  المسؤول( ) ( ةاوعة الف انالعل م الؤ لاوية)العظ ان  أ تاذ وساعد في قسن الأداان و.  1
 ةاوعة الف ان.  –طالبة في وظحلة الماةستيظ في وعظ ة ال يعة .  2
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A Study and Criticism of the Image of the Antichrist in Iranica 

Encyclopedia  

Hamed Nazarpour1, Marziyeh Dezhfar2 

 

Among the issues related to Mahdism, is the eviction of an apostate, 

known as “dajjal”3. It is one of the topics which has drawn the attention of 

Muslim researchers and also Western scholars to itself. The Iranica 

encyclopedia is one of the encyclopedias written in English which has 

introduced Dajjal in an article. The purpose of this article is to investigate 

and criticize the image of Antichrist drawn in this encyclopedia. This 

paper is a descriptive-analytic and documentary research. The approach of 

“Hamed Algar” in the article cited is “cognitive phenomenology”. This 

article contains some positive points, such as the use of Sunni and Shia 

sources, the expression and description of various views, such as the views 

of mystics and late scholars about Dajjal. But the author has not explored 

all possibilities in subjects such as the Antichrist terminology, and his 

arguments, regarding the acceptance or rejection of a possibility can be 

debated. The mere use of Sunni resources, lack of attention to some of the 

issues raised in the hadiths, lack of scrutiny of the hadith documents, the 

imagining of lack of attention of the Islamic scholars to solve the 

contradictions regarding the issue of Dajjal are some of the issues to be 

criticized in this article. 

Keywords: Hamed Algar, Dajjal, Iranica Encyclopedia, Mahdism. 
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1. Assistant Professor of Religions and Theosophy (Islamic Sciences), Isfahan University. (Corresponding 
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Investigating and Critcizing the Possibility of Realization of the 

Revealed Guidance at the Major Occultation, in the light of Thought 

of Grace Consensus
1
 

 Assadollah Mostafavi2 
The “Grace consensus” was first proposed by Sheikh Tusi as a way to 

discover the saying of the Infallible. Proposing this issue, he was looking 

for a way to find a solution in the problem that existed in a consensus on 

the authoritativeness; and that the consensus of the scholars was not valid 

by itself and without the Imam’s saying, and by recognizing the saying of 

the Imam, there is not room for others’ sayings. To solve this problem, 

Sheikh Tusi used the “rule of Grace” and believed the unity of the scholars 

on an issue means the Imam agrees with them; because, if consensus of 

the authorities is in contrary to that of Imam’s, then according to the “rule 

of Grace”, it is necessary for the Imam to teach the truth and according to 

some writers, “induce the opposite”. If we accept Sheikh Tusi’ s saying, 

then, it argues that the door to the revealed guidance is not completely 

closed at the time of major Occultation, and still continues (although in the 

form of g=Grace Consensus). This library-based research has discussed 

the revealed guidance at the time of Occultation in the light of Grace 

consensus.  

Keywords: Grace consensus, revealed grace. Major Occultation, the rule 

of Grace.  

__________________________________   

1. Discovering the view of the Infallible from the experts of Muslim Laws on the basis of the law of Grace. 

2. Assistant Professor of Philosophy and Scholastic Theology Group of International University of Ahl-ul-Bayt. 
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Istee’jal
1
 about the Appearance of Imam of the Time (A.S) in the 

Measure of Verses and Traditions 

Muhammad Hadi Mansouri2, Ameneh Gharibdoust3 

 

One of the harmful components for the followers of the prophets and 

the infallible Imams in various ages is “Iste’jal”, which has become more 

appealing in the case of the appearance of Imam of the Time (A.S) due to 

the long period of Occultation. The variety in the verses and traditions on 

the subject of haste, making someone to haste and asking for the haste, has 

put Iste’jal in an obscure position. The following paper, with a descriptive-

analytic method, attempts to examine the normality and abnormality of 

Iste’jal by placing it in the measure of verses and traditions. 

Form the viewpoint of the Qur’an and traditions, there is a difference 

between Iste’jal and Ta’jeel4 in relation to the issue of appearance. Iste’jal 

is an indecent and rejected issue; because, ignorance is its reason and it is 

harmful. Therefore, the verses of the Qur’an and traditions have forbidden 

the believers from falling into the swamp of Iste’jal and have proposed the 

“attitudinal” and “behavioral” approaches which are “approximation” and 

“submission” respectively to confront this issue.  

Keywords: Iste’jal, the appearance of the savior, Ta’jeel, Mahazeer5, 

mogharaboun6, vaghatoun7. 
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1. Request an urge in reaching a goal, etc. 

2. Assistant Professor of the Qur’an and Hadith Group of Islamic Maaref (Sciences) University. (Corresponding 

Author) 
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5. Shiites who are in a hurry for the appearance of the Imam 
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A Survey on the Position of the Caliph of the Present Era in the 

Appearance and Reality from the Viewpoint of Barelvi 

Mahdi Farmanian1, Abbas Khosravi2 

 

Imam Mahdi (A.S) has a special place in the view of Balervis and they 

regard him as the last Imam and the inward and outward caliph of the 

present era and believe that he will be both the end to the vicegerency and 

the last Imam and caliph for the Ummah. In Balervis’ view, Imam Mahdi 

(A.S) is the twelfth Imam on the earth and the last Divine caliph who has 

both the outward and inward caliphate. Thus, they consider Imam Mahdi 

(A.S) as the last friend of God and the man of order at the present age. 

Balervis consider the appearance of Imam Mahdi (A.S) as the sign of 

resurrection and believe he will be the reference for all God’s friends and 

they will conform to him from all over the world. At the time of his 

appearance, Jesus Christ will conform to him and proclaim his Imamate. 

In the present paper, with the descriptive-analytic method, and based on 

library studies, we investigate the position of caliph of the present age 

from outward and inward aspect based on the Balervi’s view and we 

conclude that Balervis have a great deal in common with the Twelver 

Shiites. Strengthening these commonalities will play an important role in 

the unity of Islamic religions. 

Keywords: Balervi, Imam Mahdi (A.S), outward and inward caliph, 

appearance. 
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Analytical Typology and Criticism of Approaches in Explaining 

Sufyani-related Traditions 

Amir Hussein Erfan1, Marziyeh Jolani Foroushani2, Abulfazl Jafaripour3 

 

The present study, with the aim of institutionalizing a qualitative 

approach to the issue of symptoms of appearance (of the Imam) expresses 

the most important theories to explain the Sufiyani-related traditions. This 

article is organized based on the descriptive-analytic method and is a 

qualitative research in terms of data used. 

To answer the question of what the importance of the explanation of 

theories in approaching the Sufyani-related theories is, this paper 

emphasizes that along with the development of analysis n this regard, 

analytical attitudes have also expanded. What has been less explored in 

such studies is analytical typology and critique of thoughts and theories in 

this regard and also what critiques are raised related to these theories or 

what theory is more compatible with narrative and historical evidences. 

Also, according to which group of hadiths, one can criticized these 

theories. 

The results show that “the approach of denying Sufiyani-related signs”, 

“the approach of skepticism to Sufiyani-related traditions”, “approving 

approach” are the most important theories in approaching the traditions 

related to the signs of appearance (of the Imam). 

Keywords: Sufiyani, the appearance signs, a definite sign, denial, 

appearance.  
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An Analysis on the Performance of the Bani Reza Imams in Preparing 

the Ground for Occultation and Acceptance of the Imam of the Time 

(A.S) 

Gholamreza Behrouzi Lak1, Mohsen Rahimi Jafari2 

 

Since the absence of the Divine Caliphate is a special phenomenon for 

the mankind, and will naturally lead to the wonders and surprises, and in 

the other hand, based on the Qur’an teachings, the basis of creation and 

the keyword to the “creation” is “servitude” and “worship”; then, here the 

question arises that at the time of the absence of “the Friend of God”, who 

is/are responsible for preparing the ground for showing the path of 

servitude by identifying the crises of the time of Occultation and 

introducing the Ima m of the Time (A.S) for the Ummah? For this goal, 

what strategies have been drawn for the Shiites? 

The method of this research is descriptive-analytic, and based on 

library studies. This article, following the extensive studies in historical 

and narrative sources with a new research, has offered a comprehensive 

analysis on the divine, individual, social and religious functions of the 

sons of Imam Reza (A.S) in preparing the future Shiites to accept the 

vicegerency of the absent Imam and obey the special and general deputies 

(of the Imam). They also have prevented the Shiites from being caught in 

the traps spread by the false devourers and claimants.  

Keywords: Imam Javad (A.S), Imam Hadi (A.S), Imam Hasan Askari 

(A.S), Bani al-Reza, absence (occultation), deputy institute.  
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